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گزارشی از اکسيون اعتراضی 
عليه حظور سفيررژيم 

 اسلامی در تورنتو 
 رحمان نجات

ن شده           ي طبق يک حرکت ازقبل تع
و هماهنگ از طرف سفارت رژيم   
ان             ي ران ی اي اسلامی وشورای عال
برنامه ای به بهانه نوروز سازمان      

ان از          . داده شده بود   دگ ن ن شرکت ک
ه           قبل طبق ليست تعين و برای هم
م از                  ارت رژي ا از طرف سف ه آن
ود         اتاوا دعوت نامه فرستاده شده ب

اشد          ن  . که ضميمه گزارش می ب اي
ام شده                  ج ه ان ان ي ف خ طرح کاملا م
ا          وطبعا شورای عالی ايرانيان و ي
م و                  داران رژي م طرف گوي ر ب ت به
ايت تلاش            ه همکاران  سفارت ، ن
دون درد سر               ه ب خود را کردند ک
ه را                 ام رن ش ب ال ارام م ودر ک

 .                                                                      برگزار کنند

مارس  8برنامه برای روز يکشنبه     
ن شده            ي ع ودر ويستن پرنس هتل ت

 ساعت قبل   24بود ، و ما کمتر از       
از آغاز برنامه متوجه اين حزکت        
شديم و تصميم گرفتيم که در محل         
ا             رپ ه ب برنامه حظور پيدا کنيم و ب
م            ر رژي ي کنندگان اين برنامه و سف

.                                                         جنايتکار اسلامی اعتراض کنيم

راسم و محل آن                  جهت اطلاع م
رار             د ی ق تحت تدابير امنبتی شدي
گرفته بود ، هرکسی که وارد می          
شد بايد دعوتنامه سفارت را نشان        
ن                ال ه س ارت ورود ب داد و ک ي م

د           ردن ی ک ادر م ش ص راي ا .     ب م
تصميم گرفتيم که يک تعداد  وارد         

باشد که ابزاری برای اطلاع رسانی واقعی به مردم و           
ع              افشای توطئه گری شبانه روزی دشمنان آنها و مطل

 . ساختنشان از آنچه در جريان است باشد

ه در گزارش              8روز يکشنبه    طور ک  مارس هم، همان
د،                  ي د می خوان ع روشنگر در اين مورد در صفحات ب

ام         ن ی ب ول ع ج روه م ان     " گ ي ران ی اي ال ورای ع ا "   ش ب
م            رده ادا، گ همکاری سفارت جمهوری اسلامی در کان
آيی را در شهر تورنتو تدارک ديده بود، که به ادعای             

ن  .   خودشان، قصد تدارک برنامه نوروزی را داشتند       اي
د،             گردهم آئی که مخفيانه و بدون اعلام علنی در جراي
و تنها از طريق دعوت های رسمی از افراد خاص و              
ع                معين برگزار شده بود، با هوشياری و تحرک سري
ورد                و، م ت ورن ون در ت ي وزيس عی اپ ای واق روه ه گ
ل                داق داف خود، ح ت، و در اه رف رار گ افشاگری ق
ام               ا ک آنطور که سازمان دهندگان آن مد نظر داشتند، ن

 . ماند

جالب آنست که جمهوری اسلامی، هرچند اينبار هم از         
ان         " اسب تروا و ناشناس      ي ران ی اي رای  "   شورای عال ب

پيشبرد مقاصد توطئه گرانه اش استفاده کرده بود، ولی   
تلاش چندانی برای پوشاندن رابطه اين شورا و فعاليت 
اورده                    ي مل ن ع های آن با سفارت جمهوری اسلامی ب
بود، چنانچه نه تنها سفير و نماينده جمهوری اسلامی             
ار                         ن که در ک ل ود، ب وده ب م را به گردهمائی دعوت ن
صدور فراخوان هايی بنام های مجعول و ناشناخته ای      

د    ن ان وروزی        " م ی ن ائ م رده زاری گ رگ روه ب ، و   " گ
که در صفحات بعدی جهت    ( ،  " شورای عالی ايرانيان  " 

ی        ) اطلاع خوانندگان به چاپ رسيده اند  ائ ه ه ام ن دعوت
نيز از جانب سفارت جمهوری اسلامی در کانادا برای         
ه                ام رن ن ب دارک اي ه ت افراد معينی صادر نموده بود ک

وجه      .   توسط سفارت را برملا می نمود  ل ت اما نکته قاب
در اين فراخوانها، پوسترها و دعوتنامه ها، استفاده از          
ی، و                   ست ي ال ون ي اس تصاوير و عبارات رد گم کننده ی ن
ميهن پرستانه ای بود که جمهوری اسلامی، در داخل،      
ه                   ی ک بعضا با آنها دشمنی دارد، ولی در خارج، جائ
ان               ي ران تيغش نميبرد، آنها را دستاويز فريب و جلب اي

د،        .   قرار ميدهد  ي ش تصاويری همچون تصوير تخت جم
اد                   " و عباراتی همچون     ب ن من م اشد ت ب ران ن " چو اي

ما قبلا نيز به  خوانندگان روشنگر خاطر نشان . . . . .   و  
ا و حرکت                 اده ه ريب ن کرده بوديم که مراقب باشند ف
ی و                               ل ارهای م ا و شع ل ه ت م و ک ل هائی را که با ع

جمهوری اسلامی که . فرهنگی جلو می ايند را نخورند
در خارج از کشور نميتواند با شعارهای خاص خود،          
ده، کسی را جذب                    و ام شعارهای مذهبی و امتی، جل
نمايد، از اين شعارها برای فريب مردم و گم کردن رد       
پای خودش استفاده می کند و با وسيله قرار دادن افراد        
خائن و دورويی که حاضرند بخاطر کسب موقعيت و            
هوری اسلامی                       ردم و جم پول، خود را حد واسط م

 .   قرار دهند، سعی در پيش بردن مقاصدش می نمايد

 سيامک ستوده

 

ان                         ي ران عيت اي ا، جم ه و مخفی شدن در پشت سر آن
وده، از                      م ا ن اده ه ن ن ذب اي ور را ج ارج از کش خ
دگی                     ر زن رل خود ب ت ن اينطريق بر نفوذ و گسترش ک

ولی از   .   اجتماعی و سياسی ايرانيان در خارج بيافزايد      
ام             ج آنجا که نميتواند اينکار را با عَلَم و کُتل خودش ان
د،                    ده ي رار م ز خود ق اوي ت دهد، عوامل ديگری را دس
ر از                       ف ن ت انِ م ي ران رای اي عواملی که از يک طرف ب
جمهوری اسلامی، کشش و جاذبه دارند، و از طرف             
هوری                ه رد جم ديگر، خاصيت اينرا دارا می باشند ک

د              ن ن م ک ثلا هيچکس         .     اسلامی را پشت سر خود گ م
ه در داخل                انتظار اينرا ندارد که جمهوری اسلامی ک

وروز          ه    -از برپائی جشن های چهارشنبه سوری يا ن ک
رقيب جشنهای مذهبی خودش اند، جلوگيری بعمل می         
دد،               ن ب آورد، در داخل خود کمر به تدارک اين جشنها ب
و يا رژيمی که دشمن قسم خورده ی هر نوع فرهنگ             
د               زن الا ب و هنر غير اسلامی است، خود آستين ها را ب
ای                      ه وال ي ت ری فس رهنگ و هن و برای ترويج چنين ف

وع    .   هنری مانند يکی بود يکی نبود، راه بياندازد        اين ن
هوری                           ل از جم ق ت ظاهر مس گی و ب رهن نهادهای ف

ه                         يست ک روا ئ اسلامی، در حال حاضر، آن اسب ت
وذ در دژ                ف جمهوری اسلامی آنرا اينجا و آنجا برای ن
تسخير ناپذير خارج از کشور و فتح آن به حرکت در              

دست              .   می آورد  ا را ب ه واضح است که افسار اين اسب
ا و      -بخشهائی از آپوزيسيون ايرانی مانند ملی      مذهبی ه

وارد               دو خردادی ها، توده ای ها و اکثريتی ها و در م
ا                          د ب ن ن ا می ک ه ادع د ک ده ي زيادی هم کسانی قرار م
ا                            م ممکن است ب ا ه ع د، و واق دارن سياست کاری ن
سياست کاری نداشته باشند و اتفاقا بخاطر همين کاری         
نداشتن به سياست است که به راحتی طعمه ی سياست        

ل       .   های جمهوری اسلامی می شوند     ا خي بهرحال، اينه
هوری                رای جم ه ب کسانی هستند که آگاهانه يا ناآگاهان
اسلامی در صف جلو صحنه آرائی و ظن زدائی می              
ن              وري ام کنند و جاده را برای پيشروی بدون دردسر م
ه                   ا ک ه ه ان ارت خ امنيتی و کارشناسان و کارکنان سف
خود را در دل اسب های تروا مخفی کرده اند، صاف             

هوری                    .   می نمايند  وادار جم دام ه چک ي ا ه ه ن البته، اي
ا آن حد                      ا آن ت م ب اسلامی نيستند ولی مخالفت شان ه
نيست که اگر بطور غير مستقيم پول و پله ای دستشان           
اسی                ا سي را بگيرد، يا فرصتی برای ارائه ی هنری ي
به آنها داده شود، نتوانند حضور جمهوری اسلامی در          
ه دم          پشت پرده را زير سبيلی در کنند، البته بشرطی ک
خروس از لای عبا پيدا نشده و رسوا نشوند،  و اسب               
د             ن . تروا ظاهر توخالی و بی طرفانه ی خود را حفظ ک

ه                       د ک ن م ه ف ردم ن ه م ی ک بهرحال، بزعم آنان، تا زمان
ه                  ی دارد ک ال پشت پرده چه کسی قرار دارد، چه اشک
قش                           م در ن د، و ه ن رس ی ب وائ ه ن آنها هم بتوانند هم ب

د، و                 ن رم ن ی، ه ت ي قش   . . . .   سياستمدار، رهبر کاميون ن
در حال حاضر اين تمام سياست خارج از .  افرينی کنند 

کشوری جمهوری اسلامی است که با تمام نيرو سعی            
در پيش بردن آنرا دارد، هرچند گاهی هم خود راسا و       

است       .   علنا در اين موارد اقدام به عمل می کند  ن سي اي
همانطور که می بينيد تمام عناصر لازمه برای پيشبرد       
زی های                و تحقق خود را دارا می باشد، از برنامه ري
هوری اسلامی در پشت سر                    دقيق و حساب شده جم
گی          حرکت، عوامل ظن زدا و جاده صاف کن، تا تشن
ری                       گی و هن رهن ه های ف ام مردم به شرکت در برن

کی       ( بسيار ارزان و تقريبا رايگان       مانند برنامه های ي
ود    رای                     ) بود يکی نب ی ب ت راوان دول ول فت و ف ، و پ

ه خود                ( تدارکات مالی اين برنامه ها       ت ف گ ل و ب حد اق
کی             60مسولين   ود ي  هزار دلار برای فستيوال يکی ب

ی         ... .   و )  نبود اب ي ام بله همه چيز برای پيش رفتن و ک
زاحم و                      اين برنامه ها وجود دارد، جز يک عامل م

يت خارج از                 .   خرابکار ون ي ام ار ک بخش آگاه و هوشي
کشور که هربار با افشاگری های خود، عبای فرهنگی         
ر آن                    و ملی را کنار زده و دم خروس اسلامی را زي
نشان ميدهد و برنامه جمهوری اسلامی را با شکست             

ار را            .   مواجه می سازد   ن ک ما بارها در حد توانمان اي
ه ی            ف کرده ايم و حالا هم می کنيم و در واقع آنرا وظي
خود بعنوان يک نشريه مستقل و مردمی ميدانيم، اينکه       
د           وان وظيفه ی يک نشريه مستقل چيزی جز اين نمی ت

 تصاوير تعدادی از دعوت شدگان به 

 گردهمآيی

چه چیزی را جایگزین مذهب 

 می کنید

اغلب می گويند شما با گرفتن 
مذهب از مردم چه چيزی را 

اين مثل . جايگزين آن می کنيد
اينست که بگوئيد با پاک 
کردن لکۀ چرکی از روی 

بدنتان در حمام چه چيزی را 
واضح . بجای آن می گذاريد

است که از ميان رفتن هر 
چيز بخودی خود منجر به 
. پديد آمدن ضد آن می شود

همانطور که نتيجۀ رفع چرکی 
تميزی و نظافت است، نتيجه 
دفع مذهب نيز آگاهی و رهائی 
انسان از خرافات و جايگزينی 
اخلاقيات والای انسانی بجای 
اخلاقيات پست مذهبی می 

 .گردد
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رنگارنگ عليه ايرانيان و جهانيان را براحتی پوشش             
 . دهد

بديهی است در حاليکه از رئيس جمهور اين رژيم                      
منفور در هفته پيش در سفرش به اروميه مانند همتای             

شود،   آمريکائيش جرج بوش با لنگه کفش پذيرائی می           
در حاليکه رهبر معظم سابق و مفلوک فعليش مجبور              

است مخفيانه و از درب عقب، آنهم در ساعات تعطيل              
وارد دانشگاه علم و صنعت شود تا متعاقبا با دو سه                    

ای برايش جلسه ترتيب دهند،         اتوبوس دانشجوی کرايه   
در حاليکه دانشجويان واقعی، اين فرزندان دلير مردم،          

سيدعلی پينوشه،   «در مبارزات اخير خود با شعار                 
در حقيقت حکم مرگ رژيم              »  !ايران شيلی نميشه      

 آن      اسلامی را مستقيما خطاب به خود رهبر درمانده              
ها در خارج کشور واضحا از          اند، اين تلاش     فرياد زده 

سر استيصال و بنابراين بمعنای واقعی کلمه مضحک            
آبروئی  بيشتر        و احمقانه است، و به چيزی جز بی                

اين دست و پا      .  اندرکاران آن منتهی نخواهد شد         دست
  ها به سبب همان مبارزات داخل که ارکان رژيم                زدن

را به لرزه درآورده از سر استيصال است، و به سبب              
حضور چند ميليون مهاجر و پناهنده متنفر از آن و به               

طلب،    های اپوزيسيون راديکال سرنگونی         يمن فعاليت  

جمهوری اسلامی آرزوی 
  های جاسوسی گسترش شبکه

خود در خارج کشور را به 
 !گور خواهد برد

 مجيد سپاسی، جمشيد هاديان

چند روز پيش سفارت رژيم اسلامی از جمله با انتشار            
-ای با ظاهر دلسوزانه، نثر شاعرانه پاسدار             دعوتنامه

آخوندی و به بهانه فرارسيدن نوروز که در زير                          
کنيد از ايرانيان ساکن تورنتو خواست تا              ملاحظه می 

آئين هم  «در تورنتو شرکت کنند و        »  محفل انسی «در  
 : »را بجای آورند!) ؟(انديشی ايرانيان 

 با ياری ايزد منان

بر آنيم که به طريق معهورد ورسيم مالوف گرد هم                   
اين .  انديشی ايرانيان را بجای آوريم              آئيم و آئين هم      

فرمائی شما مزين خواهد بود          نشست که به تشريف        
محفل انسی است که با حضور رئيس شورای عالی                 

به   (ايرانيان و رئيس نمايندگی جمهوری اسلامی ايران      
زبان آدميزاد، به زبان آدميزادی که از نفرت مردم                    

برای بررسی  )  !هراسد يعنی سفير رژيم در کانادا         نمی
تر از سوی کارگزاران      راهکارهای خدمت رسانی دقيق   

های      و مرور نقطه نظرات و دلمشغولی                    (!)شما    
که لابد شما             (احتمالی جامعه پرافتخار ايرانی                

برگزار )  !چاقوکشان جانی نمايندگيش را بر عهده داريد      
 . گردد می

و لانه جاسوسی و            (باشد که طرحی نو دراندازيم            
های موجود در خارج کشور       تروريستی ديگری بر لانه   

 ) !اضافه کنيم

 مارس ٨(1387/12/18يکشنبه مورخ : زمان
 ٢٠:٣٠ الی ١٨از ساعت ) ٢٠٠٩

 ,Ball Room, West Inn Prince Hotel: مکان
900 York Mills Rd., M3B 3H2  

 اتاوا –سفارت جمهوری اسلامی ايران 

 ٨٧اسفند 

در پی اطلاع فعالين حزب کمونيست کارگری ايران از 
اين دعوت که در واقع مخفيانه از افراد خاصی                             
صورت گرفته بود، عليرغم فرصت کم بخشی از                      

های مختلف بسرعت     مبارزين سياسی شهر از سازمان     
گرد هم آورده شدند، و متعاقبا حرکت اعتراضی و                     

ای عليه اين خيمه شب بازی سازمان داده               افشاگرايانه
 . شد

 نفر،  ۴٠٠خواران رژيم حدود       جيره»  محفل انس «در  
های   کن  متشکل از مزدوران وابسته حکومتی، کار چاق      

اقتصادی سران چپاولگر رژيم در خارج کشور،                       
فرصت طلبانی که لابد بوی پول و چپاول بيشتر به                    

های     شان رسيده بود، و بالاخره قطعا تعدادی آدم             مشام
سرکردگی .  ناآگاه بيخبر از دنيا و مافيها شرکت داشتند         

مزدوران رژيم در اين مراسم بر عهده قاسمی، سفير               
ايران در کانادا، و مشائی، مشاور احمدی نژاد و پدر               

قصد واقعی از اين مضحکه که در              .  عروس او بود    
بررسی راهکارهای خدمت رسانی               برای«ظاهر     
شد،    برگذار می  »  تر از سوی کارگزاران شما              دقيق

شورای «سازی به اسم          اعلام موجوديت تشکل دست      
برداری از    رسد کپی   بود که به نظر می    »  عالی ايرانيان 

اين .  در آمريکا باشد    »  خانه ايرانيان  «پروژه تشکيل     
هدف همين چند روز پيش در مطبوعات ايران بعنوان            

روشن .  دليل اصلی سفر مشائی به کانادا اعلام شده بود         
تواند   است که تشکيل چنين نهادهائی از جانب رژيم می         

در خدمت طيفی از اهداف مختلف، از جلب سرمايه و             
نيروی انسانی متخصص گرفته تا جاسوسی در ميان               

ليسان مقيم خارح           اپوزيسيون، از جلب خدمات کاسه         
های ميلياردر به      های آيت االله     کشور برای انتقال دزدی    

خارج گرفته تا گسترش بساط جهل و خرافه در قالب                
مساجد و مدارس اسلامی و امثالهم، از سرپرستی                      
دانشجونماهای در واقع جاسوس همچون پسر سعيدلو            
معاون اجرائی احمدی نژاد گرفته تا بر پا کردن                           

های جهانی اسلام         های تروريستی برای پروژه           لانه
های    ، قرار گيرد و همه ی اين توطئه                 ...سياسی تا     

می       .   رخسارشان هويدا بود   ا ن وي گ
ده          ن خواستند پيش اربابانشان شرم

 .شوند

ون        از نظر بر گزار کنندگان، اکسي
رغم                ي ل وانست ع ه ت موفقی بود ک
ا                    افی و ب اتی ک دارک ود وقت ت نب
ی ،                ت ي ن د ام دي ر ش ي داب ود ت وج

ا              ه ام رن وع ب توانست اهداف اين ن
د                   ن اک                                                     .                                     را افش

ه      بايد توجه داشت در شرايطی        ک
ر از               ف زاران ن ی ه لام م اس رژي

ان ،                                         ران ، زن ارگ ک
اسی ،                 ن سي ي ال ع دانشجويان ، ف

دان              ی زن ر راه وق بش ق  و   وح
رون وسطائی                 اهای ق جه گ شکن
ر روزه                ه ه ک ي ال وده، در ح م ن
گسار می               جوانان ما شلاق و سن
ل و              ي ط ع ا ت ه ه ام د ،روزن ون ش
رار           يب ق ف وبلاگ نويسان تحت تع

ه در                   می ک د ، رژي رن ي  30می گ
زاران         اهش ه ميت سي اک سال ح
ه                 لابی را ب ق د وان ن م ت انسان شراف
ون می                ن رده، اک جوخه اعدام سپ
ان                 ي وه ای در م خواهد به هر شي

د   ی   .   ايرانيان نفوذ کن شورای عال
ان     ي ران ا          اي اری ب ک م ه در ه ک

ان                 ه را سازم ام رن ن ب ارت اي سف
ن           اک ان س ي ران ل اي اب ق داده، در م
گو            م جواب تورنتو و قربانيان رژي

ا                .   می باشد    ه ب د ک ن دان د ب اي آنها ب
نی            خوش خدمتی و جاده صاف ک
و ،             ت ورن برای حضور رژيم در ت
م               های رژي ت اي ن خود را شريک ج
اسائی و             نموده اند ، از اين رو شن
اران شورای         درک افشای دست ان
اردار                  قش ک ه ن ان ک ي ران ی اي عال

و را دارد          ت ورن ه    . رژيم در ت ف وظي
و می               ت ورن همه ايرانيان ساکت ت

                  . باشد

سالن شويم و بقيه در بيرون محل          
ار دادن و نصب              ع ا ش ه ب ام رن ب

م            ي ن ری ک اگ ارد افش لاک .                                       پ
م       . تعدادی توانستيم وارد سالن شوي
د          اي ي ر ب ي ف ا س م ت دي ان ظر م ت ن .  م

رآن شروع           برنامه را با خواندن ق
ری             ع ت ش رائ د از ق ع د وب ردن ک
ر        ي ف اسمی، س ه، ق ام رن مجری ب
ور را دعوت            ات ت رژيم جلاد وديک

رد         ی ک ران ه سخن ن شروع    .   ب حي
ن         رضي ت ع کی ار م ی ي ران ن سخ
برخاست و گفت من می خواهم دو       
ه                 د ک ي م ،می دان ن دقيقه صحبت ک

انی زن           8امروز   مارس روز جه
م ضد زن و                 ن رژي می باشد و اي
ا                  ع ه سري اشد ، ک جنايتکار می ب
ه حالت                 تی او را ب ب ماموران امن

د         ردن . بازداشت کردن محاصره ک
ری از                گ داد دي ع ع ت وق م ن در اي
وه            ه شي ون ب شرکت کنندگان اکسي
د و محل            ردن برخورد اعنراض ک
وه           ه شي مراسم شلوغ شد و سفير ب
ای هاج و واج و در مانده از روی      
اه           گ ه ن ام استيصال به مجريان برن
اچه شده                 پ ت ی دس ل می کرد و به ک

د  ودن دادی ار            .   ب ع اره ت دوب
راج            ن اخ ال ن را ازس رضي ت ع م

رون محل            .   کردند ي ان در ب همزم
ا           ان ب دگ ن ن ت ک رک م ش راس م
وری          ه م ر ج رگ ب ای م اره ع ش

. . … اسلامی ، جلاد مرگت باد ،و       
 .                                     افشاگری می کردند

ت                  واس ر خ ي ف ی س دت داز م ع ب
گر              دادی دي ع ه ت سخنرانی کند ،ک

د       .   شعار دادند  دادن . دوباره اجازه ن
ار مرگ           اعتراض  کنندگان با شع
راض خود را نشان              بر رژيم اعت

د ی از                .   دادن ک ا ي ن ن اث در اي
مزدوران رژيم که در لباس مهمان      
کی از              ه ي برنامه شرکت داشت ب

يب     .   معترضين حمله کرد   رت باين ت
ا              ن ت ال ل س زاضات در داخ ت اع
ور               ان حض ک ق ام اي ن دق ري اخ

 .          معترضين ادامه داشت 

وجه       نکته ديگر اينکه زمانی که مت
راضی               ت ون اع ي ه اکس د ک دن ش
سازمان يافته است کاملا نگران و      
ی از                ران گ د و ن دن ه ش ت ف آش

                                

4ادامه در صفحة    
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 ساله  15زر بی بی کودک معصوم 
 

 عشق به آزادی و تحصيل : جرم
   قتل شوهر: اتهام
 اعدام: حکم

 
بردند، آن    وقتي ماموران آگاهي مرا گرفتند و       

 !روز تازه احساس کردم آزاد شده ام

ه                     ده هاي محکوم ب رون ن پ ري يکي از مهمت
ده               ن کان ده قصاص در شيراز که خيلي هم ت

سالگي     15است، پرونده دختري است که در       
ي  . مرتکب قتل همسرش شده است  نام او زرب

مراحل     .   بي خواجه است و تابعيت افغان دارد      
م                   ذان ه ي ت قضايي پرونده اش طي شده و اس

ام                .   دارد پرونده الان در بخش اجراي احک
  . است

ه زور          زر بي بي با اصرار خانواده اش و ب
از             .   شوهر داده مي شود    ل ب حصي او را از ت

د      مي    !   مي دارند و به خانه بخت        ن ت رس در .   ف
دن                 درسه و درس خوان حالي که او عاشق م

ه                       .   بود ه او اجازه ادام ا ب ه ن ه ت همسرش ن
ورد         تحصيل نمي دهد، بلکه به       شدت او را م

ي             دان آزار قرار مي داد و معمولا در خانه زن
ي    .   اش مي کرد   و بالاخره يک روز زر بي ب

مي گيرد و تصميمش را هم        تصميم به قتل او     
گي  15آن هم در سن     .   عملي مي کند   او .    سال

را               اهي م وران آگ ام خودش مي گويد وقتي م
ردم             گرفتند و    ازه احساس ک بردند، آن روز ت

ه     !   آزاد شده ام   ه ک يعني ببينيد چه زندگي داشت
      . زنداني شدن برايش حکم آزادي داشته است   

ا سه        5زر بي بي يک دختر       ه ت  ساله دارد ک
زد                 ود و الان ن دان ب سالگي با خودش در زن

ي     خانواده خودش از او     . خواهرش است  ت حماي
ه         .   نمي کنند  ن در زندان خياطي مي کند و هزي

  .هايش را تامين مي کند

 2009چهارم مارچ 
خواهر گرامی، خانم رؤيا 

 !عليزاده
اط              ب ه ارت ا را ب م خراش ش ۀ دل ت وش ن

ی   " سرگذشت رقتبار خانم     در "   زر بی ب
ال      ورت ان آزاد ـ آزاد            " پ ت انس غ اف

ان  ت انس غ م   "   اف ت دادي ۀ .   رؤي ي روح
ر روح و                ق ب ي ر عم مضمون شما تاثي
روان آارآنان پورتال گذاشت و ايشان        

ت                  اخ ر س اث ت م و م ال ت ت م خ .  را س
افغانستان آزاد ـ آزاد    " همكاران پورتال   

د              "   افغانستان دن ن لب آرزوم م ق ي از صم
جات آن                 رای ن ی را ب ت آه بتوانند خدم
ام                  ج ام مرگ ان ا از ک خواهر در بند م

 .دهند

 !خواهر گرامی

ان      ما بدين وسيله نه تنها آمادگی متصدي
ا            پورتال و آن عده از همکاران قلمی م
جات                ه غرض ن را که طی اين مدت ب
اب             ان، از طن گلوی نازک يک زن افغ
ادگی             ار آم ضخيم دار در غربت، اظه
کرده اند، ابراز ميداريم، بلکه از طرف    

 . دست يابد

از مقدار قندی که با تصوير اين بهشت موعود در دل               
جماعت معلوم الحال حاضر آب شده گزارشی در دست 

اما گزارشات رسيده از ايران حاکی از آنست             .  نيست
آموز دوره راهنمائی حاضر نيست         که حتی يک دانش     

پای صحبت اين پادوی دست چندم جمهوری اسلامی              
داند که وخامت اوضاع                  بنشيند، زيرا خوب می            

اقتصادی رژيم در حال حاضر چنان است که قادر                     
و .  نيست حتی يک ريال در کاسه کسی بياندازد                        

داند که در پس اين شامورتی                      بنابراين خوب می       
های خارج کشوری رژيم هدفی سياسی دنبال                    بازی
های جاسوسی از      هدف گسترش شبکه   .  شود و بس     می

يک سو و به خط کردن طمعکارترين و در عين حال               
ترين قشر ساکنين خارج کشور در قالب تشکلاتی          کودن
آخر کيست  .  است و بس  »  شورای عالی ايرانيان  «مانند  

سونامی «که نشنيده  باشد رژيم خود سال آينده را سال             
توصيف کرده است و معنای اين حرف را           »  اقتصادی

کيست که نشنيده باشد رژيم خود            .  درک نکرده باشد    
اش با چهل ميليارد        اعلام کرده است بودجه سال آينده        

دلار کسری مواجه است و معنای اين خبر را درک                  
کيست که نشنيده باشد بنا به آنچه رژيم               .  نکرده باشد  

خود اعلام کرده است در سال آينده دو ميليون کارگر و    
کارمند بيکار خواهند شد و به عمق اين فاجعه انسانی،            

کيست که نشنيده    .  اقتصادی و اجتماعی پی نبرده باشد        
باشد معاون اقتصادی رئيس جمهور خود اخيرا اعلام            

زير « ميليون نفر همين امروز ١۴کرده است در ايران 
برند، بعبارت ديگر، و باز بنا         بسر می »  خط فقر خشن  

 ميليون نفر تنها يک      ١۴به گفته خود اين مزدور، اين         
بنابراين چيزی از اين         .  دلار در روز درآمد دارند           

تر نيست که در چنين اوضاع پيسی رژيم کاسه              طبيعی
گدائی حمايت سياسی به طرف اين جماعت طماع                     
کودن دراز کند و در مقابل، و از آنجا که به کنه طمع                 
و بلاهت اين جماعت آگاه است، آنان را به مبرات چاه             

. حواله دهد »  خواهی از اقتصاد جهانی      سهم«جمکران  
آخر اين جماعت طی همين سی سال حاکميت                                
جنايتکارانه سياسی و سلطه چپاولگرايانه ی اقتصادی          

 . اند شان به نان و آبی رسيده و پروار شده رژيم اسلامی

در طول مدتی که دوستان ما در داخل سالن حديث                      
زدند و    های جانيان رژيم را با شجاعت فرياد می          جنايت

کردند ساير    شان را بر سرشان خراب می      »محفل انس «
فعالين در بيرون يک نفس و با بلندگوهای قوی به                       

مرگ بر جمهوری   «:  دادند  فارسی و انگليسی شعار می    
مرگ بر حکومت ترور، شکنجه،                    «،     »!اسلامی
مرگ بر  «،  »!مرگ بر حکومت ضد زن       «،  »!اعدام

مرگ بر حکومت       «،    »!حکومت ضد بشر اسلامی         
... و » ها وست اين هتل ميزبان تروريست» «!سنگسار

از مدعوين نيز در هنگام  ورود به محوطه پارکينگ               
جاسوس «و  »  !شعارهای مزدور برو گم شو      «هتل با    

 ! شد بگرمی استقبال و پذيرائی می» !برو گم شو

مرگ عنقريب اين رژيم ضدبشری اسلامی واقعيتی است که 
انديشی برای آن امروز ديگر به موضوع بقول معروف  چاره

گفتمان خود سران جنايتکار آن، از هر جبهه و جناح، تبديل 
گسيل پادوهائی چون مشائی به کانادا بمنظور . شده است

شورای عالی «های معلوم الحالی مانند  اندازی پروژه راه
گردهمائی «و » محفل انس«زير پوشش مسخره » ايرانيان
چو ايران نباشد «و » انديشی ايرانيان آئين هم«و » نوروزی
چيزی جز تلاشی مذبوحانه از جانب رژيمی که » تن من مباد

و اين . چاقوی ذبح را بر گردن خود احساس کرده است نيست
طلب کانادا  نه تنها از چشم فعالين سياسی آزاديخواه و برابری

ها ايرانی آواره شده بدست رژيم اسلامی  بلکه از چشم ميليون
کنند پنهان نمانده  شماری می که در آرزوی سرنگونی آن لحظه

کند که  است، و حزب کمونيست کارگری ايران تضمين می
 .نخواهد ماند

 ١٣٨٧ اسفند ١٨ – ٢٠٠٩ مارس ٨

طلب در خارج کشور خيال واهی،        آزاديخواه و برابری  
ای با        برگذاری جلسه   .  مضحک و موجب رسوائی         

حضور فقط سيصد، چهارصد نفر ايرانی دست چين               
هزار ايرانی مقيم تورنتو را         شده از ميان بيش از صد        
 .توان توضيح داد جز با اين واقعيات نمی

ما در حزب کمونيست کارگری ايران به سهم خود                    
ايم که اجازه نخواهيم داد رژيم                     بارها اعلام کرده      

اسلامی بساط ضدبشريش را تا خارج کشور گسترش            
شرکت ما در    .  ايم  دهد، و به اين عهد خود عمل کرده            

آکسيون روز يکشنبه در تورنتو و بلائی که در نتيجه               
گران آمد آخرين نمونه       توطئه»  محفل انس «آن به سر     

 . در اين راستاست

لازم به تاکيد است که اين آکسيون بطور بسيار ضربتی 
. و در مدتی کمتر از يک شبانه روز سازمان داده شد               

کنندگان در آن که از فعالين احزاب و                                    شرکت
های مختلف سياسی، از جمله حزب کمونيست           سازمان

کارگری ايران، حزب کمونيست ايران، حزب اتحاد               
های فدائی خلق و مبارزين         کمونيزم کارگری، چريک   
 مارس به فاصله کوتاهی        ٨منفرد بودند روز يکشنبه        

پيش از شروع خيمه شب بازی رژيم در نزديکی هتل             
پرينس، محل اعلام شده برای به صحنه آوردن اين                   

بنا به يک تصميم جمعی قرار شد             .  نمايش، گردآمدند  
» گردهمائی نوروزی   «تعدادی از آنها وارد سالن                  

ساخت رژيم شوند و تعداد بيشتری در بيرون بمانند و              
هائی که نمايانگر        با برافراشتن پلاکاردها و باندرول         

جنايات هر روزه رژيم است و با سر دادن شعارهای               
افشاگرايانه، اعتراض خود را به حضور جنايتکاران و      

 . مزدوران آن  ابراز دارند

ب ن ا   ب ه   گ ز ا ر ش   د و س ت ا ن ی   ک ه   ع ل ي ر غ م   ف ي ل ت ر ه ا ی   ا م ن ي ت ی   
ر ژ ي م   م و ف ق   ش د ن د   خ و د   ر ا   ب ه   د ا خ ل   س ا ل ن   ب ر س ا ن ن د   م ر ا س م   

د  ا ز   شـ ز د و ر ا ن   آ غـ . ب ا   ق ر ا ئ ت   ق ر آ ن   ت و س ط   ي ک ی   ا ز   مـ
م یـــ  ق ر آ ن   ب ر   ص ح ن ه  ئ ت    ق ر ا  ب ل و   ب زــر گ یـــ  ا ز     ا ی    ت ا  ب ا    ک ه    د    شـــ

د ه   ب و د  ن   شـ يـ . ق ب ر   خ م ي ن ی ،   س ر د س ت ه   ج لا د ا ن   ا س لا م ی ،   ت ز ئـ
ا ن     ا ي ن   ت ر ک ي ب   چ ن د ش  ا ر  ب  ت ي رـــ پ ي ش   ا ز    آ وــر   ل ح ظــا ت   

ه ز ا ر ا ن   ک م و ن ي س ت   و   م ب ا ر ز   م خ ا ل ف   ر ژ ي م   ا س لا م ی   و   ي ا   
ا س ت ف ا د ه   ا ز   ا ي ن   ص د ا ی   ب ع ن و ا ن   ا ب ز ا ر   ش ک ن ج ه   د ر   

ا د   م ی     س ي ا ه چ ا ل  ا   ب يـ ا ن   ر  ي ر  ا س ر   ا  د   ه ا ی   س ر  پ س   ا ز   .  آ ورــ 
آ ن   م ج ر ی   ب ر ن ا م ه   ق ا س م ی   ر ا   ب ج ا ی   س ف ي ر   ر ژ ي م   د ر   ک ا ن ا د ا   
ب ع ن و ا ن   ر ئ ي س   ن م ا ي ن د گ ی   ج م ه و ر ی   ا س لا م ی   ا ي ر ا ن   د ع و ت   

ر د  د ر   ا ي ن   ل ح ظ ه   ي ک ی   ا ز   ف ع ا ل ي ن   ز ن   .  ب ه   س خ ن ر ا ن ی   کـ
ح ز ب   ک م و ن ي س ت   ک ا ر گ ر ی   ا ي ر ا ن   ب پ ا   خ ا س ت   و   ب ه   ز ب ا ن   

فـت      م ا ر س   ٨ا م ر و ز   «ا ن گ ل ي س ی   خ ط ا ب   ب ه   ح ض ا ر   گـ
م ن   ب ع ن و ا ن   ي ک   ز ن د ا ن ی   س ي ا س ی   .  ر و ز   ج ه ا ن ی   ز ن   ا سـت 

ه     ج م ه و ر ی   ا س لا م ی   ش م ا   م ی  ب ا ر  ا   د ر  ي ن ج  ا  م     د ر    ا ه  خ و 
ت    بـ ج ن ا ي ا ت   س ی   س ا ل ه   ر ژ ي م   ت ا ن   د ر   ح ق   ز ن ا ن   ص حـ

ا و   پ س   ا ز   ا د ا ی   ه م ي ن   ي ک   ج م ل ه   ا ز   س و ی   .  »ک ن م 
م ز د و ر ا ن   ا م ن ي ت ی   س ف ا ر ت   ر ژ ي م   و   پ ل ي س   ک ا ن ا د ا   م و ر د   
د ه    ن   ر ا نـ ا لـ ه ج و م   ق ر ا ر   گ ر ف ت   و   ب ه   ط ر ف   د ر   خ ر و ج ی   سـ

ا م ا   ب لا ف ا ص ل ه   پ س   ا ز   ا و   د و   ت ن   د ي گ ر   ا ز   ف ع ا ل ي ن   .  ش د 
ح ز ب   ک م و ن ي س ت   ک ا ر گ ر ی   و   ه م چ ن ي ن   د و   ت ن   ا ز   ح ز ب   
ا ت ح ا د   ک م و ن ي ز م   ک ا ر گ ر ی   ي ک ی   ب ع د   ا ز   د ي گ ر ی   ب پ ا   خ ا س ت ن د   
و   ر و   ب ه   م ز د و ر ا ن   ق ا س م ی   و   م ش ا ئ ی   ب ا   ص د ا ی   ب ل ن د   د س ت   

د  م   ز د نـ آ ن ا ن   د ر   س خ ن ا ن   .  ب ه   ا ع ت ر ا ض   ع ل ي ه   ر ژ يـ
ا ف ش ا گ ر ا ي ا ن ه   خ و د   ج ن ا ي ا ت   س ی   س ا ل ه   ر ژ ي م   د ر   ح ق   
ک ا ر گ ر ا ن ،   ز ن ا ن ،   د ا ن ش ج و ي ا ن ،   و   د ر   ي ک   ک لا م   د ر   ح ق   
ا د    ر يـ ه   فـ ت م ا م ی   م ر د م   ب ه   ج ا ن   آ م د ه   ا ي ر ا ن   ر ا   ش ج ا ع ا نـ

د   .  ز د ن د  ! م ر گ   ب ر   ج م ه و ر ی   ا سـلا م «آ ن ا ن   ب ا   ب ا ن گ   ب ل نـ
ر ا ن  ر د م   آ ز ا د ه   ا يـ ش م ا   ن م ا ي ن د ه   م ر د م   «،   »!ز ن د ه   ب ا د   مـ

ا ي ر ا ن   ن ي س ت ي د ،   ش م ا   خ و ن   ه ف ت ا د   م ي ل ي و ن   م ر د م   ا ي ر ا ن   ر ا   د ر   
د ه     ش ي ش ه   ک ر د ه  نـ ا يـ ن ه   ن م  ت ي د    ا ن   ه س  ا   ق ا ت ل   م ر د م   ا ي رــ م  د ،   شــ ا ي 

ه   ...  و   »  !م ر د م   ا ي ر ا ن  م ح ف ل   «ا ج ا ز ه   ن د ا د ن د   م ض ح کـ
م     ج ا س و س ا ن   و   ت ر و ر ي س ت »  ا ن س  ي  ا ر ت   رــژ  ه ا ی  ــس ف 

ا س لا م ی   د ر   س ک و ت   و   د ر   خ ف ا   ب ر گ ذ ا ر   ش و د   و   ب ه   ا ه د ا ف   
د   .ض د م ر د م ي ش   د س ت   ي ا بـ

بنا به گزارش يکی از فعالين حزب کمونيست کارگری         
که در سالن باقی مانده بود پس از اخراج آخرين                           
معترض علنی به مراسم مسخره رژيم و در ادامه آن                

او از فروپاشی بلوک        .  مشائی فرصت صحبت يافت       
داری بازار    شرق و از اوضاع بحرانی اقتصاد سرمايه       

آزاد در غرب سخن گفت و به جماعت کاسه بدست                    
حاضر نويد داد که به اين ترتيب شرايط برای سهم                     
خواهی جمهوری اسلامی از اقتصاد جهانی فراهم آمده         

مشائی افزود ايران کشور قدرتمند و ثروتمندی          !  است
است، موفق به فرستادن ماهواره به فضا شده، نيروی            

بنابراين ...  انسانی متخصص فراوان در اختيار دارد و        
هيچ دليلی وجود ندارد که نتواند به اين مطالبه خود                    

ا      تعداد کثير خوانندگان خويش نيز به شم
ال         ورت ان     " اطمينان ميدهيم که پ انست غ اف

بخاطر نجات اين   "   آزاد ــ آزاد افغانستان   
ه           ق زن دربند افغان از هيچ کمکی مضاي

رد       د ک خواه ه کمک              .   ن م ب ا حاضري م
ه           ی را ک دوستان، تمام مصارف احتمالي

ه   "   زر بی بی  " به نجات خانم     بيانجامد، ب
ست،         .   عهده بگيريم  ن تمنای ما از شما اي

د را          که در اولين فرصت ممکن اين تعه
ا      "   زر بی بی  " به گوش خانم     د، ت ي برسان

 .بدوام آن اقدامات لازم انجام يافته بتواند

ون           ن اک ه ت رمی ک ت ح ان م دگ ن وان از خ
م                ان جات خ خاطر ن آمادگی خويش را ب

ه       "   زر بی بی  "  ان م ابراز داشته اند، صمي
ن             ه اي م ک سپاسگزاری نموده ، متمنی اي
آمادگی فردی خويش را وسعت بخشيده،      
همکاران هرچه بيشتری را درين طيف        

ی         .   گرد آورند  ت ه وق م ک ما اطمينان داري
چ             وی هي ل همه دست بدست هم بدهيم، گ
انسانی چه در غربت و چه هم در خانه، 

             .با طناب دار آشنا نخواهد شد

                  AA-AAادارۀ پورتال 
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"   

 

بدنبال انتشار خبر بالا در سايت افغانستان 
، نامه زير در اين )(www.afgazad.comآزاد

رابطه برای سايت مزبور ارسال شده که آقای علی 
موسوی که از همکاران گرامی روشنگر نيز ميباشند،  
آنرا جهت درج در روشنگر برای ما فرستاده اند و ما 

خواهشمند . نيز آنرا در معرض ديد شما قرار ميدهيم
است کسانی که مايل به همکاری و شرکت در امر 

جمع آوری پول و کمکهای ديگر برای نجات جان زر 
بی بی ميباشند، برای تمرکز کارها ميتوانند با سايت 

 روشنگر. مزبور تماس بگيرند

 

 مقصر کيست؟

 خانواده ، جامعه ويا مذهب؟
 رؤيا عليزاده

  اسفند6شيراز 

ل در سايت         ستان آزاد    " هفته قب ستان    –افغان " آزاد افغان
ه چهی     "خبر دردناک وغم انگيز اعدام          " معصومه قلع

م                 ار خان تۀ پرب ردای آن نوش ب ف ه تعقي دم و ب را خوان
ی" تاندم،          "  معروف ام از نظر گذش دی تم ه من ا علاق را ب

برای منی که دريک خانواده  افغان چشم به دنيا کشوده       
ه دست چپ                انی ک ده ام واز زم زرگ ش ران ب ودر اي
سته ام             ه زي ت دوگان ا هوي ناخته ام ب ودرا ش وراست خ

يرون از      "  دختر افغان" يعنی بين  فاميل      ودر مدرسه وب
چارديواری خانه به خاطر فرار از تحقير ومتلک های      

ا     ره ب ائی  "روزم ی نم دن      "  ايران ده ام، خوان زرگ ش ب
ها اگر فرياد جنس ونسل   "  معصومه" زندگی تلخ وناکام    

م                     ته خان شاهده نوش اند، م ی رس مانها م ه آس ا را ب م
شتاز "در صفحه   "معروفی " شتازی   "  زن پي از سمتی پي

زاران               ه ه د و از جانب ديگر ب د می ده شان را نوي اي
شاهد خاموشی چون من، اين امکان وجرأت را نيز می     
دهد تا زبان باز نموده وضمن بيان درد دل نسل وجنس    

م           ام دهي ر  .  خويش، در حد توان وظايف خويش را انج ب
د           همين پايه واساس آنچه را در سطور بعدی می خواني
ان          بيان زندگانی دردآلود وغم انگيز يک همکلاسی افغ

7ادامه در صفحة    

با کمک ها مالی خود 
به امر روشنگر و 
  روشنگری کمک کنيد
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 اندر پايه گذاري حزب توده
 به دست ادارۀ اطلاعاتِ ارتش شوروي 

رئيس (در گزارشي آه سرهنگ سِليُوآُف 
به ) رآن دوم ادارۀ سوم اطلاعات ارتش سرخ

مقام بالا دستِ خود در بخش اطلاعات ارتش 
 آميسرِ بريگاد ايلچِف نوشت، گفته ]6[سرخ،

با سليمان » بنابر خواست شما«شده است آه 
ميرزا اسكندري، دمكرات سوسياليست و با 

اين ملاقات در » .ملاقات آردم«سابقه 
 سپتامبر 19ساعت شش عصر در روز 

 در منزل وي صورت 1320 مهر 1941/7
سرهنگ ارتش سرخ توسط پِترُف، . گرفت

رايزن سفارت شوروي در تهران، به سليمان 
گفتگوي فارسي و روسي . ميرزا معرفي شد

آه هشتاد دقيقه طول آشيد از طريق مترجم 
 ]7[.انجام گرفت

پس از اداي تعارفات مرسوم، افسر ارتش 
سرخ سِليُوآُف عقيدهء سليمان ميرزا را در 

رويداد هاي جاري و وضع آنوني «مورد 
: پاسخ اسكندري چنين بود. جويا شد» ايران

هيچ امر تازه اي رخ نداده «در اين آشور 
ما شاهد هيچ رويداد مشابه آنچه در » «.است

در ... رخ داد نبوده ايم  ] 1917در[ روسيه 
در جاي خود ] ، مقام سلطنتآذا[اينجا شاه 

مجلس و دولت، به راستي، . باقي مانده است
به هيچ  -در حال حاضر -همانند پيش اند، و

زندانيان . بهبودي در اوضاع دست نزده اند
 سليمان ]8[».سياسي هنوز آزاد نشده اند
زير فشار روس «ميرزا افزود آه رضا شاه 

ها و ارتش سرخ ايران را ترك گفت، و به 
نظر مي رسيد آه او داوطلبانه از ايران 

به جاي ] بتواند[فرزند او ] تا[خارج شده باشد 
 ]9[».او بنشيند

يرزا مي                 ليمان م ا س ه در اينج روشن است آ
وازش            ود را ن ه مخاطب روس خ خواست آ
آند؛ در عين حال، واقعيت اين است آه رضا         
شاه مجبور شده بود زير فشار مشترك روسيه       
و بريتانيا از تخت و تاج صرف نظر آند، اما      
داوطلبانه ايران را ترك نگفت، زيرا، به رغم       
زوم                 ر ل ر ب ا داي رر بريتاني اي مك شدار ه ه
اخراج جاسوسان آلماني، او مناسبات خود را         

 ]10[.با آلمان نازي ادامه داده بود
سليمان ميرزا به مخاطب شوروي خود گفت           

ما آزاديخواهان نمي توانيم در مطبوعات     « آه  
سيم  يزي بنوي ي       .  چ ر م ران فك سياري در ته ب

رخ وارد                 ش س ه ارت امي آ ه، هنگ د آ آردن
ا            خنراني برپ اي س ون ه ود، تريب ران ش اي
ه               د توانست آزادان شان خواهن خواهند شد و اي
ۀ      در همۀ زمينه ها با مردم سخن بگويند و هم

د        د ش تگير خواهن ا دس خور ه ن   .  لاش ا چني ام
اد      اق نيفت ري اتف هرباني     .  ام دارمري و ش ژان

ته            ون گذش ت همچ د و دول ده ان اي مان برج
ه              وي آ ه نح د، ب ي ران ت م حكوم

 هم عرضه ايرانيكا
ياد . شده است

آوري اين نکته در 
مورد اين نظريۀ 

افسانه آميز، 
ضروري است که 
رستم علي اف در 

 متولد 1930سال 
شد و در هنگام 

تأسيس حزب توده 
بيش از يازده سال 

 ]2[!نداشت
ه فضاي        با توجه ب
ه،     ن مقال دود اي مح
ه      م است آ بس مه
يس       ارۀ تأس در ب
حزب توده به يکی    
ای       ته ه از نوش
رب      شره در غ منت
ام                   ون مق ه اآن ود آ وع داده ش رج

ت« وده را         ]3[»  مرجعي زب ت اريخ ح در ت
رده است    ر را در        .  آسب آ ۀ زي ر نكت ن اث اي

 :مورد پايه گذاري حزب توده اظهار مي آند
، مؤسسان آن ]حزب توده[با پايه گذاري  

رياست آن را به سليمان ميرزا اسكندري 
شاهزادۀ تُندرُو آه مورد احترام  –سپردند 

بود و در انقلاب مشروطيت رزميده بود، به 
 مدد ]4[تشكيل حزب دمكرات در مجلس دوم

رسانده بود، آميتۀ مقاومت ملي را طي جنگ 
 رهبري آرده بود، و از سال ]5[جهاني اول

در رأس ) سال تعطيل آن (1305 تا 1300
 .حزب اجتماعيون قرارداشت

ا            تثنايي، ام نويسندۀ اين سطور ازين بخت اس
اي            ال ه ه در س د آ وردار ش دود، برخ مح

ل           1993 و  1992 ن المل اني هاي بي  به بايگ
ه     .  آمونيست در مسكو دست يابد    ا تكي اآنون ب

ن               ه اي وان ب ي ت ار م ل انك ير قاب ناد غ ه اس ب
ژه در          ه وي زاع پرداخت، ب ورد ن موضوعِ م
ه از              ضاد و فصلي اي آ پرتو روايت هاي مت

د          آنچه  .  سوي خود حزب توده عرضه شده ان
ذاري              ه گ در پي خواهد آمد خلاصۀ شرح پاي
ه در              نادي است آ اس اس ر اس وده ب زب ت ح

ه ام        در .  بايگاني هاي بين الملل آمونيست يافت
شر                 ناد منت ه اس د، ب ه لازم آي اه آ ضمن، هرگ

د         د ش اع داده خواه يز ارج ده ن ر   .  ش ه خاط ب
ناد              وع از اس ن موض زاع اي ورد ن ت م ماهي
صلي آورده                اي مف ول ه ل ق ا نق وروي ه ش

 .خواهد شد، تا هرگونه ترديدي زدوده شود
وروي در            ش ش اتِ ارت تِ ادارۀ اطلاع دس

 تأسيس و شكل دادن حزب توده

رده است  ه .  ک ب
ی    تی آدم راس
ه      در می ماند ک
برخی ها تا کی   
می توانند برای   
ته    ير گذش تطه
اک       ی ناپ
ه    ويش، ک خ
زندگی هزاران   
ی و     جوان ايران
ای    انواده ه خ
يره       ان را ت آن
ه      ساخت و لطم
بران     ای ج
ه      ذير ب ناپ
ی و     ضت مل نه
پ    ش چ جنب

ايران وارد آورد، به نيرنگ و تزوير متوسل         
ه          .   شوند روشن است که چنين تقلا هائی راه ب

ای تاريخی           ت ه رد و واقعي د ب ائی نخواهن ج
ن          م چني ه رغ ود را، ب ش  «خ دافعان جنب م

که در عين حال از شرکت در مراسم   »   چپ،
ر فاشيست            د يک وزي هشتادمين بزم روز تول
ل            د، تحمي رم ندارن اه ش اتوری ش م ديکت رژي

رد   د ک ه در          .  خواه سی ک ه ک کار است ک آش
ن جشنی              روز روشن از شرکت در يک چني
شرم ندارد، نبايد هم از جعل و تحريف های          

 . تاريخی هراسی به دل راه دهد
چپ راستين ايران، که به دموکراسی، عدالت      
ن            ه چني د است، ب اجتماعی، و منافع ملی پايبن

م       »   مدافعانی«  ه روزی از نِــعـَـ نياز ندارد، ک
ان    سم«فرم ود      »  سوسيالي طلاح موج ه اص ب

ا           ن آن ب فرمان و سود می بردند، و پس از دف
ه می                 م پيال م مشرب و ه اه ه شرکای جرم ش

 .شوند
 بخش نُخُستين

تا آنون نظريه هاي گوناگوني در مورد پايه  
، يعني 1320گذاري حزب توده در پائيز 

پس از اشغال ايران توسط متفقين و استعفاي 
اجباري رضا شاه در آخر تابستان همانسال، 

اصلي ترين تز مربوط به . عرضه شده اند
تأسيس حزب توده اين است که در جلسۀ پايه 
گذاري آن در منزل سليمان ميرزا اسکندري 

رستم علي اُف، آه بعد ها در باآو 
اين نظريه . خاورشناس شد، حضور داشت

هم توسط طرفداران و هم مخالفان حزب توده 
اين نظريۀ نينديشه توسط . تبليغ شده است

آخرين دبير اول حزب توده، نورالدين 
دانشنامه  و سپهر ذبيح در ]1[آيانوري

  خسرو شاآري
 
 

ر       ا ب نوشتۀ زير چند ماه پيش، بن
ار      ه نگ ت روزنام درخواس

ه          شار ب رای انت انپور، ب اد قرب ی فرش ايران
ال          وده ارس يس حزب ت الگرد تأس بت س مناس

ا            .   شد سنده تنه ن نوي دون اطلاع اي متأسفانه، ب
ه و            ه مقال راه س ته هم ن نوش ست اي بخش نخُ

، 69.   ش  ( شهروند امروز  مصاحبه در مجلۀ    
ان    5 يد     )  1387 آب ه چاپ رس نوشته های    .  ب

ی           ا عل د از دو مصاحبه ب ارت بودن ديگر عب
هردو محقق و     (شيرازی و قاسم نورمحمدی      

وده          ارۀ حزب ت ن   )  مؤلف کتاب در ب و همچني
سروی            ير خ ک ام م باب ه قل ه ای ب . مقال
ه متأسفانه، اين ايراد به مجله وارد است که، ب    

ارمی، از يک           جای نظرخواهی از محقق چه
ه                وده نظر خواست ک عضو با سابقۀ حزب ت
وده چاره           جز دفاع بی امان از گذشتۀ حزب ت

دارد  ف           .  ای ن ه تحري ل ب ه توس از ب م ب آن ه
ستند          تاريخی، تا حدی که، برای رد روايت م
سر            ک اف ط ي زب توس يس آن ح اريخیِ تأس ت
رهنگ               ام س ه ن وروی ب ش ش ن دوم ارت رک

وی .  سيلْيکوُف، متوسل به اين جعل می شود     
. مشاور استالين در امور خارجي ان         –فيتين  
ا ا./د.  و.  ک ت      .ب.ژ.ک ازمان امني د س و کارمن

ن            ار در مت ستين ب رای نخ ه ب شوروی را، ک
اصلی انگليسی اين مقاله معرفی شد و پس از   
ه            رای کمک ب اتمام کار سرهنگ سيلْيکوُف ب
يرزا         ليمان م ق س وده از طري تأسيس حزب ت
ل            ير ک رای دب ار را ب زارش ک کندری، گ اس

ون        تاد، چ تروف فرس ترن ديمي دۀ «کمين نماين
ا قضيه        »   کمينترن در ايران   معرفی می کند ت

دٰ      وه ده ه جل ن     ه  ب.  را وارون ه چني تی ک راس
دۀ               اگرد ورزي ک ش ا از ي ايی تنه ل ه جع

ا    . کيانوری ساخته است  او در اين جعل تا آنج
سر              ک اف ای ي زارش ه ه گ ی رود ک ش م پي
عالی رتبه و مسؤول رکن دوم شوروی را،             
ه           ترن يافت يو کمين سنده در آرش ن نوي ه اي ک

ت،    زاف   «اس ی      »  لاف و گ د، گوي ی خوان م
زب               م ح وروی ه ش ش ن دوم ارت رک

ه در آن             ود ک ران ب ردم اي لاف دموکراتيک م
ی د        زن وده باش ره ب ار روزم ر   !   ک ا امي ام

خسروی خود چنان لاف می زند که گويا وی       
ات آن               ه گزارش وط ب ترن مرب ناد کمين اس
ه            ده و مطالع صاً دي ن را شخ رهنگ و فيتي س

6ادامه در صفحة    
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توانست در دولت وقت فروغي شرآت جويد،      
زيرا نمي توانست به آمكي از سوي او چشم           

دوزد شكيل           «.  ب ري ت ت ديگ ر دول اگ
ود، ود و او و              ش د ب ر خواه ب ديگ مطل

 » .هوادارانش در آن شرآت خواهند آرد
ورد وضع           وروي در م سر ش ه اف امي آ هنگ

واب داد        كندري ج يد، اس الي او پرس ن «:  م م
ان   250در آمد آوچكي دارم آه بيش از           توم

 . اين براي من آافي است. در ماه نيست
رهنگ               ات، س ن ملاق ن دومي ول اي در ط

از او خواست تا  »  مؤدبانه« سِليُوآُف همچنين   
سد      ود را بنوي ان  .  سرگذشت سياسي خ در پاي

ديدار، سرهنگ سِليُوآُف به اسكندري ياد آور     
ات بعدي           راي ملاق شد آه بايد نكات زير را ب

 :به روي آاغذ بنويسد
نگرش او نسبت به اوضاع حاآم و دولت .   1 

 وقت در ايران؛
اع و            .  2 ير اوض ارۀ تغي رات او در ب نظ

ردم                ه مي توانست خواست هاي م احوالي آ
 ايران را ارضاء آند؛ 

ه او و                 .  3 سايلي آ زب و م ۀ ح برنام
 سپتامبر در منزل او     30هوادارانش در روز   
 به بحث گذاشته بودند؛

 ]15[.سرگذشت خود. 4
رار                يرزا ق ليمان م ا س ات ب جلسۀ بعدي ملاق

ا    )   مهر 14( اآتبر   6بود روز    انجام گيرد، ام
اه   19( اآتبر   11پنج روز بعد، روز      )  مهر م

ت   ليمان       ]16[.صورت گرف دار س ن دي  در اي
ه             لاع داد آ وروي اط رهنگ ش ه س يرزا ب م
ه او                وادرانش ب ق ه ه او از طري برنامه اي آ
ردبيران               ه س شار ب راي انت ود ب انده ب رس

سر     .  مطبوعات ارسال شده بود    ه اف هنگامي آ
ن نظر شخصي               ه اي يد آ شوروي ازوی پرس
كندري               روه، اس ۀ گ ر هم ا نظ ود ي ود او ب خ

ر            ن نظ ه اي واب داد آ أت     «ج لاس و هي اج
زب   سۀ ح ود   »  رئي وز       -ب من هن ه در ض آ

ود        وده نب امش ت د، و           -ن ن بودن انزده ت ه پ آ
بر    10در ر 18( اآت اب«)  1320 مه » انتخ

ليمان      .   شده بودند  ه س افسر شوروي از جمله ب
ۀ حزب              ۀ برنام ميرزا گفت آه پس از مطالع

ه           د آ ن     «مي توانست به او بگوي در اساس اي
ا               ر م ا نظ ابق ب ه مط وروي[برنام و ]  ش

ه           ا ن ت ي ران اس ت اي ا در    ]17[».موقعي  ام
سر           مورد انتشار آن و قانوني آردن حزب، اف

راي           ه او ب زود آ روي  »   تعمق « شوروي اف ب
د                  ا بتوان از داشت ت شتري ني آن ها به وقت بي

سائل    .   نظر خود را بيان آند     ن م او گفت آه اي
راي او      ره   «ب ير منتظ ه در     »  غ د، چ بودن

ه            ود آ شما  «جلسهء پيشين سخن ازين رفته ب
دي      اهرات بع ما[و تظ ش    ]  ش ه افزاي از ب ني

ه او و اسكندري موافقت               خود گزارش داد آ
رداي آن روز،           30( مهر    8آرده بودند آه ف

، در نيمروز ملاقات خواهند    )1941سپتامبر  
ه             يرزا ب ليمان م له س ن فاص رد، و در اي آ

ه               شيد و اينك د اندي د خواه سايلي چن او «م
 ».موافقت آرد آه با آمك ما آار آند

ليمان          نزل س ليُوآُف در م ات سِ ن ملاق دومي
ول                  ه ط ه ب ود دقيق ت و ن ام گرف يرزا انج م

 .انجاميد
رخ         ش س رهنگ ارت يرزا      «س ليمان م ه س ب

هشدار داد آه هيچكس نبايد از ملاقات ديروز     
د      بر باش ا خ ا ب يرزا      »  .م ليمان م خ س در پاس

ال، او گفت        .   اظهار موافقت آرد   به عنوان مث
ه              ه او مراجع دانيان سياسي ب آه برخي از زن
ه او               ه آ د آ آرده بودند و ازوی خواسته بودن
ك             ان آم راي آزادي آن وروي ب فارت ش ازس

ه            ود آ واب داده ب ا او ج د، ام ر  "بطلب ن ام اي
ا   [ خود ما    ي ه ست و سفارت شوروي       ]  ايران

  ]14[»."نمي تواند در اين مورد دخالت آند
ه اي در              ه نكت اره ب ا اش وروي ب رهنگ ش س
ش در            ات روز پي كندري در ملاق خن اس س

ار داشت       »   نظم واقعي  « مورد   ران اظه در اي
مي  ]  اسكندري [مناسب مي بود اگر شما  « آه  

ل نارضايي خود را        ستيد دلاي ورد  [توان در م
ي    اع آنون ۀ  ]  اوض ه          و برنام ود آن را ب بهب

او همچنين به اسكندري »   . روي آاغذ بياوريد  
ود در              رار ب ان روز ق ون در هم ه چ ت آ گف

اعت    كندري[ او    4س د از        ]  اس ني چن ا ت ب
د و قصد              ذار آن سه اي برگ هواداران خود جل
د،               اد آن ي را ايج ان حزب راه آن ت هم داش

زب      « ۀ ح ستي برنام شنهادي[باي ود را  ]  پي خ
سه چه مي                   ه در آن جل يز اينك د و ن آتبي آني

 ».خواهيد بكنيد
رد، و           ا موافقت آ سليمان ميرزا با همۀ اين ه

واداران او           اد، حزب ه ا ايج زود ت روه «اف گ
ي د     »  حزب د ش ده خواهن ر     .  نامي پس نظ او س

افسر ارتش سرخ را در مورد نام حزب جويا        
د ه         .  ش خ داد آ وروي پاس سر ش ال  «اف در ح

ادي      ]  و[حاضر   ام حزب اهميت زي اصولاً ن
از            ن موضوع ب ه اي ده ب ا در آين ا م دارد، ام ن

 ».خواهيم گشت
ه، در             ت آ ار داش وروي اظه سر ش پس اف س

ه          سبت ب دولتمردي و توانايي     « حالي آه او ن
اگر  «اطمينان داشت،  ]  سليمان ميرز[ هاي او   

ا                  ش رود، و ب بي پي ق مناس ه طري ار او ب آ
مطابقت داشته باشد،      ]   شوروي ها [ اهداف ما   

ه              ه، در صورتي آ ود آ ن ب وان مطمئ ي ت م
تغييري در وضع دولت ايجاد شود، او خواهد     
ته               رآت در آن را داش ه ش د ب ست امي توان

د ي            »  .باش ه او نم ت آ يرزا گف ليمان م س

ت            ده، و از فعالي د ش ا امي ردم ن سياري از م ب
  ]11[».مي هراسند] سياسي[

ذآار             در پاسخ او، سرهنگ ارتش شوروي ت
ه    -روشن است آه به زبان ديپلماتيك         -داد   آ

ردم           «  ستند، و م آزادي و انقلاب صادراتي ني
اي             ه ه م و برنام د نظ د و باي ي توانن ران م اي
رار               ان برق ود را در آشورش ر خ ورد نظ م

او به قصد ترغيب شخص اسكندري  »   . سازند
ه     زود آ ك         «اف يرزا، ي ليمان م اي س ما، آق ش

ران هستيد و                مِ اي ال سياسي مه دولتمرد و فع
خود بهتر از هر آس ديگر مي دانيد آه مردم 
ود وضع           راي بهب د و ب ران چه مي خواهن اي
ه            ه دست ب ايران چه بايد آرد، و چه خوب آ

د   دام بزني ران        .  اق رخ در اي ش س ضور ارت ح
ان             بران آن ران و ره تاثيراتي بر حال مردم اي

 ».مي گذارد و خواهد گذارد
ه           سپس، سليمان ميرزا ياد آور شد آه فردي ب

ه           )   ] 12[ يا ه ( نام خ    ود آ رده ب اد آ ي ايج حزب
ران              ردم اي ه م اب ب امش را خط شاپيش پي پي
منتشر آرده بود، و وعدۀ بهبود وضع را داده     

ود ن        .  ب وروي همچي سر ش ه اف اب ب او خط
 :افزود آه

اد                 ي ايج ن حزب ستيم چني م مي توان البته ما ه
ع            دارمري مان آنيم، اما هم شهرباني و هم ژان
سي               ه آ الي آ د، در ح د ش ا خواهن ار م از آ

ان     زاحم آن ر  [م زب ديگ ا      ]  ح ان ب ست و آن ني
ن امر    .آزادي از مطبوعات استفاده مي آنند  اي

ان         ا آزاديخواه ه خود م ا آشكار است آ مطلق
ما          ك ش دون آم ست ب واهيم توان وروي [نخ ش

بريم    ]   ها ۀ     .   [آاري از پيش ب ليُوآُف در جمل سِ
يرزا    »  اشارۀ«:   معترضه اي نوشت   ليمان م س

ن است   « ه م ديم    ]  ».ب ه آمك نيازمن ا ب ه .  م ب
ذر               ون از آن گ ا اآن طور آلي، برهه اي آه م
مي آنيم، يعني به هنگام حضور ارتش سرخ      
ورد      در ايران، بايد براي بهبود وضع ايران م

 .استفاده قرار گيرد
ع                ه وض خ داد آ وروي پاس ش ش سر ارت اف

اد حزب          « آنوني   راي ايج مناسبترين وضع ب
] اسكندري [به اقدام شما     «بود و   »   مورد نياز 

ه              رط آنك ه ش د، ب د ش انده خواه ك رس آم
داف[ زب[آن  ]  اه ا         ]  ح افع م ه من اير ب مغ
 ».نباشد] شوروي ها[

 در پايان سليمان ميرزا اعلام داشت آه 
ا            .  1  ت ت واهيم پرداخ ازماندهي خ ه س ا ب م

دگي آسوده       بتوانيم آزادي هاي دمكراتيك و زن
 تري را براي مردم ايران تحصيل آنيم؛ 

ا          ]  شوروي ها [شما .  2 ه م دام ب بايد در اين اق
ي            وق مدن مدد برسانيد و به آزادي و اعادۀ حق

  ]13[.زندانيان سياسي آمك آنيد
ام بالادست            ه مق سرهنگ سِليُوآُف همچنين ب

اي    ما[نيروه زب و          ]ش ت ح ت و تربي ، تقوي
همچنين مطالعۀ نقاط قوت و ضعف دولت و           

ا       »  .مجلس دارد  ه شوروي ه روشن است آ
ا را               ا بريتاني اد ب ادل آشتي اتح مايل نبودند تع

 .به هم بزنند
ود را از            ا نارضائي خ وروي ه ه ش ي آ گوي
ند،               وده باش ته ب ان داش ه بي د از برنام د بن چن

ه      «: سليمان ميرزا اشاره آرد   ا نكات برنام م
ن [پيرامون مسئلۀ پليس و ملي آردن       را ]  زمي

ي            تار ب ه خواس شويم آ م ن ا مته م ت ير دادي تغي
ستيم          شور ه ردن آ ورائي آ ا ش ي ي در .  نظم

ه      مورد پليس، برنامه به ترتيب زير تغيير يافت
ه آزادي تجاوز مي             :   " است ه ب ساني آ همۀ آ

د شد       ه       ."  آنند مجازات خواهن ۀ راجع ب و نكت
ن شكل است          ه اي ا ب ن تقريب ردن زمي ي آ : مل

ن داده                 " ير زمي ان فق ه دهقان د ب باي
ود سكو           "»."ش ه م ليُوآُف ب ه سِ ه اي آ برنام

ه پليس را شامل              وط ب ارسال داشت نكتۀ مرب
ا         .   نمي شد  ا توصيۀ شوروي ه اين نكته بايد ب

 .حذف شده بوده باشد
ه           زود آ برخي از   «در اينجا سليمان ميرزا اف

هواداران من بر اين عقيده اند آه من بيش از         
تباه          شان اش ا اي حد جلوي آنان را مي گيرم، ام

د    ي آنن ي            .  م املاً م ي را آ ع آنون ن وض م
م وده اي            »  .فهم ه ت ك جبه ا تاآتي ه ب ي آ گوي

وي                 ه نح د، او ب وده باش نا ب ا آش وروي ه ش
ه           رد آ افه آ مبليك اض اي      «س س ه ن عك م

وز             ا هن رده ام، ام ظ آ ن را حف ارآس و لني م
ا                   ا حت ه آن را ه يده است آ را نرس زمان آن ف

ه  .  در اين اطاق به ديوار بزنم   افسر شوروي ب
رف دو روز                ه او ظ ت آ يرزا گف ليمان م س

ن      .   پاسخ وي را خواهد داد     اما اين تاًخير به اي
ا او را از                وروي ه ه ش ود آ ا نب دام «معن اق

د،        ع مي آردن ستي       »   مستقل من ه او باي ا اينك ي
ي   »  محدود«اقدامات خود را     مي آرد، اقدامات

ه   سان        «آ ا يك ا موضع م » در حال حاضر ب
 .بود

وروي               ر ش ن افس ي ات ب لاق دي م ع ۀ ب س ل ج
دري در               ن رزا اسك  15سِليُوآُف و سليمان مي

برگذار شد و    )   1321 مهرماه   23( ماه اآتبر   
د    ي . با حضور مترجم مدت نيمساعت طول آش

ه از            او به مخاطب شوروي خود اطلاع داد آ
ود،           مجلس اجازۀ نشر برنامه را آسب آرده ب

د شد              پس  .   آه از آن هزار نسخه چاپ خواه
ان        از انتشار آن خواهد بود آه اجازۀ نشر ارگ

ت            واس د خ واه ي را خ زب ورد      .   ح او در م
زي            ي چي اعضاي هيأت تحريريه ارگان حزب

ياد آرد آه به عقيدۀ او   نفر نگفت، اما از چند   
ده                     ه عه ه را ب ام ري روزن ي د دب مي توانستن
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ده اي             .   بگيرند ن او همچنان قصد داشت در آي
 .نزديك محلي براي آلوب حزب تهيه آند

ه                 ف، ب وآُ يُ ل گ سِ ن ره وروي، س ر ش افس
من خط مشي   « بالادَستان خود گزارش داد آه      

ه و                ]   اسكندري[ او   ام رن ورد چاپ ب را در م
قانوني آردن حزب، تهيۀ يك ارگان حزب و           

دار      »   يك آلوب حزبي تاًييد آردم     ان دي در هم
ه       ت ك افسر شوروي توجه اسكندري را به اين ن
ارت              ون عب ن جلب آرد آه وظيفۀ حزب او اآ
بود از گرد آوردن همۀ نيروهاي دمكراتيك و         
ه در درون            مبارزه با همۀ اقسام تفكر چپروان

ا              ت رات روس ظ ون ن زب، چ ورد    .   ح در م
ارت                     چ آس در سف ه هي روستا، او افزود آ

ا حزب        ] شوروي[  ه ب به او اجازه نداده بود آ
ن                ي ه چن تماس برقرار آند چه برسد به اين آ

ط    ه[ شراي درَوان ن د      ]   ت ن ه آ وصي » .   اي را ت
دري                   ن ه اسك م ب ن را ه سرهنگ سِليُوآُف اي

ا           « توصيه آرد آه     ت رزا روس ي ان م اگر سليم
د، و او                 اس ن د، مي ش وي ه مي گ ك ان ن را، چ
د         اي شخص ماجراجوئي است، سليمان ميرزا ب
اد                   ه ن ش ي گرش و پ بكوشد او را قانع آند آه ن

يست        ]   چه.   [ هاي او اشتباه آميز اند     د ن ن سودم
نگرش تندروانه هستند   ]   افرادي آه داراي  [ آه  

افشاري                 ا پ د ب اي ه ب از حزب رانده شوند، بلك
ح            وضي ان ت ه آن مواضع اشتباه آميز شان را ب

  ]18[».داد

 از سايت بسيج
 چغندر

ود                ذام را از يه رض ج ال م داوند متع خـ
در مى              ود چغن برداشت ، به واسطه آن آه يه
 خوردند و رگهاى گوشت را دور مى ريختند

 )ع (امام صادق 

ه                 ال و ب د متع ه خداون ل ب ى اسـرائيـ بـنـ
سى   (حضرت موسى از لكه هاى سفيدى          ) پي

د،              ى آـردنـ ده مـ ود مـشـاهـ دن خـ ه در بـ آ
د  كايت نمودن ن      .  شـ م اي ى ه ضرت موس ح

رد          د عـرض آـ ه خداون د  .  مطلب را ب خـداونـ
ى اسرائيل را       بـه مـوسـى وحـى آـرد آـه بـنـ

فا   (امر آن گوشت گاو با چغندر بخورند         تا ش
 )يابند

 )ع (امام صادق 

سير وتره را بخورد  :  کسی که اين دو سبزی     
تا بوی آنها کسی را (، نزديک مسجد ما نيايد  

 اذيت نکند

 خاويار صادر کرده و در
د           ن داران    .   مقابل شکر و لوازم خانگی وارد می ک ک ان ب

 ايرانی ثروت او را حدود
 .چهارصد ميليون دلار تخمين می زنند

 
که در     عسگر اولادی از برادر بزرگ خود حبيب االله       

  وزير1980سالهای دهه 
وجه                         ول دادن مجوزهای جالب ت ی و مسئ ان بازرگ

 مربوط به کالاهای خارجی بود کمک
ه      .   هايی دريافت نمود    او همچنين در مجموعه مربوط ب

 کالاهای کهMark Rich "مارک ريچ"
ران می             ه اي ار می         - ممنوعه آمريکايی را ب د ک ان رس

 .کرد
 

 رفيق دوست
 

ا                        اد ت رآب ه اه م رودگ ی از ف ن ي رفيق دوست راننده خم
 مقصد وی پس از برگشتن از

اد      1989رفيق دوست در سال . پاريس بود  ي ن  کنترل ب
 مستضعفان را در دست گرفت

ه              اي که دارای حدود چهارصد هزارنفر کارمند و سرم
 ای حدود ده بيليون دلار

 .است
 

ای                             ه وک ل ه ب ور است ک اد ن ي ن الک ب رفيق دوست م
 آپارتمان متعدد در اختيار داشته

ق                        ون دلار از طري ي ل ي و سودی در حدود دويست م
 واردات دارو، شکر و لوازم
دست می آورد           ه              .   ساختمانی ب زوم ب ام ل گ ن او در ه

 مقادير مخفی پول دسترسی دارد
 .نامشخص است" هنگام لزوم"و البته تعريف 

 
 واعظ طبسی ها

 
ار اوست          ي ت ن          .   بنياد رضوی در اخ ي ان زم ن سازم اي
 های شهری متعدد در سرتا سر

ايران، هتل ، کارخانه ، مزارع و معادن سنگ مختلف      
 .را در اختيار دارد

ی                    ده است ول لام نش ون اع ن اک ی آن ت زان دارائ ي م
 کارشناسان اقتصادی مقدار

 پانزده بيليون دلار را تخمين ميزنند
 

ران                     دايی جات از زائ ادی اه ر زي ادي اين سازمان مق
 اخيرا. مشهد دريافت می کند

ی             ذاران ه گ اي بانکهای سرمايه گذاری با همکاری سرم
 از دبی و عربستان سعودی

زرگ خارجی               تاسيس کرده است و در تجارت های ب
 گفته می. نيز فعال بوده است

شود ثروت مند ترين کارتل اقتصادی دنيا محسوب می    
 .گردد

 
اصر                  سی، ن عنصر محرک اين بنياد پسر آيت االله طب

 او مسئول ناحيه آزاد. است
قرار بود در اين ناحيه فرودگاه و       .   تجاری سرخس بود  

 بين ايران و(راه آهن 
ای            ) ترکمنستان ه ان م ت ، هتل، شاهراههای متعدد و ساخ

 اما در. اداری تاسيس شود
د  2001سال    ناصر طبسی از کار برکنار و دو ماه بع

 به جرم اختلاص از شرکتی
ل            ب در دبی به نام المکاسيب دستگير شد اما چهار ماه ق

 از تاريخ انتشار اين
 گزارش از اتهامات وارده تبرئه شد

 آيت االله های ميليونر
 

 
 Paul)پال کلب نيکوف

Klebnikov)   آيت اله "نويسنده کتاب معروف
 در بيرون 2004 جولای 9است که در "های مليونر

 دفتر روزنامه محل کارش در مسکو ترور و
 .کشته شد

 
 
 
 :ن تنها خلاصه بخشی از کتاب اوستای
 

 در صد    15 درصد نفت دنيا و 9در حالی که بيش از      
 گاز طبيعی جهان در ايران

د              ا درآم قرار دارد ايران بايد کشوری ثروتمند باشد ام
 سرانه هفت درصد کمتر

اشد            ه        .   از مقدار آن قبل از انقلاب می ب اي حجم سرم
 های منتقل شده از ايران

ون                     ي ل ي به دبی و مناطق امن اقتصادی در حدود سه ب
 دلار در سال است

 
 رفسنجانی ها

 
پس از انقلاب ايران يک برادر رفسنجانی صنايع مس          

 را در دست گرفت، ديگری
کنترل تلويزيون را، برادر زن وی استاندار کرمان شد 

 يا( و پسر عمو 
سی                         ي ل گ ن در ان ازي غت ک ) پسردايی يا پسرخاله ، ل

 صادرات چهارصد ميليون دلاری
 .پسته را قبضه کرد

 
رزاده           واه ر و خ او در     ( Nephew ) پس

 وزارت نفت
ار             ي پستهای کليدی دارند، پسر ديگر او مترو را دراخت

 دارد که تا زمان تهيه
گزارش حدود هفتصد ميليون دلار برای آن هزينه شده         

 اين خانواده از. است
رده و                   لف عمل ک طريق شرکت ها و بنياد های مخت

 باور بر اين است که يکی از
ه ساخت               ان ارخ بزرگترين شرکت های نفتی ايران ، ک

 اتومبيل دوو و يکی از
ران را در دست                بهترين خطوط هوايی خصوصی اي

 عليرغم اينکه خود آنها(دارند 
 (.منکر تصاحب اين ثروت ها هستند

 
اغی سی               کوچکترين پسر رفسنجانی ياسر، صاحب ب

 هکتاری در منطقه فوق مدرن
ن             ي لواسان در همسايگی تهران است که هر هکتار زم

 در آن منطقه در حدود
ن              - چهارميليون دلار معامله می    ا اي ج اسر از ک شود ي
 پول را آورده است ؟ او يک

ی            ت تاجر تحصيل کرده بلژيک است و اداره کننده شرک
 است که در زمينه غذای

 کودک، آب معدنی وماشين آلات صنعتی فعاليت دارد
 

ه                         لاز ک ي د ل ي ول سع ه ق ساده ترين راه پولدار شدن ب
 اکنون با يکی از شرکتهای

ه                       ي ای اول ه ال د در س ن اتومبيل سازی همکاری می ک
 انقلاب داشتن رابط های لازم

ل دلار                 دي ب  175به منظور گرفتن مجوز واردات و ت
 . تومان بود800تومان به 

ون دلار                 ي ل ي تخمين او گويای زيانی معادل سه تا پنج ب
 در سال به اقتصاد

ی در آن                ون ان ايران حاصل از اين نوع کلاهبرداری ق
 .مدت است

 
 عسگراولادی ها

 
ل            آنها اصالتاً از بازاريان يهودی بودند که چند نسل قب

 .مسلمان شدند
گو و               ي ار ،م ب اسداالله عسگراولادی پسته، زيره، خشک

ت                ه حماق تر است گفت ا به دير وي ه دست تق ماست ک
خانواده، مرد سالاری جامعه وزن ستيزی مذهب اورا         

ام       "  معصومه قلعه چهی  " چون   ه ک ا ب به همين زودی ه
 .مرگ می کشاند

نام دارد، او هم به مانند    "  زر بی بی"اين همکلاسی ما  
من وهزاران دختر افغان ديگر در ايران بزرگ شده و  

 .در همين جا مدرسه می رفت

ا وی                ائی ب ال اول رهنم ستان، س م دب د از خت بع
همانطوری که مورچه ها، در عرض        .  همکلاسی شدم 

ز                    وی دوست را از دشمن تمي ا های جل راه با تماس پ
می نمايند، ما هم در همان يکی دو روز اول همديگر             
ۀ                 ودن در يک جامع را شناختيم ، که به علاوۀ دختر ب

ا         ی ه زد خيل الار ن رد س انی     "م وخته افغ در س م "  پ ه
يم             ته باش ديگر را داش بيگانگی  .  هستيم وبايد هوای هم

ی نزديک             ديگر خيل وتنهائی در ميان جمع ما را به هم
اخت ار            .  س ی در کن ه نزديک ل آنهم ی ازدلاي ايد يک ش

اوت            ز  "   زر بی بی    " ساير عوامل اخلاق نيکو وذک ني
ان يکی دو          .   بوده باشد  نی درهم او در کمترين مدت يع

هفتۀ اول چنان در زمينۀ درسی موقعيت خويش را در          
ر                 تران ديگ ک از دخ چ ي ه هي ود، ک ت نم لاس تثبي ک
ه خود                   ه ب ا وی را در آن زمين جرأت تبارز ورقابت ب

 .نمی داد

ورد صميمانۀ        سم وبرخ ان متب ی "لب ی ب ا  "  زرب وام ب ت
ز                   ه مرک ا او را ب ستگی وی در درس ه ت وشاي لياق
توجه تمام شاگردان  وبرخی از دبيران نيز مبدل نموده 

ود ديم و                  .  ب ی ش زرگ م ر دو ب ضائی ه ن ف در چني
با اين  .  سالهای رهنمائی را پشت سرهم تمام می کرديم     

ه نمرات        ن      "   زر بی بی    " تفاوت ک رشک نزديک تري
ه اقتضای          .  کسانش را سبب می شد    در تمام آن مدت ب

ته در                ويش را داش ای خ ا دني ال هريک از م ن وس س
ذهن خود برنامه های زندگی آينده را تغيير وتبديل می        

فقط يک هدف وجود      " زر بی بی"نموديم، مگر برای  
ه    "  نظری"و  "  رهنمائی"بعد از ختم  .   داشت راه يافتن ب

دانشگاه ودر اسرع وقت گواهی نامه و سند فراغت در 
ود          ه دست آوردن ب کی را ب تۀ پزش ز    .  رش ه ني ا هم م

ه                يدن ب شکلی در راه رس چ م ه او هي وديم ک ن ب مطمئ
 .هدف نخواهد ديد

م                   ه خت يزی ب اً چ وديم و تقريب ائی ب وم رهنم ال س س
ه روزی          ود ک ده ب ه نمان ی  "مدرس ی ب گ   "  زرب ا رن ب

ود     .وروی پريده به مدرسه آمد  او چنان در خود غرق ب
ان اول                 ه در هم د ک ومصيبت از سر ورويش می باري

اده و      ی  "صبح همه متوجه شديم که چيزی اتفاق افت زرب
 .را سخت درهم کوبيده است" بی

شدم             وقتی ساعت اول ودوم درسی تمام شد منتظر آن ن
ه ،            " زربی بی"تا   زد وی رفت د زود ن خود به حرف آي

يدم،             انواده اش را پرس حال واحوال يکايک اعضای خ
ان داد،                 ا اطمين ام آنه دی تم ات وصحت من وقتی از حي
 :سرانجام تاب نياورده با صدای عتاب آميزی پرسيدم

پس چه مرگت است که اينهمه ماتم گرفته وجانم را به  
 لب رسانيدی؟

او ضمن يک نگاه غم انگيز، در حاليکه قطرات اشک     
ود                  دای بغض آل ا ص ود ب ده ب اری ش شمانش ج از چ

 :وگرفته جواب داد

 به راستی می خواهی بدانی چه شده است؟

 :گفتم

د                  تيم وباي م دوس ا ه بلی که می خواهم، نا سلامتی ما ب
 .ازحال همديگر باخبر باشيم

ن                 رف م ه ط سانه ب ق وملتم اهش دقي ا نگ ازهم ب او ب
 :نگريسته وگفت
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روشنگر را بخوانيد و 
به دوستان خود 
  معرفی کنيد

روشنگر متعلق به 
.شماست  

با پشتيباني مالي 
خود به ادامه انتشار 
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ی             وم خدائ ه در زمره اين اقتباس ها مف
طه                     ق ه در ن زاعی است ک ت ه وان يگان
ه                 يست ک ی و خام دائ مقابل تصور ابت

اد   .   اسرائيلی ها از خدا داشتند     ق آثار اعت
ه              م م ه ه رغ ه، ب ان رک ی مش دائ ه خ ب
ه             ورات ب دی، در ت ع ای ب رايش ه وي

برای مثال، در   .   روشنی  ديده می شود    
ی می            سفر پيدايش، يعقوب با خدا کشت

 .گيرد و او  راشکست می دهد

اين در حالی است که تمام ملت های              
ديشه خدای           متمدن پيرامون اسرائيل ان

د      ودن ن       .   واحد را پذيرفته ب مصر در اي
مورد تحولاتی شگرف را پشت سر              

ه در       .   گذاشته بود  در مصر، همچنان ک
ه صورت های                  ه ب ان گ ی ي بابل، خدائ

ثلأ مردوک،      . گوناگون جلوه می کند  م
ه خود                 ر ب ره های زي خدای بابلی چه

رد    ي ی گ ب :   " م ي ن ي رو   :   ن ي ردوک ن . م
ال رگ رد  :   ن ب ردوک ن ل.   م ردوک :   اي م

انی    :   نابو.   فرمانروائی ازرگ . مردوک ب
: ساماس  .   مردوک روشنگر شب :   سين

ری        ردوک دادگ ردوک :   ادو.   م م
 ."باران

ان،                     ودي ه د ي ي ع ب ا ت ان ب زم درست هم
ان          ي هنگامی که نوعی تک خدائی در م
ز             ي ل ن اب ايرانيان سلطه می يافت، در ب
ا کيش                   ه ب اب ی ای مش دائ ذر تک خ ب
يس          وف ن ی ام ون رع ه ف ان ت رس اب پ ت آف

ود        ده ب ده ش ان ارم افش ه ت .   چ ي ان روح
ی و کيش               ل اب يهود، تحت تأثير فلسفه ب
ه                 اجع ر از ف أث ت ن م زردشتی و همچني
نحصر                    رای م ان، ب ودي ه ی خود ي مل
م و بت                 ي ل د اورش ب کردن قدرت به مع
ه           آن، شکل تک خدائی اخلاقی ای را ب
وه                 ه ر ي گ ه در آن دي ت ک رف ود گ خ
که          خدائی قبيله ای در اسرائيل نبود، بل
کی،            ي تنها خدا در تمام جهان، مظهر ن
يت                  ه اخلاق ون خلاصه و جوهر هرگ

 .بود

ا               م ب ي ل دهای اورش قدرتمداران و آخون
ه کيش              وه، هم برقرار کردن سلطه يه
ای                ب ه رق ا آن هم های رقيب وهمراه ب
روائی       ان رم دنيوی را از ميدان بدر و ف

د             ردن رار ک ر ق ود را ب ق خ ل ط ا .   م ب
يکدست شدن قدرت، جامعه چند خدائی      
ه                      ع ی و جام ه ای تک خدائ ع به جام
ه ای                      ع ه جام ه ای ب يل ب دمکراتيک ق

افت                ل ي ي ل ق بی ت رات ن    .   سلسله م در اي

ان             ي ی در م برای فاتحان بابل هيچ دليل
ه       ی ک نبود که مانع آن شوند که تبعيديان
ا               ردنشان ب وب ک ل بابلی ها، پس از مغ
شان            ن ه خود به بابل آورده بودند، به مي

ل     538در سال   .   برگردند اب ، ايرانيان ب
ه ای                چ ضرب ي را بدون وارد کردن ه
ران،              اه  اي تسخير کردند و کورش، ش

ان                     ودي ه ه ي ا يک سال ب ه ن در طی ت
د                ردن ر گ شان ب ن ه . اجازه داد که به مي

ه            ا ب ه د آن ي ع ب م     50دوران ت ال ه  س
 .نکشيد

ودنش                    اه ب وت ه ک ا هم ان ب ودي تبعيد يه
د                    دي وديت پ ه ه در ي ب ان ه ج تحولی هم
ا                رايشه آورد، وبه مجموعه ای از  گ

 . امکان داد که کاملآ تکامل يابند

ان،                    ان ق د ده اق تی ف ل د، م ي ملتی در تبع
ان      .   ملتی صرفأ شهرنشين   ازرگ ملتی ب

ا                       ه ام ت شرف ي تی پ ع ای صن ن ب و فاقد م
ات       برخوردار از قدرت انتزاع ومحاسب
گی                 ست ب م ی ه ل رياضی، شوربختی م
ويت           ق ان ت دي ي اجتماعی را در ميان تبع

شکوه شهر بابل، باجمعيت يک          .   کرد
دن               م ش، ت ي ان انی جه مليونيش، بازرگ

ه اش در            رن    6باستانی، علم و فلسف  ق
ان را              ودي ه د ي لاد افق دي ي يش از م پ

 .وسعتی شگرف بخشيد

راکز             گر م در بابل، همچنان که در دي
ا مذهب در               م ب ل انی شرق، ع ازرگ ب

ز،             .   آميخته بود  ي ان ، ن ودي ه در ميان ي
افت                   ه ي ان ادام چن گی هم خت . اين آمي

وم             ی، ق ل مذهب، به عنوان سريشمی م
رای                 ره ای    ب گرائی وسازمان عشي
وان يک ملت               ن ه ع ان ب ودي ه ای ي ق ب

رهبری .   ضرورتی اجتناب ناپذير يافت   
اده            ت ا اف يهوديان اکنون بدست خاخام ه

 . بود

ه          ل س ل ان س ازم ودی س ه ای ي ده ون آخ
ل و            اب ای ب ده ون ی آخ ب رات م
د             ردن اس ک ب ت مدعيات آن را اق
ولباس رهبری ملت يهود را به     

در واقع بسياری از     .   تن کردند 
ل         جي اسطوره های تورات و ان
ودی از                 ه ای  ي ن ه ي و آئ
ی           ل اب اسطوره ها و آئين های ب

اسطوره های      :  اقتباس شده اند 
رج           وط، ب ب آفرينش، بهشت، ه

 .بابل، توفان و غيره
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ه                     ه ب ودي ه دس، ي ق م يت ال با تخريب ب
ه ده          ظاهر دچار همان سرنوشتی شد ک
دن              ران ش ل پس از وي ي رائ ه اس يل ب ق

د        ه         .   سامريه دچار آن شدن چه ک ا آن ام
د                    دي اپ خ ن اري ه ت اسرائيل را از صحن
رون             ي ودن ب ام ب کرد، يهوديه را ازگمن
کی از                    ه ي ل ب دي ب د و آن را، ت ي کش
ان             خ جه اري نيرومندترين عوامل در ت

 .  کرد

ر           ي أث يهوديان در طی چهارنسل تحت ت
ی          ل عواملی قرار گرفتند که تعصبات م

د                    ن د می ک ن حد آن تشدي . را تا آخري
ه           يهوديان با چنين احساس های مليی ب

اری،     .   تبعيد رانده شدند   ت تبعيض، بد رف
وق                  ودن از حق جدا سازی، محروم ب
ت                 ي ل ک اق وان ي ن ه ع دی ب رون ه ش
احساسات ملی را، حتی در نسل های            
د،                      ده ان ا آم ي ه دن د ب ي ع ب بعدی که در ت

 .تشديد می کنند

ل شده             ق نسل دوم آنهائی که به بابل منت
وری             رات پ ن ام بودند با متزلزل شدن اي

د             ردن رگ م ب ي ل . اجازه يافتند که به اورش
ی        ايرانيان امپراتوری های مادها و بابل

وری        .   ها را برچيدند   رات پ اما نه تنها ام
ا                    -آشور ي ی اح ن وي ه شکل ن بابل را ب

ای             ي ح مصر وآس ت ا ف ه ب ک ل د ب ردن ک
اد                ار زي ي ی بس ت ع ر آن را وس ي صغ

ظامی       .   بخشيدند ايرانيان يک سازمان ن
اد                  ج ی اي دن گاهی اداری م و يک دست
ه و                     اي ار پ ن ب ي خست رای ن کردند که ب
وری            رات پ اساس محکمی برای يک ام
ی                ه آن وحدت وجود آورد، ب ی ب ان جه
دار     پابرجا بخشيد و صلح و آرامشی پاي

 .را در محدوده آن برقرار کرد

ا           ده جامعه يهوه قادر مطلق بود و آخون
ه             ل س ل ان شهری در رأس س گ ب خ و ن

د     ودن درت ب راتب ق ال،     .   م ن ح در عي
کيش يهوه همچون چسبی ملی عمل می       

تناقض ميان يهوه به منزله خدای        .   کرد
ه خدای                  ل ز ن ه م تمام  بشريت و يهوه ب
ن صورت حل                ه اي قبيله ای يهوديان ب

ام      :   وفصل شد  يهوه بدون شک خدای تم
ده            زي رگ بشريت است اما قوم يهود را ب
ا آشکار                 ه ر آن است تا جلال خود را ب

ا عشق              .  کند ده ت زي رگ او يهوديان را ب
وپرستش خود را نصيب او کنند و غير        
ه                    ذاشت اقی گ ان را در کوری ب ودي يه

 . است

انی                   ی جه ه خدائ وه ب ه با تبديل شدن ي
دهای                وه و آخون ه ه ي ناسپاسی نسبت ب
داد           م ل خدمتگذار او همچون فاجعه ای ق

ات آن شکست                   :   شد اف ک ه م اهی ک ن گ
ود          . خوردن، تبعيد شدن و در به دری ب

اما همين زمينه ساز اين اعتقاد نيز شد          
ده                    زي رگ ر ملت ب گر ب که يهوه بار دي
جات              ا را ن خود رحم خواهد کرد و آنه

 . خواهد داد ورهائی خواهد بخشيد

اوراء        تنها يک قدرت ماوراء طبيعی، م
ه        –انسانی وملکوتی    نجات دهنده ای ک

ا        –خدا او را فرستاده است       ح تنها مسي
است که می تواند يهوديه و يهوديان را         

ا درست             .   نجات دهد    ح ه مسي اد ب اعتق
ی در             همزمان با رواج يافتن تک خدائ
ا آن                   د و ب اب ميان يهوديان رواج می ي

نگ دارد     ات گ ن اطی ت ب ه   .   ارت درست ب
که                        ل دا ب ه خ ا را  ن ح ل مسي همين دلي
د                 دا اورا خواه ه خ د ک انسانی می دانن

ان           .   فرستاد ودي ه ه ي در واقع، کورش ک
ا را               ه د و آن را از اسارت بابليان رهاني
ده            ن ش ي ده د، ت ردان رگ م ب ي ل ه اورش ب
 . پروردگار، مسيحا، و مسيح دانسته شد

ی              ح م ي أ مس م ورش را رس ورات ک ت
ي   خويش  مسيح خداوند  به:   "   خواند    يعن

   راست      دست :   گويد  مي  چنين به آورش 
ا      امّت       حضور وي       تا به    او را گرفتم   ه
ان         و آمرهاي      سازم   را مغلوب  ادشاه    پ
ه         را بگشايم     حضور وي         تا درها را ب

ه             و دروازه       نمايم   مفتوح گر بست ا دي   ه
 ).1، ايه 45کتاب اشعيا، باب ." (نشود
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 بارانِ سنگ فرو می کشد تو را

 آری درست دیده ای این بار  نازنين

 سنگِ نخست را

 .عيسا به سویِ تو پرتاب می کند 

 بی هوده است شِکوه دگر نازنين من

 بی هوده قلبِ کوچکِ در تب نشسته ات

 زین چشمه هایِ  خشک ،

 .از روی سادگی ، طلبِ آب می کند 

 

 !بانویِ من 

 امروز روز توست

باور نمی کنی که روز تو هم می رسد ز 

 راه ؟

 .یک روز سرد و ساکت و سرشار از دروغ 

 یعنی که رویِ این همه تاریخ ، نازنين

آغاز می . . . خط می کشيم  و نقطه و 

 کنيم ؛

یعنی دوباره زاده می شوی از دنده یِ 

 کسی

 یعنی دوباره طرد شدن از بهشت پاک

یعنی دوباره غـار ، حَرَم ، خواب و 

 رختخواب

 یعنی دوباره مقنعه با حکم شيخ شهر

 یعنی دوباره خانه نشينی به اذن شرع

 .یعنی دوباره پایِ نرفتن ، دوباره نـنـگ 

 آری رسيده روز تو ای نازنين ز راه

 .یک روز تلخ و تيره و  افتاده از فروغ 

 

 !بانویِ من 

 آئينه یِ مکدر پروین خسته جان

 تصویر پر غبار تو را ، نازنين من ،

 در پيش دیده یِ پر وحشتم نهاد

 صدها شيار پرسش بی پاسخ زمان

 پيشانی بلند تو را ، نازنين من

 .از هم گسسته بود 

 دیدم تو را ،

 در تو به تویِ  لب به لب از آهِ آینه

 دیدم تو را ،

 مثل هزاره هایِ ز سر برگذشته ات ،

 دستی برآمده از دخمـه هایِ خوف ،

 .دیواره هایِ صبر دلت را شکسته بود 

 

 !بانویِ من 

 !بانویِ هفت ساله یِ هفتاد ساله ام 

 ای دختِ مرده در رَحِـم آرزویِ خویش ،

می بينمت دوباره در پی این سال هایِ 

 رنج

 همراهِ قافله یِ تهمتی عظيم ،

 .بر پشتِ اشتر تاریخ ، مانده ای 

 من شاهدم که بشيرانِ واحـه ها

 قلبِ تو را به شير شتر ، تاخت می زنند

 می بينمت به حرف و حدیث قبيله ها

 جاری چو نهرهای پراز شير و از عسل ،

 اما ز بحثِ عشق

 در صدر و ذیل کلام غریـبـشان

 .سطری ندیده ای ، حرفی نخوانده ای 

 

 !بانویِ من 

 ای مریم هميشه مریم تاریخ تلخ من

 می بينمت دوباره به گودالِ اتهام

بانویِ من ، امروز روز 
 توست

 )زن ایرانی و هشت مارس ( 

 2009 ـ 3 ـ 3جمشيد پيمان ، 

 

 !بانویِ من ، بانویِ من 

 .برشانه هایِ تردِ تو  اندوهِ سال هاست 

 در دست هایِ تو

 تصویردردِ کهنه یِ تاریخ ، مانده است

 در گریه هایِ تو

 خونِ هزاره هاست که سرریز کرده است

 .برگونه هایِ زردِ تو ،رنج وبال هاست 

 

 !بانویِ من 

 می بينمت هنوز

 پيچيده در کشاکش بس شعله ی هراس

خاموش و سر به زیر و دل افسرده و 

 پریش

 در کنج خلوتِ پر شور عارفان

 .در غرفه هایِ شوکتِ شاهانِ روزگار 

 می بينمت هنوز

 همراهِ ليلی و شيرین و کيميا

 بی پای رفتن و بی دست اختيار

 بی فرصتِ گزینش و در متن اضطراب ،

 .گيسو سپيد کرده و دل خسته زانتظار 

 

 !بانویِ من 

 نوباوه یِ جهان ندیده یِ دامانِ یزدِگرد

 می بينمت به یـثـربِ تاریخ ،

 .تـاراج می شوی 

 می بينمت که بر سر بازار بلخ و شام

 با مایه هایِ غارتِ استخر و تيسفون

 چوب حراج می خوری و پيش گریه ام

 .آماج می شوی

 كلمات قصار از بي خدايان
  :گلوريا استينم 

  انسان بيخدا همانند ماهي بدون دوچرخه است

   :جورج آارلين

مرد نامرئي : مذهب مردم را متقاعد آرده آه 
درآسمانها زندگي ميكند آه آه تمام رفتارهاي   

. تورا زير نظر دارد ، لحظه به لحظه آن را            
ن   ام               و اي م ي دارد از ت ت س ي ي ل رئ ام رد ن م

نبايد آنها را انجام دهي و اگر          آارهايي آه تو  
آارها را انجام دهي ، او تو را به  يكي از اين

د         ت رس ر از آتش و دود و                  جايي مي ف ه پ آ
ناراحتي است و بايد    سوختن و شكنجه شدن و    

ي ،             ن دگي آ كشي ،           تا ابد در آنجا زن ج ب رن
و را      ولي او  . . .   بسوزي و فرياد و ناله آني    ت

  دوست دارد

  :مارك تواين 

ي از                   اي د قسمت ه ده ي چيزي آه مرا آزار م
نيست آه متوجه نمي شوم بلكه قسمت            انجيل

  آه متوجه مي شوم هايي از آن است

  :فرانك لويد رايت 

عت مي                 ي من بخدا اعتقاد دارم فقط آن را طب
  نامم

   :آلبرت انيشتين

وع                ر اساس ن د ب اي  رفتار اخلاقي يك انسان ب
دوستي ، تحصيلات و برابري اجتماعي باشد        

يست           و هيچ  ه      .   پايه مذهبي لازم ن ي آ انسان
مجازات يا اميد گرفتن پاداش       بخاطر ترس از  

اهي             بعد از مرگ زندگي    ب ت ر اش آند در مسي

 

 .اگراز روشنگر مي آموزيد و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد

 مبارزه با خرافات  

نيازمند شركت 
 عمومي 

در اين مبارزه 
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دورانى آه انسان اين چنين فكر می         
ود               ارى ب ب ادرت ا دوران م رد مصادف ب . آ

ه                      مل ن ج ز م ي ه چ م ه در آن ه ى آ دوران
بارآورى زن نيز به بارآورى طبيعت تشبيه و        

، و از        همچون تقليدى از آن تلقى می گشت          
وان        همين رو به زن ، در اين دوران،  به عن

 . مادر و زاينده هستى نگاه می شد

 درك خطى از تاريخ

 و مذهب زرتشت
ه در آن                    ان آ ى از زم ط درك خ

د               انسان، تصور خويش   ي خ را از ق اري  از ت
رده           طبيعت و سيكل هاى تكرارى آن رها آ
ده                     ن ه، حال و آي ت ذش و آنرا در خطى از گ
ه                 لاد ب ي ل از م ميديد ، بايد هزاران سال قب

دايش   .   وجود آمده باشد     راى          نيچه پي را ب  آن
ان و  مذهب زرتشت                   ي ران اولين بار به اي

ه  " در واقع نيز    .   نسبت ميدهد    " زروان اکَرَنَ
ه                             ران ك ي ان ب ا زم  Zravan)ي

Akarana)        ى و اصل  عنوان منشاء هست
زدان                  كى از اي ن ، ي ي ا  " نخست ت وده  "   اوس ب

زدا      .   است   چنانكه در ابتداى هستى، اهورام
ران           ك ي و اهريمن توسط همين خداى زمانِ ب

  2.بوده است آه زاده ميشوند

رانِ زروان           ك ي با اين حال، زمان ب
ام                ه ن ى ب ل ك ان  " هنوز گرفتار ادوار سي زم

ر            .    بوده است   "   بزرگ اب ن ه ب ا آ به اين معن
عقايد مندرج در اين مذهب ، حوادث روى          

اره                  زمين پس   از  هر چند  هزار سال ، دوب
د       قى از            .   عينا تكرار مى شده ان ل ن طرز ت اي

ى از درك                  ال ق ت ه ان زمان، خود بيانگر مرحل
وده                    ه درك خطى از آن ب سيكلى از زمان ب

ه          .   است   بهرحال ، همين خداى زمان است آ
ن              در زمان ساسانيان و سپس     ر دي ي اث  تحت ت

ى               "   مانى"  ار اصل دگ ري زرگ و آف به خداى ب
ظر     وجودبااين  .   ايرانيان تبديل مى شود    ، از ن

ن                ان از اي برخى از محققين سابقه خداى زم
ا،               ی ه هم عقب تر می رود و به دوران آرياي
ه دو شاخه                    ه ب ك قبل از زرتشت و قبل از آن

ردد            3. ايرانى و هندى تقسيم شوند ، بازمی گ
ه  در               ا " چرا آ دس     ( "     وداه ق   سرودهاى م

ى       ) آريائى هاى مهاجر به هند     ائ  آه  اوراد آري
ام                           ن ز از آن ب ي د ن اش ی ب دى م ن اى ه ه

در .    ياد شده است   Mahakala)"   ( مهاآاله" 
ى               ان ب ى زم ن اينجا نيز آلمه مزبور همان مع

د            ه علاوه       .   آرانه را مى ده وا  " ،      ب ي ، "   ش
خداى هندى نيز داراى القاب مختلفى است آه        

 . ميباشد " مهاآاله"يا " آاله"يكى از آنها 

دايش               ي ان و  پ    درك خطى از زم
ران               خداى زمان  فقط  به  اقوام آريائى در اي

يونانيان باستان  .   و هند محدود نمى شده است       
امش                    ه ن د آ ودن د ب ق ت ع ى م دائ ه خ ز ب ي   ن

وس"  رون ان        Chronos)"   (    آ داى زم ا خ  ي
ى، از            "     زئوس.   " بود ان ون ن خداى ي بزرگتري

دم              ه       اشاره شد ، بشريت ق  ب
ى و             ن رنشي عرصه تمدن ، شه

 . مالكيت خصوصى ميگذارد

ار          شم ي البته مذاهب ب
لف                  اط مخت ق ديگرى نيز طى اين دوره در ن

 يافته اند آه يا در همان ابتدا در         جهان پيدايش 
ه و از                  ت اف ي رقابت با ديگران فرصت رشد ن
ان گسترش          ك   ميان رفته اند و يا بدون آنكه ام

وسيع يافته باشند در همان حد اوليه خود باقى         
 . مانده اند 

 درك خطى از تاريخ

 آن در شكل گيرى مذاهب  و نقش 
 توحيدى

ى        نظام پدر سالارى مصادف با زمان

كى و                        ي ن ك ا دست آوردهاى ت ه ن بود آه نه ت
ن           حنيازهاى مادى    ي چن اصل از آن ، بلكه هم

ز          بعضى تحولات ذهنىِ انسان در اين دوره ني
ود            م وار ن از .   راه را براى شكل گيرى آن هم

جمله اين تحولات ، يكى هم دستيابى انسان به       
درك خطى از تاريخ بود آه اين به نوبه خود            
راه را براى شكل گيرى مذاهب توحيدى ، آه      

دايش       ي ى              باورهايشان بر پايه پ ان هست اي  و پ
 .قرار داشت ، باز ميكرد

در گذشته و در دوران مادرتبارى ،         
همان طور آه در قبل به آن اشاره شد ، بشر          

به طبيعت وابسته بود و  مكانيسم هاى  هستى       
ا                     ا ب ه ه آن ي ب را  عمدتاً ازطريق مقايسه و تش

ه   .   مكانيسم هاى طبيعت درك مى نمود      از جمل
ه          اينكه،  زمان در نظر او در سيكل هاى بست

ا               اى جريان    ه واره در آن خ هم داشت آه تاري
ار آغاز               .   تكرار ميشد  ه ه ب طور آ ان م مثلاً ه

ان آن              آفرينش اي  و بارورى طبيعت و خزان پ
اً در هر                    بود و اين آفرينش    م  و مرگ ، دائ

، در نظر انسان،      سال تكرار مى شد ، بنابراين     
ه              ان ي ال آينده و گذشته نيز فراتر از يك دوره س

ع            .   نميرفت   ى ، در واق ان بنابراين، سيكل زم
ا           .   يك سيكل طبيعى بود    چرا آه سال، خود ب

ا                 گردش د و ب  آيهانى بود آه به وجود مى آم
اوت                 ف ت حالات مختلف آن در شكل فصول م

 .  مى شد تقسيم بندى و مشخص

 سيامک ستوده

وديت ،           ه تمام مذاهب موجود مانند ي
سم ، زرتشت ،                    ي دوئ ن مسيحيت ، اسلام ، ه

سم و               بوديسم ، آنفوسيوس      ي وئ ائ ه  . . . .   ، ت آ
كيت       آنان به دوران بعد از پيدايش    پيدايش ال  م

وط                     رب دن م م ى و ت ن خصوصى و شهر نشي
چ   ه   اين امر ب  .     ميشود پدر سالار بوده اند       هي

  وجه اتفاقى نبوده است 

دى از               وع جدي ه ن نظام مردسالار ب
ه                  ذشت ذاهب گ ا م مذاهب احتياج داشت  آه ب
د                    غِ ارزش هاى جدي ل بَ متفاوت و حامى و مُ

ام             .   مردسالارانه باشند    م ن ، در ت ي براى هم
دوران پدرسالارى ، مذاهب زن تبار به شدت        
چ                    ي ه ه ا ب ه ه آن د و ب ده ان سرآوب می ش
دام                راز وجود و عرض ان صورتى امكان اب

ن دوران      .   داده نمی شده است      در نتيجه در اي
دايش        ي ات          تنها مذاهب مردسالار حق پ  و حي

 . داشته اند 

ن               ذاهب اي ن م گر اي خصوصيت دي
ت                    ي ك ال ع م داف ى م ه گ م ه ه وده است آ ب
كيت                ال ه م ن ب اوزي ج ت وده ، م خصوصى ب

 و مورد مجازات قرار       خصوصى را سرزنش  
وده  است              1. می داده اند   ن ب  علت اين امر اي

دايش                ي ان شد پ ي   آه همانطور آه در گذشته ب
دايش            ي ا پ ان ب كيت          مذاهب مذبور همزم ال  م

وده              خصوصى و از جمله براى دفاع از آن ب
ا         .   است   ور ب برخورد بسيارى از مذاهب مزب

ن             ي رام زن ، به عنوان موضوع مالكيت ، و ف
مالكيت پدر و    و احكام آنان در دفاع از حقوق        
 ،  و در يك               شوهر بر دختر و زنِ خويش         

واده خويش                ان  ، خود         آلام  آل اعضاى خ
ه          نمونه ديگرى از اين واقعيت است آه چگون

 و تاريخ مذاهب پدر سالار مزبور ، با      پيدايش
م            پيدايش ت س  و تاريخ مالكيت خصوصى و سي

ره خورده                       ه آن گ وط ب رب اعى م م هاى اجت
 . است 

قش               ذاهب ن ن م   در واقع همه گى اي
ى        ن روبناى ايدئولوژيك و حقوقى نظامهاى مبت

ه اى را          بر مالكيت خصوصى     ردسالاران و م
ور                  زب ظام هاى م داشته اند آه به نيازهاى ن

د        براى استقرار سلطه خود      . پاسخ مى داده ان
ه      از اين رو وظيفه اصلى اين مذاهب من جمل
ه               ردسالاران دن ارزش هاى م به آرسى نشان
حاآم ، در اذهان و باورهاى مردم و دفاع از           

 . اين ارزش ها بوده است 

ذاهب ،                     ن م ن اي ري ت م ه ه م از جمل
وديت ،              ه ى ي ن ع ه سامى ي ان ذاهب سه گ م
ه                  اصل ه در ف مسيحيت و اسلام می   باشند آ

ود      ( م   .    هزار سال ق           2بين   ه ا  )   مذهب ي ت
ده  )   اسلام(  از ميلاد     سال پس  600 به وجود آم

رده             و به تدريج در سراسر جهان  نفوذ پيدا آ
 . اند 

اطقى              ن ه در م مذاهب ديگرى نيز آ
وب شرقى راه                 مانند هند ، چين و آسياى جن
م ،                    س ي دوئ ن ذاهب  ه د م ن ان د ، م اده ان ت اف

ن                    آنفوسيوس ي وديسم در هم سم و ب  ، تائوئي
ن دوران دورانى       .    يافته اند      دوران پيدايش  اي

ه آن                     بلا ب ه ق است آه در آن ، همان طور آ

 

 نظام پدر سالارى و مذاهب جديد
 مذاهب پدر سالار

رش                   واه ا خ دا ب ن خ ي م " رِآ"        ازدواج ه
 " (Rhea)  4.بود آه زاده مى شود    

هرحال ، اعتقاد به درك خطى          ه  ب  
حول                     ان  گر يك ت ي از تاريخ در عين آنكه ب
ن حال ،                اساسى در ذهن انسان بود ،  در عي
د خرافى در                   اي ق راه را  براى متافيزيك و ع

ار        ( مذهب زرتشت    ن ب ي و )   براى احتمالا  اول
ذاهب  مردسالار                    ه م مذاهب بعدى من جمل

ه انسان               .   سامى  باز آرد    ده ب ن اي ه اي چرا آ
راى                طه شروعى ب اجازه می داد به دنبال نق
آغاز هستى در گذشته و نقطه پايانى براى آن    
در آينده بگردد و اين امر نيز بنوبه خود راه             

 آئين هاى تك  خدايی باز می           را براى پيدايش  
خ            .   کرد اري ه ت چرا آه هنگاميكه انسان قائل ب

خطى و بدنبال آن نقطه  شروع و نقطه پايانى  
ه خدائى           د ب براى آن می شد در نتيجه نيازمن
ى           براى آغاز اين نقطه شروع يعنى خلق هست

 . و پايان آن يعنى روز قيامت می گشت

به اين ترتيب ، عصر خداى واحد              
 شروع      از چهار هزار سال پيش       مرد در بيش  

ه در        .   ميشود ون م براى همين است آه براى ن
ه                   م آ ي در " عهد عتيق و عهد جديد می خوان

ن            ابتدا خدا آسمان ها و زمين را آفريد، و زمي
ود،               جه ب تهى و باير بود و تاريكى بر روى ل

دا   . . .   و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت        و خ
د و              گفت آبهاى زير زمين در يكجا جمع شون
ن              ي خشگى ظاهر گردد، و خدا خشكى را زم

د              ي ام دا    . . .   ناميد و اجتماع آبها را دريا ن و خ
ه    :   و گفت . . .   گفت زمين نباتات بروياند    آبها ب

الاى                      ر ب ان ب دگ رن رشود و پ ان پ ي انبوه ماه
د                 ن ن رواز آ ان پ ك آسم و . . . زمين بر روى فل

لف و         گفت زمين جانواران را به اجناس       مخت
رون         حشرات و بهائم را به اجناس      ي  مختلف ب

اورد    ي ه                و پس  . . .   ب ي ب ه آدم را ش ت آ ف  گ
ان               ي اه ر م ا ب م ت ازي ان بس ودم ا و   . . خ دري

ر                     ه ب ى آ م و حشرات ائ ه پرندگان آسمان و ب
د               اي م  آدم را        پس .   زمين ميخزند حكومت ن

و آدم را . . .   آفريد و ايشان را نر و ماده آفريد       
ى وى روح         . . . از خاك بسرشت        ن ي و در ب

د         ي ات دم اغى در جهت               . . . حي د ب و خداون
ه                   مشرق غرس  ه سرشت  نمود و آن آدم را آ

رون          ...  بود در آنجا گذاشت   ي هر ب ار ن و چه
ه         . . .   آمد تا آن باغ سيراب آند         م د ه و خداون

ش              يا ا را در ش ه ان                   ن اي ه پ  روز ب
اب       خلاصه شده از سفر پيدايش . "   ( رسانيد ، ب
ى                5) اول ون ن ود ، سال آ  در تقويم رسمى يه

ا است و روز                5758سال   ي فت دن  7 از خل
 و يا در قرآن     6.  جهان     اآتبر سالروز آفرينش  

 :آمده 

 
م          آسمان ها و زمين را در شش      "  دي ري  روز آف
ره   (  ق ك و روز را              )   117ب اري و شب را ت

 زمين را بگسترانديم و      پس. . .   روشن آفريديم   
م           ي ازعات   ( آوه ها را ستونهاى آسمان ساخت ن

اى             )   27-33 ه صورت دو دري ا را ب ه و آب
ا                    ا را ب ن دو دري شور و شيرين آفريديم و اي

ان     (   حايلى از يكديگر جدا آرديم        رق ، )   53ف
عضى              و همه جانوران را از آب آفريديم آه ب

رخى               د و ب ر از آنها بر شكم راه رون ب
17ادامه در صفحة    



 

 

 Rowshangar  Volume. 2   No. 24  April . 2009  11 

ده، جز               خار آم ت اسلامی بکرات و با اف
ريب           دروغ يا تظاهر به امساک برای ف

 . مردم نبوده است

افی کذب                     در ک ق الا ب د ب د شواه هرچن
ه            اء را ب مدعيات دروغين آقای بنی طب
چ              ي که ه اثبات می رسانند، اما برای آن
دلال من وجود              شبه ای در صحت است
ائی             ه روت ه ث نداشته باشد، اجازه دهيد ب
ر                 اي ه و س اطم ی و ف ل د، ع م ح ه م ک
ار و غارت               ل کشت اصحاب وی، از قب
د، و             ودن اموال مردم به آن دست يافته ب
ه                 ائی ک خرجی ه خصوصا خاصه ول
ود، اشاره ای             مؤيد وجود اين ثروتها ب

 .داشته باشم

وال                 ی از ام ت ا قسم ه در پائين ليست تن
فاطمه دختر محمد، يعنی همان کسی که       
د، را                ی در آم با مهريه هيچ به عقد عل

وال         .   برای شما می آورم    ظور از ام ن م
غصب شده، آنچه است که ابوبکر پس          
ه،          از رسيدن به خلافت، از اموال فاطم
دا                    ر خ ب م غ ي به اين بهانه که کسی از پ
رد        . ارث نمی برد، غصب و مصادره ک

روت                  ا ث ه ن ه ت ده ن ن جدول زير  نشانده
ه                  د ب ا از محم دت بيکران فاطمه که عم
ی              روت ارث برده بود، بلکه همچنين   ث
اتش                ان حي د در زم است که خود محم

  .تصاحب کرده بود

 اموال غصب شده از فاطمه توسط ابوبکر
 نام اموال                نحوه تمک فاطمه        محل استقرار

 همجوار خيبر)             هديه(فدک                       هبه 
 وادی القری                   ارٍث                 بين خيبر و شام

 بخشی از دژ سلالم          ارث                     خيبر
 دز وطيع                      ارث                             خيبر
  بخشی از دز القموص     ارث                            خيبر

الا                 ه دارائی های ب بايد توجه داشت ک
ل             تنها بخشی از ثروت فاطمه را تشکي
ه او            ميدادند که از جانب محمد يا علی ب
ا          ام م به ارث رسيده يا اهدا شده بود و ت
ان بی            ودي از زمينها و اموال غارتی يه
ود               ری ب ق نوا در جنگ خيبر و وادی ال
که بهترين زمينها و روستاهای اطراف       

د              ل می دادن قط      .   مدينه را تشکي من ف
ای فدک را از                ه روست شرح مربوط ب
زان                    ي رای روشن شدن م ا ب دي ي پ ويکي
ا می                  رای شم د ب ثروت فاطمه و محم

 :آورم

های   فدک مملؤ از درختان نخل و چشمه      
ن  .   جوشان بود  ي زی            زم خي های حاصل

داشت و از منابع مهم در آمد در        

اه                      ن ل بی گ اي ب از قتل و غارت های ق
ای                ه روت ال و ث ن ال و م ه م عرب، ب
ود، و از                   ه ب ت اف ی دست ي حساب نشدن
رای            ه ب ف اينرو قيمت بيشتری را از خلي

رد              اضا می ک ق اگر  .   فروش دخترش ت
ه           اطم خوب دقت کنيد، ازدواج علی با ف
ود              . دختر محمد در سال دوم هجرت ب

دست          سالی که هنوز کاروان عمده ای ب
ود              ده ب ارت نش ان غ ان م ل ن ( مس ي اول

کاروان غارتی مسلمانان در همين سال       
ی         دان ن دوم هجرت بود که در آن چيز چ

در     .  عايد مسلمانان نشد  حتی در جنگ ب
مت       ي هم که  مدتی پس از آن رخ داد غن
و               ان نشد، چون اب ان چندانی عايد مسلم
اروان              ود ک ه ب وانست سفيان با زرنگی ت
ا در                        ه ن د، و ت ان رس ه مکه ب را سالم ب
اع               ق ن ي نی ق ان ب جريان محاصره يهودي
ن             ي رای اول بود که محمد و مسلمانان، ب
روت                  ا غصب ث د ب ودن ه ب بار، توانست
شان در قبال بخشيدن سرشان، صاحب        
ر             ق ثروت متنابهی شده، تا حدودی از ف

د             ن اي ي رون ب ي ه ب ي لاکت اول در ) .   و ف
ه                ی ب ر عل حاليکه ازدواج عمر با دخت
ای             روت ه ران و ث وحات اي ت ان ف زم
عظيمی بود که از غارت تمام عربستان       
ان            م ل عايد علی و حتی بيکاره ترين مس

ود         ده ب م ش ان            .   ه ی در زم ل ر ع اگ
ه         ثروتمندی اش به عقد دخترش با مهري
سبک تن در ميداد، آنوقت شايد می شد          
اء                  نی طب ای ب ه آق علی را همانطور ک
اکی و بی               سعی کرده است به الگوی پ

رد                   ل ک دي ب ا ت ي ال دن ه م ی  .   طمعی ب ول
ه          افسوس که مَثَل آقای بنی طباء وقتی ک
رد،         در پرتو حقايق تاريخی قرار می گي
ل می شود، و جز                  دي به عکس خود تب
ازی               ه ب ق گری از ح ه دي ون م ه ن ک آن
مسلمانان در وارونه جلوه دادن واقعيت       
ادان و بی اطلاع را                    ردم ن و فريب م
ر                گری از دستش ب نشان دهد، کار دي

م           .   نمی آيد  ت ا خ ج ن بدبختانه، کار به همي
دن                ه ش ن وارون ه اي ک ل ود، ب ی ش م ن
اء، دروغ             ب ی ط ن ای ب ات آق اج ت ن ت اس
ورد         ان در م پردازی های ديگر مسلمان
ه                  ف ي ل ه عمر خ راي زندگی ساده و بی پي

رملا می سازد            ه     .   دوم را نيز ب چرا ک
ر                ه عم ون ود چگ ن ب ر از اي ي ر غ اگ
وم، زن           ث ميتوانست برای عقد تنها ام کل
م              چندين و چندم اش،  چهل هزار دره

دگی        .   بپردازد جز آنکه قبول کنيم که زن
ات                ه در رواي طور ک ساده اين خلفا، آن

ه              .   بسيار خوب  ت ف ن گ ه اي قبل از همه ب
ول                   ب ل ق اب ر و ق ي ت ع ری، مورخ م طب
مسلمانان، در مورد علی ابن ابی طالب        
ا                    ه عمر ب ر خود ب و شوهر دادن دخت
د                 ي ن وجه ک ه ت ري ه . چهل هزار درهم م

چم          2034طبری در صفحه   ن د پ ل  از ج
وم      " کتاب خود می گويد که عمر        ث ل ام ک

ادرش          دختر علی ابن ابی طالب را که م
ی                  ه زن ود ب دا ب ر خ ب فاطمه دختر پيغم
د چهل هزار                ه ان ت ف گرفت و چنانکه گ
ه از او                       ي د و رق رد و زي ر او  ک ه م

 ." آورد

اء                      نی طب ای ب ون سؤال من از آق اکن
ه                 وصي ه ت م ب ي اينست که اگر ما بخواه
ی را               ايشان عمل نموده و حضرت عل
م،            ي ن الگوی خود قرار داده از او تقليد ک
ه              ی ک بايد مقلد کدام علی بشويم؟ آن عل
د                ق ه ع چ ب ي دختر پيغمبر را با مهريه ه
ه                  ی دومی ک ل ا ع ود در آورد، و ي خ
درخواست چهل هزار درهم برای دادن       
ل          دخترش به عمر می کند؟ از علیِ عاق
ول                   ق ی ب ا از عل ا؟ ي و بهترين پسر دني
ان            ان زم شما امثال جاهلانی که در هم
ثلا               اد و م ار زي مهريه دخترانشان بسي

 هزار شتر بود؟ 

می بينيد که آقای بنی طباء هيچ جوابی        
ه               برای بيرون کشيدن خود از دامی ک
خود برای خود درست کرده   ندارد، و          
د          من نميدانم که ايشان چگونه می خواه
امت حزب االله را که احتمالا دائم نوشته         
د و از آن حظ                   ن ها ی وی را می خوان
رای             ه ب می برند، از اين پارادوکسی ک
ات                   ج ت، ن رده اس اد ک ج ود اي خ
داده،ايمانشان به بيضه ی اسلام و مولا        

د           اي م کر           .   علی را حفظ ن ه، من ف ت ب ال
اری از دست                  ورد ک ن م نميکنم در اي

ول،      .   ايشان بر بيايد   م ع بنابراين، طبق م
م و                   زن الا ب ا را ب خود من بايد آستين ه
وادران وی،           اين گره را نه تنها برای ه
از                   م ب ان خودم ه دگ ن رای خوان بلکه ب

 . نمايم

ا       همانطور که گفتم مسئله اينجاست که م
م                  ار داري ی سروک ام عل وع ام . با دو ن

وا در مکه و                 امام علی بی پول و بی ن
ه              ي ق د ب ن يکی دو سال اول مدينه، که مان
ام           مسلمانان آهی در بساط نداشت، و ام
های          علی ثروتمند و سرمايه دار در سال
بعدی که مانند همه اصحاب محمد، پس        

افاضات جديد آقاي بني 
 طباء در

و " امام علي"در باب 
 فاطمه زهرا

 سيامک ستوده

گويا آقای بنی طبا قصد محروم کردن            
ما و خوانندگان ايران استار از افاضات       
ا                       د  ب ن رچ د، و ه دارن ش را ن وي خ
احی              د صب ن افشاگری های ما، برای چ
ح اخلاقی دست               خاموش شده به نصاي
از پس از             چندم بسنده می نمايند، ولی ب
مدتی اشتهای معلق گوئی اسلامی شان         
وه دادن                   ل ه ج ا وارون حريک شده، ب ت
ی و               ذهب غات م ي حقايق، دوباره کار تبل
د         . فريفتن امت اسلام را از سر می گيرن
يست              . البته، اينکار بر ايشان هرجی ن

اوه                   ارصد سال ي چرا که هزار و چه
غ                  ي ه ت اي ر س ش، زي ی چال ی ی ب وئ گ
ا، ترک             خونريز و اسلام پناه ظل االله ه
ن               رای هرکسی از اي ن عادت را ب اي
ه                      ر ممکن ساخت ه دشوار و غي سلال

منهم بی آنکه کوچکترين غرض       .   است
ا از               ه ن اشم، ت شخصی با ايشان داشته ب
ه افشاگری                 وف خود ک ال سر عادت م
ه                  ت ف اد از گ ق ت ه ان تاريخی است دست ب
م          . های اين و آن و منجمله ايشان می زن

اره       ه     ( 752آقای بنی طباء در شم وري ف
ال       27 ی         )   2009 س ار م ت ران اس اي

 :نويسد

را       "  بهترين دخترهای عالم حضرت زه
ن                ري ت ه بود، بهترين پسرهای عال و ب
د                 ي ن ي ب ود، ب ر ب ي دامادها هم حضرت ام
ان           د؟ ايش ردن ه ازدواج ک ون ا چگ ه ن اي

ر      ب ام ي ر پ ه   )   .   ص( دخت ع ام يس ج رئ
ه سردار       .   اسلامی، حاکم مطلق   او هم ک
د چطوری         .   درجه يک اسلام بود    ي ن ي بب

ازدواج کردند؟ چه جور مهريه کم، چه        
دا و        .   جور جهيزيه کم   همه چيز با نام خ

د               .   بياد او  ن ت گو هس ا ال رای م . اين ها ب
ه              ري ه ه م د ک همان زمان جاهلانی بودن
ثلا هزار             ود م دخترانشان بسيار زياد ب

ر             .   شتر ب ام ي ) ص( آيا اين ها از دختر پ
د                ي ن ک د ن ي ل ق ا ت ه از .   بالاتر بودند؟ از آن

ر      ب ام ي ر پ د، از     )   ص( دخت ي ن د ک ي ل ق ت
12ادامه در صفحة   ."تقليد کنيد) ع(اميرالمومنين   
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ی      .  و با خيال راحت اينکار را می کنند  هـ لـ اقای حزب الـ
ت       .   خوب گوشهايت را باز کن     رايـ يکبار برای هميشه بـ

ار               :   می گويم  وی کـ لـ ی جـ وانـ تـ يـ با اينکارهای جبونانه نمـ
اگر غيرت داری بطور رو در رو . روشنگر را بگيری

ه    . با روشنگر برخورد کن  آخر اين خدای تو کجاست کـ
د؟            ايـ يـ ر بـ نميتواند از لحاظ منطق و استدلال از پس ما بـ
ه                     سـت اسـت کـ ه و سـ يعنی حرف های او اينقدر بی پايـ
ران از دسـت                      گـ و نـ م تـ يـ وقتی ما در باره آنها می نويسـ
طـور                           نـ وی و ايـ ی شـ ه او مـ ت بـ بـ ردم نسـ دادن ايمان مـ
ه              امـ جبونانه مثل موش يواشکی دولا می شوی و روزنـ
وی               داری و تـ يـ ر مـ ها را دور از چشم صاحب مغازه بـ

ان         و جـ ن دزدی اسـت      !   سطل آشغال می ريزی؟ عمـ . ايـ
دزدی يــعــنــی مــال کســی را بــدون اجــازه او دزدانــه                     

اگر جرات داری به .   فهميدی؟.   برداشتن و با خود بردن  
ا را                ه هـ صاحب مغازه بگو که می خواهی اين روزنامـ

ی    نـ ت                        .   نفله کـ دايـ س؟ پـس خـ يـ لـ ی؟ از پـ رسـ تـ يـ ه مـ از چـ
اه                          نـ دا پشـت و پـ ی خـ وئـ ی گـ مـ کجاست؟ مگر همه جا نـ
ايـت                 مـ يـس حـ لـ مومنين است؟ پس چرا از تو در برابر پـ
ی؟            نميکند که تو با خيال راحت به کار دزديت ادامه دهـ

زيرا که اسلام اساسا . من نمی گويم چرا دزدی می کنی
ل               کـ با دزدی و غارت اموال مردم بود که بر پا شد و شـ

ارت        .   گرفت بنابراين، مسلمان واقعی کارش دزدی و غـ
د،                      .   است زنـ يـ مـ ه دزدی نـ ه دسـت بـ ی کـ اکـ آن مسلمان پـ

ه اسـت                    تـ اخـ نـ وضـی شـ لام را عـ . مشکلش اينست که اسـ
لام               .   خيال می کند مسلمان اسـت      د در اسـ نـ ی کـ ال مـ يـ خـ

نميداند که اين حرفهای قشنگ را .  دزدی نهی شده است 
د             نـ ب دهـ ر  .   آخوندها برای مردم ميزنند تا آنها را فريـ اگـ

صادقانه بگويند که در اسلام دزدی جايز است که کسی        
مگر آيت اله ها را در ايران نمی . به طرف آنها نميرود

ول                   غـ لـف مشـ تـ خـ بينی که چطور شب و روز به انحاء مـ
د          ت انـ لـ . غارت و دزدی اموال و دارائی های مردم و مـ

ان               مـ لـ اسـی و مسـ نـ يعنی تو از آنها بهتر اسلام را می شـ
ه        !   تری؟ زهی افسوس   بهرحال، من اينها را می گويم کـ

ی          ائـ يـ ودت بـ خـ ن           .   تو کمی فکر کنی و بـ م ايـ ويـ گـ يـ ن مـ مـ
ب                        طـالـ ردن مـ ی کـ ثـ نـ رای خـ را بـ ت، چـ خدای قدر قدرتـ
را                 ا آنـ طـقـ نـ روشنگر يک روزنامه راه نمی اندازد که مـ
ا              هـ خلع سلاح کند؟ که تو ديگر ناچار نشوی يواشکی آنـ
ال،                          رحـ هـ دازی؟ بـ انـ يـ ال بـ غـ طـل آشـ دزدی و در سـ را بـ

ه        .   خجالت بکش  کمی غيرت داشته باش و اينقدر جبونانـ
 . عمل نکن

ر                           ه بـ م کـ واهـ ی خـ ز مـ يـ ر نـ گـ نـ ان روشـ من از خوانندگـ
اه             گـ روشـ مراقبت خود بيافزايند و وقتی برای خريد به فـ
ها ميروند هوشيار باشند که اگر کسی بسته روشنگر را 
در دست داشت، در اين مورد از او سئوال کنند، و در              
ازه را از               غـ صورت لزوم با قاطعيت پليس يا صاحب مـ

 .    جريان امر مطلع سازند

 سرقت روشنگر از

  فروشگاه ها
ر از              گـ در ماه گذشته دو مورد سرقت نسخه های روشنـ

د           زارش شـ ا گـ ورد اول      .   فروشگاه های ايرانی بمـ در مـ
ه          تـ يکی از خوانندگان روشنگر بما خبر داد که يـک بسـ
اه                      گـ روشـ ال فـ غـ طـل آشـ ی صد تائی روشنگر را در سـ
ل                 حـ ه مـ را بـ سوپر ارزان پيدا کرده است و بلافاصله آنـ

ن   .   روزنامه ها در سوپرارزان عودت داده است       يـ همچنـ
ه                   تـ ذشـ م در گـ اين خواننده عزيز گفت که يکبار ديگر هـ
ا           هـ دو بسته روشنگر را در سطل آشغال ديده بوده که آنـ

کـی    .   را به محل اصلی شان باز گردانده       مورد دوم در يـ
از فروشگاه های ريچموند هيل اتفاق می افتد که سارق          
ه                   تـ د بسـ نـ اه، چـ گـ روشـ مسلمان، دور از چشم کارکنان فـ
ا            نشريه را برداشته با خود ميبرد که نميدانيم آنها را کجـ

ی              .   سربه نيست می کند    زارش مـ ا گـ مـ ورد بـ وقتی دو مـ
شود،  اين نشان ميدهد که موارد ديگری هم وجود دارد   
ه                   ان، دسـت بـ مـ لـ که  امت مسلمان، يا شايد هم خيلی مسـ

م              رديـ گـ يـ مـ . اين دزدی ها می زند که ما از آن ها مطلع نـ
 . بهرحال، در اينمورد چند نکته قابل تامل می باشد

ه                        ر بـ د دزدی و سـ اهـ ر شـ تـ مـ اول اينکه در گذشته ما کـ
اه     .   نيست کردن روشنگر بوده ايم     ن مـ اين که چرا در ايـ

د                اشـ ه بـ تـ اين کار بالا گرفته، ميتواند دلايل متعددی داشـ
ر                        ا بـ ار مـ ت حـزب االله از فشـ يـ که يکی از آنها عصبانـ
ز                   يـ گـ رانـ ؤال بـ ط سـ روی آقای مريدی جهت قطـع روابـ

بايد . ايشان با مسجد امام علی و امت حزب االله می باشد
لا               ی و کـ لامـ توجه داشت که برای عوامل جمهوری اسـ
ا                 زديـک بـ ط نـ هر جريان ديگری در کانادا داشتن روابـ
ه            جـ يـ تـ نماينده مجلس نميتواند خالی از فايده باشد و در نـ
طـه ای                ن رابـ يـ نـ ايجاد مزاحمت روشنگر برای تداوم چـ
ن                       يـ گـ مـ ا خشـ ه مـ ت بـ بـ ممکن است آنان را نگران و نسـ

ه و              .   کرده باشد  تـ ود داشـ دليل ديگری هم که هميشه وجـ
ورد                         ی در مـ طـقـ نـ حـث مـ دارد، وحشت حـزب االله از بـ
ای                       ری هـ اگـ ه افشـ ی بـ وئـ گـ خـ اسـ مذهب و عجز آن در پـ

ردن    .  روشنگر می باشد  بهمين خاطر متوسل به نابود کـ
 . نسخه های آن می شود

اما در اينجا يک نکته جالب وجود دارد و آن اينست که           
ود              من هميشه گفته ام در قران اگر به کرات گفته می شـ
ان و                       انـ مـ لـ ال مسـ ظـور آن دزدی از مـ دزدی نکنيد، منـ
ل            باصطلاح خودی هاست، و گرنه دزدی از کفار و اهـ

ا  . کتاب هيچ اشکالی ندارد  چنانچه خود محمد نيز نه تنهـ
ان  ( از غارت اموال مردم      ت،       )   غير مسلمانـ داشـ ی نـ ايـ ابـ

د               درت شـ . بلکه از همين راه بود که در مدينه صاحب قـ
ردن صـادق                  ه کـ يلـ همين امر در مورد دروغ گفتن و حـ

ر                      .   است ران بـ ه در قـ م کـ ويـ ی گـ ن مـ بنابراين، وقتی مـ
ود دارد،                 م وجـ ت هـ بـ ثـ خلاف کسانيکه ميگويند نکات مـ
ی                   مـ ل نـ يـ ی دلـ هيچ نکته مثبت و اخلاقی وجود ندارد، بـ

ه                 .   گويم ود کـ ی شـ در قران هر جا که صحبت از اين مـ
د، و                           يـ نـ کـ ار نـ تـ د، کشـ يـ وئـ گـ د، دروغ نـ يـ . . . . دزدی نکنـ

ه   .   منظور اينست که اينکار را با خودی ها نکنيد     رنـ و گـ
با ديگران نه تنها عيبی ندارد، بلکه دارای اجر و ثواب           

ال             . هم می باشد  ه دوسـ م  کـ ديـ در مورد روشنگر هم ديـ
طـور              اح، چـ پيش، پيش نماز مسجد امام علی آقای مصبـ
ردن               راحت وارد يکی از مغازه ها ی تورنتو شد و با بـ
بدون پرداخت نسخه های اصغر آقا، عملا و صرفنظـر           
کـب                 رتـ د، مـ اشـ از هر توجيهی که  برای کارش داشته بـ

ی         .   دزدی شد  تـ ايسـ حالا هم که امت ايشان بدون رو در بـ

د     مـ  تازه اينها تنها دارائى هاى ملكى محـ
د     د از مـرگ وى                 .   بودنـ عـ ن، بـ يـ نـ چـ مـ هـ

ى و         دعواى سخت ديگرى ميان       علـ
 بــر ســر ارث او                  عــبـــاس      عــمــويــش   
لام        .   درگرفت علی قبل از پيوستن به اسـ

ه         ونـ ر گـ يك فرد معمولی و محروم از هـ
امــا بــعــد از شــرآــت در         .   ثــروتــى بــود     

لام صـاحـب               جنگهاى متعدد در راه اسـ
اصـل از        .   ثروت عظيمى شد     د حـ در آمـ

ر          تنها يكى از  باغهاى خرمايش      غ بـ الـ  بـ
ا             ر بـ رابـ و      160چهل هزار دينار بـ لـ يـ  آـ

 .  طلاى آنزمان ميگرديد
ا   "   مقربان" و " سابقون"ليست   نـ به خدا بـ

د از                      ودنـ ارت بـ بـ ران عـ اى  قـ ه هـ بر آيـ
د           بـ خديجه ، ابوبكر ، عثمان ، زُبَير ، عـ
عــد ابــن ابــى                 مــان ابــن عــُوف ، سـ رحـ الـ

 .  و طلحه  وَقّاص
ود             . عثمان داماد پيغمبر و خليفه سوم بـ

ار            نـ ا      ( او از خود صد هزار ديـ ر بـ رابـ بـ
و طـلا           لـ يـ ون          )   چهار صـد آـ يـ لـ يـ ك مـ و يـ

درهم پول نقد و بسيارى گله هاى اسـب          
ايـش      و شتر بجا گذاشت و ارزش      هـ    زمينـ

ر  ( به تنهائى به دويست هزار دينار        برابـ
د   )    آيلو طلا  800با   شـ ان    .       بالغ ميـ مـ ثـ عـ

کسی بود که وقتی همسرش ام کلثوم را         
ه              تـک بـ که دختر محمد بود به ضرب کـ
د را                   مـ حـ ق مـ وافـ ی تـ تـ راحـ قتل رساند، بـ

بــرای )   بــخــاطــر ثــروتــی کــه داشــت             ( 
دسـت           نـب بـ ازدواج با دختر ديگر او زيـ

 .  آورد
.  زُبير از ابتدا فرد بسيار ثروتمندى بود      

ه              ى زود بـ او يكى از آسانى بود آه خيلـ
او هــم يــكــى از پســر         .   اســلام پــيــوســت     

زار      .   عموهاى محمد بود   وى صاحـب هـ
بــرده مــرد ، هــزار بــرده زن و هــزار               

ه          .      اسب بود    راس انـ ازده خـ ه يـ به اضافـ
اد               اى زيـ هـ نـ در مدينه ، و خانه ها و زميـ
ه            دريـ در بصره ، آوفه ، فَستاد ، و اسكنـ

ا   35او از خود تا . بود   جـ  مليون درهم بـ
 . گذارد

م     2عبدل الرحمن بن عوف    ون درهـ  مليـ
سعد بن ابی وقاص .   از خود بجا گذاشت   

د ، در            يكى از نزديكترين افراد به محمـ
ه   55سن   نـ  سالگى در قصر خود در مديـ

ود       " عقيق" بنام قصر    در گذشت و از خـ

ی        حجازمنطقه   سـوب مـ حـ د     مـ ارزش   . شـ
ا            نخلدرختان   ان بـ  اين ناحيه در آن زمـ

رن         ارزش درختان نخل شهر کوفه در قـ
همچنين زمانی که عمر    .   هفتم برابر بود  

 عربستان را از    يهودتصميم گرفت اهل    
غ           لـ بـ د، مـ م را         ۵٠خارج کنـ زار درهـ  هـ

بــابــت ارزش نصــف فــدک بــه آنــهــا                    
 .پرداخت کرد

ر                  کـ وبـ ه ابـ ود کـ دی بـ اهميت فدک به حـ
د و                وشـ پـ نتوانست چشم از غصـب آن بـ
ود                م بـ هـ ان مـ نـ برای علی و فاطمه هم چـ
اضـر               اه حـ که علی بخاطر آن تا شـش مـ

د              ر نشـ کـ وبـ ا ابـ ان       .   به بيعـت بـ ا نشـ هـ نـ ايـ
ه         کـ لـ ميدهد که نه تنها آقای بنی طباء ، بـ

ه    1400دکان داران مذهبی طی       سال چـ
د و                 ردم داده انـ ورد مـ ه خـ دروغهائی بـ
ا از يـک مشـت                   ا دروغ و ريـ چگونه بـ
ی              ائـ هـ دسـ قـ ه مـ افراد غارتگر و طماع چـ

د         ه انـ تـ اخـ ه           .   برای مردم سـ د کـ يـ نـ يـ ی بـ مـ
ی و                 نـ ه و سـ عـ يـ ميان امامان و خلفای شـ
ر             ه هـ ی کـ لامـ سردمداران جمهوری اسـ
روز خبر افتضاح آميز دزديها و چپاول       
ی                    اوتـ فـ چ تـ يـ ود، هـ ی شـ اش مـ هايشان فـ

اع و               .   نبوده است  راد طـمـ ه افـ مـ ا هـ اينهـ
ول و           چپاولگری بوده اند که در برابر پـ
چ                  يـ ان هـ رايشـ ده بـ يـ قـ ثروت، ايمان و عـ
ق و              يـ مـ حـ ارزشی جز وسيله ای برای تـ

حــالا کــه   .   فــريــب مــردم نــداشــتــه اســت        
ه         صحبت به اينجا کشيد، اجازه دهيد شمـ
ای از ثروت علی، محمد و اصحاب او          
را نــيــز از يــکــی کــتــاب هــای خــودم،                
ا،        تروريسم اسلامی، اهداف و انگيزه هـ
برای شما بياورم،  تا حق مطلب را در           
ای               ات آقـ يـ ذبـ اين مورد و در زمينه ی کـ

 . بنی طباء بطور کامل ادا کرده باشم

نــگــاهــى بــه لــيــســت تــنــهــا بــخــشــى از                 
 از مـرگ از          روستاهائى آه محمد پـس     

خــود بــجــا گــذاره بــود ابــعــاد ثــروت                   
د               نـ كـ يـ ن مـ د را روشـ مـ ن   .   شخصی محـ ايـ

د از       ودنـ ه  :     " روستاها عبارت بـ رقـ ، "     بـ
ـــه " ،      "   اواف" ،      "   دلال"  ـــيــ ـــفــ ، "   صــ
، " وطــى" ،   "   حصــنــا " ،   "   مــوصــيــب  " 
، "   ســلالــه " ،   "   مشــرب ام ابــراهــيــم         " 
 ..." و " فدك"

 

 .اگراز روشنگر مي آموزيد و آنرا در مبارزه با مذهب و خرافات موثر مي دانيد با كمك ما لي خود آنرا ياري نمائيد

این چه خدایی است آه در موقع نياز          
آند و یا تشریف       آدمی، یا سكوت می    

قرن ما را باید قرن ترس        .  حضور ندارد 
ناميد، ترس از دولت، ترس از خدا،              

آار، ترس از پليس،          ترس از صاحب    
نوع، ترس از جامعه، ترس        ترس از هم  

از بازجو، ترس از زمان حال، ترس از            
زمان آینده، ترس از خود، ترس از روز           

 .قيامت، و ترس از همسر

 ژان پل سارتر  
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ی      " افتخار "جامعۀ مرد سالاری چون جامعۀ ايران خيل
ی "دارد،   ی ب وده         "  زرب ع نم ه من ه مدرس دن ب را از آم
ا    14در سال دوم نظری يعنی حدود  .   است اه   15 وي  م

ه       بعد از آن روز غم انگيز يک روز صبح در روزنام
 :صبحگاهی خواندم

بردند، آن روز  وقتي ماموران آگاهي مرا گرفتند و 

 !تازه احساس کردم آزاد شده ام

ائی عکس همکلاسی سابق من                   ن خبر جن در پايان اي
ود     ده ب س   .  درج ش ی   "عک ی ب ه     ".  زرب تر ديگريک تي

 :همزمان خبر را تکميل می نمود، چنين بود

 "زنی که شوهرش را کشت"

د              د بکن جامعه مرد سالار تحمل جنگ اتمی را می توان
ا چه                     د ت اری زن را بنماي د رفت دتحمل ب ، اما نمی توان
دا در                    دۀ خ نی نماين ر روی شوهر يع ه ب رسد به اين ک

اين .    روی زمين دست بلند نموده به حياتش خاتمه دهد     
دم           ل خوان ج سال قب م   .  خبر را حدود پن ا حديکه براي ت

شتر در               ا بي ودم ت ی نم شه کوشش م ود، همي دور ب مق
ر                  در بزرگت ه مرور هر ق يرم، ب جريان قضايا قرار گ
ی             وردار م شتری برخ ای بي دم واز آزادی ه ی ش م

ر           ا خواه م را ب دم تماس ی   "گردي ی ب ر "  زرب نزديکت
ل فرصت دست            .  وقايمتر می ساختم  دی قب تا اينکه چن

ه           ه شيرازسری ب دان زنان ستم در زن ی "داد وتوان زرب
ی بی   "اما کدام .    بزنم"   بی ی بی   "؟  "زرب شاگرد  "  زرب

ا        ی بی   "ممتاز کلاس سوم رهنمائی وي ه اعدام    "  زرب ک
نمی خواهم و نمی     .  گرفته وزير حکم زندگی می نمايد    

ر     5توانم صحنه ديدار مجدد ما را بعد از        سال دوری ب
ا آنچه                ستم ت سنده ني ه نوي روی کاغذ بياورم، افسوس ک
ان                     يز بي رای شما ن م، ب م گفتي ه ه را زبان باز نکرده ب

ردم   ی ک د             .  م رای آخن ه داشت ب سنی را ک ل ح د اق ح
ای              صيبت ه ر از م وزناک ت ست س ی توان جماعت م

 .مخدرات آنها به درد کاسبی شان بخورد

دار      ن دي ی  "در دومي ی ب ر       "  زرب ا بهت دگی ي تان زن داس
هنوز چند  :است مرگ تدريجی اش را چنين بيان داشت     

م                 از ه ه ب ود ک ته ب روزی از ختم دوره رهنمائی نگذش
سروکله خواستگاران پيدا شده ، آالله اکبر گويان ، يکی     
نزل              ی، وارد م د قبل به دنبال ديگری ودر جلو همه آخن

آنها به اتکای حقوقی که اسلام برای پدر قايل   .   ما شدند 
ه چيز حرف               شده، وبه تأسی از عرف حاکم روی هم

ن         ير از خواست م ه غ د، ب ول ،      .  زدن نی پ دار معي مق
ه              د وهم ه، مصارف عروسی وعق چگونگی لوازم خان

" عروس خانم "چيز، مگر هيچ کس نپرسيد که بالاخره   
 موافقت دارد ويا خير؟

ه              تيز وجامع ذهب زن س زد م ه در ن ستم ک ا دان در آنج
فند               ن يک زن ويک گوس اوتی بي چ تف الار هي رد س م

دارد    ود ن انی وج ه از        .  قرب انطوری ک ه هم در نتيج
ی                    ا حاضر است قربان ه آي گوسفند کسی نمی پرسد ک
ه سوختن حاضر                  ه ب شود از زن هم کس نمی پرسد ک

 است ويا خير؟

م           ه ه در هر صورت نه گريه وزاری من نتيجۀ داد ون
ذارم                  ام گ ه آن گ ا ب . راه ديگری جلو پايم قرار داشت ت

ن                  ه اولي ود ک ته ب ا نگذش هنوز يک هفته از عروسی م
ردم         ه مسخره      .  کتک را از شوهرم نوش جان ک م ب آنه

را گرفت                 وان سراغ آن ه می ت ی ک ل    .  ترين دليل ه دلي ب
تن   واد داش ه              .  س م ب ا ه ه آنه سواد ک انوادۀ بي در آن خ

ستان           ير در افغان الهای اخ وادث س انی ح کلی قرب ش
ت             ود نداش واد وج ا س ر ب ک نف د، ي دون   .  بودن ه ب هم

ه      .   استثناء بيسواد بودند   ه من کين در نتيجه همه نسبت ب
ۀ شان           داشته ودختر با سواد را در خور پسر در دردان

ه                .   نمی دانستند  ه ب ن نغم ه بی انقطاع اي وقتی يک هفت
با يک " باسواد"گوشم خورد و هيچ زمانی نبود کا کلمه 

رانجام             د، س راه نباش ه هم شوند رکيک ب ا پي سوند وي پ
ه          :   گفتم   ود چرا ب د ب ه ب آخر اگر باسواد اينهم

ه               "  ه چ تگار ک ود، خواس ده ب تگار آم رايم خواس روز ب دي
 ."عرض کنم پيام مرگ رؤيا هايم را با خود آورده بودند

 :در اول متوجه عمق مصيبت نشده گفتم 

اينکه شکوه وشکايت ندارد، تو خوش شانس هستی که از    
د                    وده ان اب نم ه شما را دق الب ر درب خان در .   همه زود ت

م از         افتن ه کلاس که بر همه دست بالا داشتی در شوهر ي
حال در عوض آنکه شيرينی         .  همۀ ما پيش دستی نمودی   

ائی    سم نم ا   "تق ه مرگ م ی        "  نن ا را ريش م ب م وده قل نم
 .نمائی

 :او اين بار با صدای گريه آلود گفت 

ا " ی               !  رؤي رای من شوهر کردن يعن ستی ب چرا متوجه ني
 "مرگ رؤيا هايم

 چرا دگرمرگ رؤيا هايت؟: باز هم پرسيدم

ت       د گف ۀ بلن ا گري ف           :  ب ا مخال ل آنه ه فامي اطر آنک ه خ ب
شان             .   تحصيل دختر هستند   ا خط ون رای م ه ب وز نگرفت هن

ه مدرسه                   ا دختران را ب د ت ا رسم ندارن می کشيدند که آنه
ن دختر دادسخن             ان در مزمت مدرسه رفت د، آنچن بگذارن
دادند، که پدرم غرق در عرق خجالت شده بود و فکر می      
ر                  ر عم ا آخ گ ت ن نن ا اي ست ب د توان ور خواه رد چط ک

م            .   زندگی نمايد  ه وزاری من ه ود گري اگر به دل او می ب
 .سودی نبخشيده حتا امروز نمی توانستم به مدرسه بيايم

ر         اين تنها فاميل خواستگار نبود که عليه مدرسه رفتن دخت
رای                    ود، ب ده ب ا آم ا آنه ه ب ها بد وبيراه می گفت، آخندی ک
يز چاشنی                  ا دروغ ن هر حرف آنها يک روايت راست وي

ود    ل آن                .  می نم ايم، دلي ه مدرسه بي ستم ب اگر امروز توان
درم فقط           .  پادرميانی مادربيچاره ام بود    ه از پ اين او بود ک

ازه گرفت       د روز را اج ن چن ه از       .  اي ن ديگر ن ن بي در اي
خانم داکتر خبری خواهد بود ونه هم از رؤيا های عريض    

ده اش     "  زربی بی "وقتی از منظری که   . وطويلم دگی آين زن
ی                  ردم ، ب اه ک ضيه نگ ه ق ت، ب ايش گذاش ه نم رايم ب را ب
از             ه اغ ه گري د وی ب ده ، مانن رازير ش ار اشکهايم س اختي

ا دوام               .   نمودم ود م ن درد دل حزن آل نمی دانم چه مدت اي
ر متوجه                  .   نمود ا دونف چ يک از م ه هي همينقدر می دانم ک

ا     .  حضور دبير رياضی در کلاس نشده بوديم  ه ت وی نيز ک
ود، صميمانه            آنزمان هرگز اشک را بر چشمان ما نديده ب

د        ا ش وال م ای اح اد            .  جوي د، زي ا را دي کوت م تی س وق
ود       م   .  پافشاری ننموده به درس طبق معمول آغاز نم در خت

ه طرف         ا را ب کلاس نزد ما آماده با صميميت هر دونفر م
رد  ود              .  اداره ب ان نم ا را پرس ه ه ت آن گري ا عل . در آنج

د   ی "هرچن ی ب ريک راز        "  زرب سی را ش ی خواست ک نم
د                     ه امي اورده ، ب اب ني د، مگر من ت مرگ رؤياهايش نماي
آنکه شايد خان دبيرگره از کار بگشايد، تمام ماجرا را نقل     

ود سخت           .   نموده کمک تقاضا نمودم    ی ب ه زن خانم دبير، ک
نيدن   .   سال عمر داشت45 تا 40مهربان وحدود    بعد از ش

نيده           ماجرا با آرامش مادرانه شروع کرد به توجيه آنچه ش
اول در مورد نقش پدر ومادروميزان علاقه مندی آنها        . بود

ت               بر رف ده من ال در آين بختی اطف عادت وخوش ه س ه .  ب ب
اد آوری              ه ي ضيات جامع م از مقت د ه خنی چن ب س تعقي
ر             ا دونف ل م وسرآنجام يک موعضه درست وحسابی تحوي

ود    .  داد او با چنان قاطعيتی صحبت می نمود که کم مانده ب
ای شوور ميخوام  شوور، آی      " توی خيابان رفته داد بزنم 

رای        " .  شوهر ميخواهم شوهر   بر ب م من ی بی   "در خت " زرب
رد           رخص ک ا را م وده م بختی نم اه   .  آرزوی خوش ک م ي

ت،            م گذش ال ه ر س ست روز آخ ی  "بي ی ب ر آن  "  زرب دگ
هميشگی نبود، نه کسی لبخند را بر لبانش می "  زربی بی" 

تو گوئی او نيز .  ديد ونه هم سرکلاس تبارز خاصی داشت    
رده است       ايش م رگ رؤياه ا م ال اول نظری     .  ب تی س وق

ای               تان ج ۀ دوس د هم ت هرچن از ياف ی  "آغ ی ب را "  زرب
درکنار ما خالی احساس می کرديم ، مگر جوانی همراه با      
ای              دوديت ه الاتر مح ه ب راوان واز هم ای ف شغوليت ه م
ت وی                  ر سرنوش ه فک اد ب ا زي ت ت ی گذاش انوادگی نم خ

همين قدر شنيديم که والدينش با اساس رسم ورواج         .   باشيم
های محلی که از هزار سال قبل به ميراث مانده است، او         

ه در   "  مردانگی   "را شوهر داده وشوهر هم برای اثبات     ک

مردي كه بصورت زن 
  دلخواهش اسيد پاشيد

ه          آمنه بهرامی، زن ايرانی ساکن اسپانيا ک
ه          باتوسط مردی ايرانی         پاشيدن اسيد ب

گی و        صورتش    کوری چشم       دچار سوخت
درانجام ] اسلامی[شده بود، از رای دادگاه  

ر چشم            " حکم قصاص   "  راب " ، چشم در ب
  .استقبال کرد

: آمنه بهرامی به روزنامه ای بی سی گفت
کسی که اين کار را کرده است سزاوار "

اينچنين مصيبتی است تا بفهمد که من چه 
" رنجی برده ام  

  مادريد -آسوشيتد پرس 

من نه تنها برای : "او همچنين افزود که
انتقامجويی بلکه برای اينکه هيچ زن 

ديگری دچار اين نشود، خواستار اجرای 
باشد که درس . هستم] قصاص[قانون 

 ." عبرتی شود

اهی     ]     2008[ در نوامبر    در ]   اسلامی  [ دادگ
راساس    ،] موحدی[   مجيدايران رای داد که       ب

ی قصاص،          ون اسلام ان ر      " ق رب م در ب چش
راف         .   ، کور شود" چشم ه اعت مجيد موحدی ب

ل رد درخواست ازدواج او در                  ي خودش بدل
ه         2004سال   ن ، با پاشيدن اسيد به صورت آم

 . بهرامی، او را کور کرده است

ن حکم          ]   اسلامی[ دادگاهی عالی    ران اي در اي
 . را در فوريه تاکيد کرد

ه جهت                   ]   خانم[  اجم ب ه بهرامی که پس از ت
: مداوای پزشکی به بارسلون آمده است گفت         

ه کور کردن              ]   اسلامی [ دادگاه  "  دا رای ب ت اب
د موحدی       [ يک چشم    ي ج ه      ]   م  در   داد، چرا ک

  ."ايران يک مرد ارزش دو زن را دارد

ز        ]   خانم بهرامی [  اي به روزنامه پرفروش ال پ
ه يک                  :   " گفت ح دادم ک وضي اضی ت من به ق

  ."شخص ميتواند با يک چشم زندگی کند

حکم به کور کردن دو    ]   اسلامی[ سپس دادگاه   
د موحدی     [ چشم   ه             ]     مجي ن شرط ک ا اي داد ب

ورو      20000بهرامی از دريافت      ]   خانم[  ( ي
  غرامت، صرفنظر کند) 25000$

هوش    ]   مجيد موحدی:   "   [ خانم بهرامی گفت   ي ب
د               ي د کش خواه صورتش   .   خواهد شد و درد ن

طره              د ق اسيب نخواهد ديد چرا که بيش از چن
دگی                  د من آسيب دي اسيد لازم نيست، و مانن

  "درونی نخواهد داشت،

خانم بهرامی در جواب به سوال خبرگزاری 
آيا احساس ميکنيد که شما از " ای بی سی، 

چنين گفت " مهاجمتان کمتر بيرحم هستيد
می خواهد مجيد با ريختن چند قطره :" که

 ."اسيد کور شود تا از درد او آگاه شود

مجيد [او : "خانم بهرامی افزود
بدون هيچ ترحمی ساعتها در خارج ] موحدی

از محل کارم به انتظار ايستاد تا اسيد برويم 
  ."بپاشد

، بر 2007خانم بهرامی در سال 
 در صد بينايی ترميم يافته 40اثر عفونت، 

ار چشم راست خود را از دست داد و کاملا 
 . نابينا شد

خانم بهرامی ميگويد که زندگيش را 
 يورو سوبسيت اجاره دريافتی از 400با 

 . دولت اسپانيا و کمکهای دوستانش ميگذراند

مردم نزديك است احمدي 
 نژاد را بپرستند

ا           ژاد ب مشاور امور روحانيت احمدي ن
ار                   ي اي بس دا روزه ه خ ک ن ان اي ي ب
ا                        ه م ي را ب وه ک رش  پ

ان  "   توفيق داده تا ببينيم، گفت؛     شما پايت
ه         را از ايران بيرون بگذاريد، کساني ک
از ايران بيرون رفتند مي گويند خارج         
زديک است                 گر ن ردم دي از مرزها م

ان          ژاد         ( ايش دي ن م  را)   اح
د   ن ت رس پ ر            .   ب ت ش ي ل ب ان از داخ ايش
 "مشهورند

وي در ادامه با اشاره به اينکه احمدي           
ه مي                  ي ک ا هر مسوول ا ب ژاد هرج ن
ي                     ه م ت ف د، گ ن ي  نش

ي        دانيد مشکل چيست؟ مشکل خداپرست
ت؛        ف ت، گ ي        " اس ي م ت س وق ورال م

ام                 ج ش را ان ف ي ل ح ت ت واس  خ
م              رست بشوي د خداپ . بدهد، گفت ما باي

ا او                لش ب ب ن ق فت م ژاد گ دي ن احم
ردم           ت ک ب ح ن  .   ص ي م  ه

د،              دا مي زن احمدي نژادي که دم از خ
دم از امام زمان مي زند، دم از مبارزه    
ي                            م م ل ا ظ  ب

م            ان ه زند، مردم مي خواهند، امام زم
ا                  ن حرف ه ر از اي اگر بيايد مگر غي

 "مي زند؟

يت در                ان از نطق   مشاور امور روح
19ادامه در صفحة    
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ته           ايى نداش ردم توان ع م ى از جم خونخواه

 2 ".باشد

 
تصميم به قتل محمد البته يك تصميم     

ود       ى نب رابطه  .  فى البداهه و بدون مقدمات قبل

ريش ی                 ق ت م ه وخام انى ب د از زم ا محم  ب

س     د پ ه محم د آ ت         گراي ال فعالي ه س  از س

وتش     رانجام دع ه، س وده،       مخفيان نى نم  را عل

ه              د و ب آشكارا بت هاى مكيان را انتقاد می کن

ن                   د و اي رار مي ده وهين ق ورد ت ان م قول آن

ى                 ه راحت ستند ب ا نمي توان ه آنه ود آ چيزى ب

د    د در        13در    .  آنرا تحمل آنن ه محم  سالى آ

رد،            پى ادعاى پيغمبرى، در مكه به سر مى ب

م و بيش     ال اول آن، دعوتش         در آ ه س  را     س

ود            ان خ ان اطرافي شتر در مي ان و بي در نه

ى داد     ام م س.  انج نى در           پ ن دوره، يع  از اي

سال چهارم بعثت بود آه فعاليت هاى او شكل    

 . آاملاً علنى و آشكار به خود مي گيرد

 
ه                    پس " امورى ب د آن چه م ه صداى بلن و ب  ت

ردان               شرآان روى بگ ان و از م ق برس خل

تهزاء                سخر و اس ر تم را از ش ا ت ا م همان

     3."آنندگان مشرك محفوظ مى داريم

 
شكل          كار او م ات آش دا، تبليغ در ابت

ه شروع     .   چندانى به بار نمى آورد     ولى همينك

ريش     ا مى           به تمسخرخدايان ق ه آنه وهين ب  وت

ر             آند، عكس   العمل اعراب را بر عليه خود ب

يزد   ى انگ لاش    .  م ال، ت ا اينح ران       ب ه س  اولي

ه رسم                  قريش انطور آ ه هم وده است آ ن ب  اي

د را            ا محم ود ب شكل خ ود، م دوى ب راب ب اع

ا            ذاآره و مصالحه ب حتى المقدور از طريق م

 ابوطالب عموى وى    خاندان او و به خصوص 

 . حل آنند

  ابوطالب يكى از افراد محترم قريش   

ود           . و حامى محمد بود، هر چند مخالف وی ب

ريش د از                ق زاگوئى محم ا از ناس   دائم

ي              د و م ى بردن كايت م زد او ش شان ن خدايان

ا وادارش              سپرد و ي ا ب   خواستند يا او را به آنه

ه او         .  آند آه ناسزا نگويد    تند آ ه خواس ا اينك ت

ا             ا آنه آارى به آار خدايان آنها نداشته باشد ت

ند              ار خداى او نداشته باش ه آ در .  هم آارى ب

ا            دايان، آنه دگوئى از خ ل از ب ا قب يز ت ع ن واق

تند       د نداش ار محم ه آ ارى ب ى  .    آ ب پ ابوطال

 تاريخ اسلام
 بخش اول

 محمد از مكه فرار ميكند   
ال              ه الاول از س اه ربيع در م

پتامبر           ا س ادل ب ت، مع اردهم بعث  ،  622چه

ر               ر و يکنف ت ابوبك ه را در معي د مك محم

ان از       .   راهنما ترك مي آند    راى اطمين او آه ب

يروانش      ر از پ اجرتِ آخرين نف ه،     مه ه مدين  ب

ده است، در آخرين لحظه،                اقى مان ه ب در مك

هنگاميكه به طريقى مطلع  می شود آه سران     

سرعمويش    قصد آشتنش  قريش    را دارند، از پ

ه              ان ب ب مكي راى فري ه ب د آ ى خواه ى م عل

د و خودش         بانه     جاى او در بستر وى بخواب  ش

ر            لا اجي ه قب ايى آ ر و راهنم راه ابوبك ه هم ب

د، پس   رده ان ه          آ ارى ب ى شدن در غ  از مخف

ه              ه قصد مدين ه را ب مدت سه روز، درخفا مك

 .ترك مى آند

ا را             " د و آنج ه او رفتن ه خان اه ب د آنگ گوين

ه                ا چون ب ن نشستند ت احاطه آردند و در آمي

د         بيخون زنن ر او ش واب رود ب مان  .  خ از آس

را               ا شب ف د ت ت مان يد و او ثاب بر رس دو خ ب

 رفت و پوشاك سبزى    رسيد و به بستر خويش    

ان او را                  ن آردگ رد و آمي ن آ ه ت آه داشت ب

همچنان مى ديدند آه چه مى آند و در انتظار     

دو          پس.  خفتن او بودند  د و ب را خوان  على را ف

ز             چ چي ه هي گفت آه در بستر من به خواب آ

و پيش       راى ت دلخواه ب ا ب ر       ن د، اگ د آم  نخواه

ه من                     اه آن آ د او را آگ و آم زد ت ابوبكر به ن

ور     .  بيرون رفته ام  به ثور اطحل رفته ام، و ث

اطحل غارى است در پائين مكه، او را روانه        

  1."آن تا به من بپيوندد

 
ى         محاصره خانه محمد نتيجۀ تجمع قبل

 در دارالنَدوه براى تصميم گيرى      سران قريش 

ی و         در مورد وى بود، آه پس         از چاره جوئ

بررسى راه هاى مختلف، سرانجام به پيشنهاد       

ه                انى او گرفت ل همگ ه قت صميم ب ل ت ابوجه

 . بودند

 
من معتقدم آه ازهر قبيله اى : ابوجهل گفت  "

ر             م و ه رد آوري ده گ شاط و پوين ر ن ى پ جوان

آدام را شمشيرى تيز بدهيم تا براو حمله آنند       

ر او وارد آورد و              ك ضربه ب ردى ي ر م و ه

ا            د ت ده آنن ل پراآن ان قباي ى "خون اورا مي بن

د     "   ( عبد مناف  دان محم ار   )  از من    -خان در آ

ه ديگر        .  وى بودند  ولى همين فرد اگر از قبيل

منانه اش       رات دش ود، نظ ه         ب ست ب ي توان  م

عنوان دشمنى آل قبيله او بر عليه قبيله ديگر        

ش     ده و آت ى ش ه را          تلق ان دو قبيل گ مي  جن

 . برانگيزد

رى          دايان ام ه خ اد ب لاوه، انتق ه ع ب

ود  ج ب لا      .  راي ه قب انطور آ دوى، هم دايان ب خ

ده      نيز گفته شد، بر عكس   خدايان توحيدى، پدي

وان                ه نت د آ ه اى نبودن هاى هراسناك و مطلق

ار               رار داده و حتى برآن آنها را مورد انتقاد ق

ود ردم             .  نم دمت م شتر در خ دايان بي ن خ اي

 .   بودند تا مردم در خدمت آنان

د،           لان محم ه و آ ن، قبيل راى همي ب

اف     " د من نى عب م   "و  "  ب نى هاش ه     "ب ا آنك ، ب

ريش          ل ق اير قباي دايان س ان خ شان هم   خدايان

ا                ت ب د مخالف رات محم نرو نظ وده و از اي ب

ا اينحال،             خدايان آنان نيز محسوب مى شد، ب

ه حتى از              نه تنها معارض    او نمى شدند ، بلك

ريش         ل ق يز محافظت       او در برابر ساير قباي  ن

 :چنانچه مقدسى ميگويد. مى آردند

س   " د پ وت             گوين ه دع كارا ب د آش ه محم  آنك

 فرا خواند،     پرداخت و مردم را به دين خويش   

د و                ار را عيب نگرفتن ن رفت قوم او بر وى اي

ن             ...  دورى نكردند  د گفت ا ب ه بته ه ب تا آنگاه آ

فاهت             ان را س ن ش ا و آئي رد و خرده از آ آغ

د س.  خوان اجرا             پ ر م ه ديگ ود آ ار ب  از اينك

م              رد ه د و گ رت آردن د و از او نف زرگ ش ب

د          ب رفتن زد ابوطال دند و ن ع ش ه  .  جم از جمل

ريش  د   ...    اشراف ق ب :  و گفتن و !  اى ابوطال ت

رادرت           د ب احترام سنى و شرف دارى و فرزن

ا               ن م د و از دي ي آن ب م ا را س دايان م خ

ى               راه م ا را گم دران م د و پ ى آن دگوئى م ب

يا او را از اين آار باز دار يا اينكه ما   .   خواند

ت                  واهيم خواس ر خ ار ب ه پيك و و او ب ا ت . ب

ر من       بر خويش: ابوطالب به پيغمبر گفت   و ب

دارم                  بهراس اب آن را ن ه من ت ارى را آ  و آ

ن       ل مك ن تحمي ر م ه     .  ب ت آ بر پنداش پيغم

ارى او            ابوطالب او را رها آرده است و از ي

رده است                . ناتوان شده است و او را خوار آ

س ت       پ ست و گف م  :   گري ر     !  اى ع دا اگ ه خ ب

اه را در               ت و م ت راس يد را در دس خورش

دست چپ من قرار دهند آه از اين آار دست        

ويش          د امرخ ه خداون تى آ ا وق ر دارم، ت  را    ب

ار               ن آ ردم، من ازاي ا هلاك گ ظاهر گرداند ي

ريش      را پيش      محمد فرستاد و پيشنهاد سران ق

 . روی او نهاد 

ب آس " د و           ابوطال دا بيام بر خ تاد و پيم  فرس

ت     دو گف ران و          :  ب ان س ن ، اين رادرزادۀ م ب

ه               د آ پيران قومند و از تو انصاف مى خواهن

را              يز ت ا ن ى و آنه به خدايان  شان ناسزا نگوي

آنها را : پيمبر خداى گفت. باخدايانت واگذارند

ر          به چيزى مى خوانم آه از دين خودشان بهت

ت ت   .  اس ب گف ى؟        :  ابوطال ى خوان ه م ه چ ب

ت رب            :  گف ه ع د آ ه اى بگوين واهم آلم ميخ

د            سلط يابن د .  مطيع آنها شود و بر عجم ت : گوي

ت      ل گف و جه رآن      :  اب ه دو براب ست، آ آن چي

وئيم ت.  بگ ه الااالله    :  گف د لاال د .  بگويي گوي

ر  .  نپذيرفتند و گفتند چيزى جز اين بخواه        پيمب

اگر خورشيد را بياوريد و در دست من      :   گفت

واهم          زاين نخ يزى ج د چ د.  بگذاري : گوي

د           تند و گفتن : قريشيان خشمگين شدند وبرخاس

به خدا به تو و خدايانت آه چنين فرمانت داده      

 4."اند ناسزاخواهيم گفت

: در اينجا دو نكته حائز اهميت است      

ر از      يكى اينكه آزاديخواهى سران قريش      فرات

ه            ى ب اينكه محمد به تبليغ دين خود بپردازد ول

 . خدايان آنان نا سزا نگويد نمى رود

ه               ه در نظام قبيل بايد توجه داشت آ

دوده و              يز در مح ه چ ستان، هم ى عرب ي

ان     .  چهارچوب قبيله معنا مي داد       راد در مي اف

د             راز عقاي راى اب قبيله خود از آزادى آاملى ب

د   ود برخوردار بودن اى     .  خ ه معن ن ب ه، اي البت

ه                 ه خدايان قبيل ر علي اين نبود آه اگر آسى ب

ه               سبت ب ه ن ود، اعضاى قبيل خود تبليغ مي نم

د        ا بودن ى اعتن ار او ب ن    .  آ ا از چني سلما آنه م

دايان           ه خ را آ د، چ ى آردن تقبال نم ى اس عمل

ه           راى اعضاى قبيل ادى ب ت زي ل از اهمي قباي

ه           ا اهانت ب ه آنه د و اهانت ب برخوردار بودن

ه در        .  آل قبيله محسوب مى شد   ا آ ا از آنج ام

ه            ت از عضو قبيل ى اصل حماي ه ي ام قبيل نظ

نرو، اعضاى       اصل تخطى ناپذيرى بود، از اي

ى از                    د يك ا عقاي ه ب م  اينك ي رغ ه ، عل قبيل

ا                  ا مخالف ، و ي ند ي اعضاى خود موافق باش

ا              ر، ت ا تنف ند ي ته باش ه داش ه او علاق سبت ب ن

شده              ه ن ى در درون قبيل ب قتل ه مرتك زمانيك

ايفش        ام وظ ا در انج ود، و ي د پرداخت      ب  مانن

ه و                ضاى قبيل اير اع اع از س ا و دف ون به خ

غيره آوتاهى نكرده بود، ناچار به حمايت از          
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آخرين 
ماهواره "اخبار

 "اميد
 

 

ه           "  ي ان ي ای،    شورای هماهنگی تبليغات اسلامی با صدور ب
قدس              يوم ظام م االله دوازدهم فروردين، سالروز استقرار ن

 خبرگزاری مهر" را گرامی داشت.... جمهوری اسلامی 

اده از           ]   12[ بنياد  به همين مناسبت     ف ت ا اس فروردين   ، ب
 به سبک اسلامی،         2جرقه های آتش عقبه موشک سفير     

و          آتش چهارشنبه سوری در روستای ريچموند هيل انتاري
 !در کانادا را بر پا ميکند

 

ی                         اب ي ت د و دس ي واره ام اه ز م ي در پی پرتاب موفقيت آم
جمهوری اسلامی به تكنولوژی فضايی، نام آهكشان راه          

 .شيری به بزرگراه شيخ فضل االله نوری تغيير يافت

 

ن زحل و                       ي وری ب ماهواره اميد از کشف يک مرکز ن
 .مريخ خبر داد

 

لحظاتی قبل ماهواره اميد از ارتباط نا مشروع بين بهرام          
 .و زهره خبر داد

 

بنا بر خبر پرتاب ماهواره ی اميد، نيروی انتظامی اعلام 
ره يک            :   کرد بزودی برای کنترل روابط ميان اميد و زه

 .فروند سفينه ی گشت ارشاد به فضا خواهيم فرستاد

 

ه دور                         قط ب دارخارج شده است و ف ماهواره اميد از م
د؛                      ن ك ي ارا ارسال م ام ه ي سياره زهره می چرخد واين پ

 !الهی دورت بگردم، و اگر نه برمی گردم

  

ا ،                             واره ه اه ن م ي ی کشی ب ه علت لاي ماهواره اميد ب
 .سرعت غير مجاز و مسافر کشی بازداشت شد

 

د درفضا              ي ن ام ت رف ره            ,   به علت قرار گ د و زه ي اه ه ن ب
د و از                       ن ن ت ک اي ود را رع د حجاب خ دار داده ش هش

 خودنمايی درجمع ساير  

ه    .  ميان بردن آنها تلقى مي نمودند     آنها از اينك

ر آس       ا ه د و ي ود را         محم داى خ  ديگرى خ

  .بپرستد هيچ مشکلى نداشتند

ود             سأله ب ن ظاهر م . بااين حال ، اي

داى         د خ داى محم ت خ در واقعي

واحدى بود آه نمی توانست خدايان ديگر را          

دايان                ن خ ان رفت ا از مي ا ب د و تنه ل آن تحم

ديگر بود آه معناى واحد بودن خود را محقق      

رد   ي آ د       .  م داى محم ت خ نرو، موجودي ازاي

همانطور .  وابسته به نابودى خدايان ديگر بود     

درت آن ، چيزى              آه ايجاد دولت اسلامى و ق

ه اش           ود، لازم  سرآوب     آه محمد در پى آن ب

ن              درت اي ه ق ان ب سليم آن ر و ت درتهای ديگ ق

ى                 ه ي ستقل قبيل درت م ى ق دولت و در واقع نف

 . و دمكراسى بدوى بود

ران            د و س واى محم ابراين ، دع بن

ريش اس     ق ر          در اس ام غي ان نظ واى مي  دع

ى از يك طرف، و            متمرآزودمكراسى قبيله ي

د          ك محم اتور و تئوآراتي ز، ديكت ام متمرآ نظ

واى             ر ل ود زي ه قرارب ود آ ر ب ازطرف ديگ

 . اسلام و خداى واحد آن، بر پا شود

ه               ود آ ى ب ه دوم ان نكت ن هم اي

ريش    ران ق ذاآرات س ب، از       درم ا ابوطال  ب

ردد       ى گ د مطرح م ب محم د  .  جان ه محم اينك

ردن                 ع آ لام در مطي ه اس ود را ب وت خ دع

ر عجم            اعراب به سران قريش    ا ب  و تسلط آنه

  .تعريف مى آند

مى خواهم آلمه اى بگويند آه عربان مطيع      "

 8."شان شوند و عجمان باجگزارشان باشند

ريش            به عبارت ديگر او به سران ق

غ مذهب                  ه هدف وى از تبلي د آ اعلام مى آن

ع              د، مطي داى واح ه خ ده ب دى و عقي توحي

ساختن اعراب و استقرار يك نظام تئوآراتيك        

ت       ه اس اتور مآبان د      .  و ديكت ه محم يزى آ چ

ستان           تقرار آن در عرب ه اس ق ب رانجام موف س
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ه خداى خويش          پس"  ه خود           بايد آ  را در خان

 7."بپرستد و فرزندان ما را فاسد نكند

ان              ا آن زم ه ت ت آ ه داش د توج باي

اس          تند پ   اعراب بدوى با صدها خدائى آه داش

ن                 تند و از اي ديگر را نگه مي داش خدايان يك

ه پرستش         دايان    نظر در صلح و دوستى ب  خ

د        شغول بودن ديگر م ار يك ود در آن ه .  خ نمون

اگون در              دايان گون ا و خ ود بته ر وج ن ام اي

اله                   ر س ه ه ود آ م ب ار ه ه در آن ل آعب مح

راى            شان ب يروان رنگارنگ ن از پ زاران ت ه

اه                 ى هيچگ د، ول ه مى آمدن ه مك زيارت آنها ب

ر سر               ان ب ن آن ذهبى بي موردى از درگيرى م

وع نمى پيوست          ه وق ابراين ،   .   خدايانشان ب بن

ى              ل گرائ دايان تحم ا خ دوى اساس دايان ب خ

 محمد به خدايان ديگر امرى         بودند و تعرض  

 . نادر و غير معمول به حساب مى آمد

دا    در نظام قبيله يى عرب ، اساسا خ

ه ساخته        .  پديده اى قبيله يى بود     ا آ به اين معن

ود            ه ب راى حمايت از قبيل انطور  .  قبيله و ب هم

آه هيچ قبيله اى سعى نمى نمود تا افراد قبايل   

ه خود در آورد، و                ه عضويت قبيل ديگر را ب

م دعوت            ود، همينطور ه اين امرى بى معنا ب

ود و                 دايان خ ردن خ ا آ ه ره ر ب ل ديگ قباي

 .پرستيدن خداى ديگرى معنا نداشت

ل            ه توسط قباي د آ البته خدايانى بودن

ا              ه آنه ه هم دند و ب ى ش تيده م اگون پرس گون

ز                 ه ني ر قبيل من ه ى در ض تند ول ق داش تعل

ن،      .   خداى ويژۀ خود را داشت        ر اي مضاف ب

اً خدايان متعرض           دوى اساس   خدايان اعراب ب

د       رى نبودن لطه گ ترل      .  و س راى آن ا ب آنه

ده                 ه وجود نيام ل ديگر ب ه و قباي اعضاى قبيل

ه              ن نقط ديگر از اي ا يك نرو، ب د، و از اي بودن

تند    ه اى خداى         .  نظر رقابتی نداش م قبيل اگر ه

ه ديگر را مى                  رده خداى قبيل ا آ خود را ره

ه                ه نتيج ه و ن رى داوطلبان ن ام ذيرفت، اي پ

 قبيله ديگر براى قبولاندن خداى خود           آوشش

 .   به قبيلۀ مزبور بود

ه            راد يك قبيل بنابراين ، دعوت از اف

داى             ه خ تن ب ود و پيوس داى خ رك خ راى ت ب

وهين و همچون تلاشى              قبيله ديگر ، نوعی ت

ه تلقى           ردن آن قبيل براى تضعيف و از ميان ب

دوى    .   مى شد  و به همين دليل بود آه اعراب ب

ن             ا توهي ه تنه دعوت محمد را به يكتاپرستى ن

راى از            ه تلاشى ب شان، بلك ود و خدايان ه خ ب

واهم داشت    ت .  دست برنخ ب گف   پس:  ابوطال

 5."آنرا خوار مايه مدار

ران            دی س ل بع يز تحم ع ن درواق

ن             قريش ه خاطر همي  نسبت به محمد صرفا ب

ل             ان قباي ا از جنگ مي تراز آنه ت و اح حماي

ه تعرض       .    بود   قريش را هر گون د       زي ه محم  ب

ل ديگر            منجر به خون خواهى قبيله او از قباي

 .و جنگ ميان آنها مى شد

   

 
 خداى سلطه گر محمد

در برابر خدايان تحمل گراى 
 عرب

ا      ما قبلاً گفتيم آه اعراب در بحث ب

ضاوتهاى             احب ق ى و ص سيار منطق د ب محم

ون                ى اآن د، ول يز بودن دقيق و غير اغراق آم

ت از                د دس ر محم ه اگ د آ ى آنن لام م اع

ز          ا ني دارد، آنه ناسزاگوئى از خدايان آنها بر ن

 . مانند او به خداى محمد ناسزا خواهند گفت

ا           البته بايد قبول آرد آه محمد تا آنج

ه خدايان                د، ب شان مي دهن آه آيه هاى قران ن

راز              ه در اب ه، بلك ی گفت زا نم راب ناس اع

ى            دم توانائ رد، و ع ا را ط ود، آنه نظرات خ

 . هايشان را به رخ پيروانشان مى آشيد

اى مشرآان آيا دو بت بزرگ لات و عُزّاى     "

د       ود را ديدي ت       (خ ر اس ى اث ه ب ات    )آ  و مَن

ى سود            ادى ب ستيد جم سومين بت ديگر را دان

ان است؟     ا جز      ...  و زي ن بته اى مشرآان اي

د               اده اي ا نه نام هائى آه شما و پدرانتان بر آنه

    6..."چيز ديگرى نيست

بنابراين به نظر مي رسد آه مشکل        

ريش     ران ق ى س ات       واقع ود تبليغ اً خ ، اساس

طلاح                 ه اص ه ب رفا جنب ه ص د ون محم

سلمانان   .     ناسزاگويانه آن بوده است    چنانكه، م

ن                 درت مى شوند، همي ه صاحب ق هم بعداً آ

ه مقدسات خويش        وهين ب نى ت سأله، يع  را،    م

الفين خود            ده مخ بهانه جلوگيرى از ابراز عقي

د    ى دهن رار م ه       .  ق انطور آ ال، هم ر ح ه ه ب

ريش     ه            مقدسى می گويد، ق د آ  مى خواسته ان

ه اش       محمد خدايش  ارى        را درخان تد وآ  بپرس

ن  "چنانچه وقتى   .  به آار آسى نداشته باشد       اب

به ابوبكر آه زير فشار مخالفين قصد  "   الدغنه

ريش             د ، ق ه     ترك مكه را داشته، پناه مى ده  ب

 :او مى گويند
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ى   " و  .   سوزاندند رب زرگ صوفى              "   ابن الع كر ب ف ت ، م
ان     )   م.  ب1165-1240(مسلک   ي ان رب يکی ديگر از ق

ود               ان ب زم يش       .     تروريسم اسلامى در آن ه او ب  از     ب
ار صد                     ه چه زديك ب هشتصد آار نسبت داده اند آه ن

ه       او را بخاطر عقايدش   .   تاى آن بجا مانده است       متهم ب
 از آنكه علماى شرع در مصر    چند خدائى آردند و پس    

 .   سوة قصد نمودند حكم به ارتداد وى دادند ، به جانش

 
ه    "   الكندى" همچنين ،    فيلسوف عرب را آ

اع                ات دف ي ه تنها به جرم اينكه از آشتى منطق و ال
د         52 سالگى   62آرده بود در     ه شلاق زدن  ضرب

د و                آتابخانه اش    و سپس  ن ت خ  را در رود دجله ري
د                 ع دى ب از ميان بردند تا جائيكه خود وى نيز چن
ه                    ع ن واق اشى از اي ى ن زير فشار روحى و روان

 .بطور غم انگيزى درگذشت 
 

وم در                         ل ه رشد ع م ک ي ن ي ن می ب راي بناب
ه اسلام              اي ا در س ه ن ه ت راطورى اسلامى ن پ ام

ا آن و            صورت نگرفت بلكه بالعكس     در مبارزه ب
ر                 ن ت مگي آنهم در مبارزه اى خونين و بسيار سه
ود                        د آن ب ا شاه دا در اروپ ع خ ب از آنچه آه تاري

ا               .   عملى گشت    ام م خ ت اري ادت ت ه شه اين رشد ب
توسط نيروهايى انجام گرفت آه يا در امر وحى             
دن               ان و پيامبرى ترديد داشته، براى به آرسى نش
رد                       ب عت آور اسلامى در ن خرد و عقل با شري
بودند، و يا برای حفظ جان خود و پيشبرد فعاليت           
ظاهر می                        ودن ت ان ب م ل ه مس های علمی شان ب

ودن               .   کردند   ان ب م ل ه مس بنابراين، می بينيد که ن
مرو اسلامی                          ل ه ق ان ب ق آن ل ع ه ت دانشمندان و ن
ر                ظي ی ن ارات ب رای ع هيچکدام نميتواند توجيهی ب

ی    "  لام دان اس ن م ی   " ،   " دانش لام وم اس ل ا   "   ع و ي
بله، علوم در .   باشد"   دوران طلائی علوم اسلامی   " 

د              ن ت ری داش . عصر خلافت اسلامی رشد چشمگي
که                ل ولی اين رشد نه به مدد باورهای اسلامی، ب
ام گرفت و                        ج ه ان ود ک ه آن ب در مبارزه بر علي

که اگر               .   تلفات خود را نيز داد     ن د اي ن ان درست م
ا            امروز ما در ايران فرضا از پيشرفت موسيقی ي
ن         ه اي هنر سينما نام ببريم اين نه بمعنای اينست ک
ه اسلام و حکومت جمهوری                     اي پيشرفت در س
ی           ن اسلامی انجام گرفته است، بلکه بالعکس به مع
انسور و در                 رغم س ي آنست که چنين پيشرفتی عل

ده است             . جريان مبارزه با اين سانسور محقق ش
ا،         "   علوم اسلامی " عبارت   ن ع به همان اندازه بی م

ی       ارات موهوم و در نفس خود متناقض است که عب
د    ن ان ت اسلامی  " م دال ری اسلامی  " ،   " ع راب ، " ب

ارت               " حقوق بشر اسلامی    "  ، و هزار و يک عب
اده       ف ت مشابه ديگر که هدف از آنها اينست که با اس
ز                  گي ران رام ب از مفاهيم و کلمات ارزشمند و احت
رده               ام اسلام، پ انسانی و قراردادن آنها در کنار ن
ده                  دي ن پ ز اي ي گ ت زشت و هراس ان ي اه ر م ب

 .          انداخته، برای آن وجهه و آبروئی کسب کنند
 

 .مسلمانان وجود خارجی داشته باشد

م               ردازي پ ه ب ئل . اما اجازه دهيد اکنون به جنبه عملی مس
يعنی اينکه اگر چنين است پس چرا در دوران خلافت           
ه                       ت شرفت داش ي ه رشد و پ م اسلامی علم و دانش اينه

ار روشن است          .  است ي وحات و      .   علت اين امر بس ت ف
روت                   دن ث ردآم ايجش گ ت غارتهای اسلامی يکی از ن
گر اسلامی                    اول پ ای چ حيرت انگيزی در دست زعم

بايد توجه  .   رشد علوم نتيجه اين تمرکز ثروت بود      .   بود
ه              يل داشت که در گذشته که دانشمندان مانند امروز وس
ی                    دن ار ب ه ک م ب امرار معاش مستقلی نداشتند و اگر ه
ی                     رصت گر ف د دي ن ت رداخ پ ي برای امرار معاش خود م
ه                   ا ک د، هرج ن ت برای پرداختن به امور علمی  نمی ياف
اه                ه درگ شاه و درباری بود، برای انجام امور علمی ب

ز       . آن پناه برده در خدمت آن قرار ميگرفتند  ي ان ن شاه
در رقابت با يکديگر برای نشان دادن شکوه و عظمت       
دان، و شاعران و                  ن خود، سعی در گرد آوردن دانشم
ه و              هنرمندان به گرد خود ميکردند، و با پرداخت صل

د        ودن ن،     .   ارحام آنها را بسوی خود جلب می نم راي اب ن ب
مرکز آن از                    روت و ت همواره در طول تاريخ ميان ث
می                    ي ق ت طه مس يک سو و رشد علم از سوی ديگر راب

. امروزه هم اين قانون برقرار است     .   وجود داشته است  
نمونه، فرار مغزها از سرتاسر دنيا بسوی آمريکا، اين    

ه امروز        .   ثروتمندترين کشور جهان است    همانطور ک
رای        ا ب در آمريکا بخاطر اختصاص بيشترين بودجه ه
ن کشور                     راعات در اي ن اخت ري شت تحقيقات علمی، بي
ل                           ي م دل راطوری اسلامی ه پ رد، در ام گي ي ام م انج
دان            پيشرفت علوم چيزی جز اين نبوده است که دانشمن
د           ه ان در کنف ريخت و پاشهای دربار خلافت ميتوانست

د           ردازن پ شرفت        .   به راحتی به کارهای علمی ب ي ن پ اي
ه است          ت ق          .   هيچ ربطی به اسلام نداش اي ق عکس، ح ال ب

راطوری                     پ ام طول ام م ه در ت تاريخی نشان ميدهد ک
انسور                غ سرکوب و س ي ر ت دان زي ن م اسلامی دانش
طوريک                            د، ب وده ان ذهبی ب امات م ق ن و م متشرعي
ا خود                      ه اسلام و ي دانشمندان تنها از طريق تظاهر ب
يت های                 ال ع سانسوری بوده است که قادر به پيشبرد ف

دى      برای همين اگر    .       علمی خويش بوده اند    ن دانشم
کرده و            ي م ر              هم اين ظاهر سازی را ن ه ب ي ك ا ت   ب

رده             استدلال عقلى، بر تناقض علم و مذهب تاکيد می ک
ر              و مثلا آيه هاى غير عقلائى و بى معناى قرآن را زي
ه             ت رف سئوال مى برده است، يا مورد تكفير قرار مي گ

ل                    و يا آتابهايش   ت ه ق ا ب  سوزانده و خود وى تبعيد و ي
ده است        ي دای خلافت         .   مى رس ت ان اب م ه ه مل از ج

دان        ن اسلامی، پس از پايان فتوحات و گرد آمدن دانشم
سفی                       ل کری و ف راوشات ف در بلاد اسلامی و آغاز ت
ده،             ي آنان، بسياری از آنها بخاطر رد مذهب به قتل رس

د        ان ه    .   آثارشان سوخته و هيچ اثری از آنها بجا نم ون م ن
وده،                      ات ب ي ه دا و ال کر خ آنها زنادقه اند، که بکلی من
تفکری ارتدادی و کاملا مادی داشته اند و از همين رو 
ه می                 ايشان سوخت ه اب ت همگی شان به قتل رسيده و ک
شود، و اطلاع ما از وجود و عقايد آنها صرفا  از لعن          
ا                 ه و طعنی است  که متشرعين در کتابهای خود از آن

اى رازى             .  کرده، يادشان کرده اند  ري گر زآ ه دي ون نم
رن          اشف       10 و     9بزرگترين دانشمند و پزشك ق  و آ

مى          271الكل بوده است که دارای       اب عل  رساله و آت
ه شده و                           رجم ن ت ي ان لات زب دا ب ع بوده آه اآثر آنها ب

زشكى وى            حاوى  " منجمله دائرالمعارف بزرگ پ ، " ال
ا          5،   1279 از ترجمه به لاتين در           پس ار در اروپ  ب

وی را بخاطر رد مسئله وحی      .   تجديد  چاپ  شده است     
ا می       بر سرش آنقدر  با آتاب هايش   می آوبند که نابين

ى و        "   ابن مقفع پارسى"   يا .   شود ران زرگ اي ، محقق ب
ى را               ه عرب مترجم آتابهاى بيشمار پارسى و يونانى ب

ده در آتش               .   ب 763که در   ده زن ر زن ف   م به اتهام آ

 . باشد

اولين اصل علم بر اين قرار دارد که هيچ چيزی را که 
رد           ذي ثلا يک      .   بطور تجربی قابل اثبات نباشد نمی پ م

ه آب در درجه                           د ک ن ول می ک ب ی ق ت دانشمند تنها وق
را در                      ن ه اي حرارت معينی تبديل به بخار می شود ک
زد يک                             که در ن ي ال اشد، در ح رده ب ه ک جرب عمل ت
ان در                     ردگ ده شدن م اد و زن ع مسلمان، قبول مسئله م

ه در           .   روز قيامت مستلزم اثبات آن نيست        ی ک ت ا وق ي
ان           قران نوشته شده است که کوهها عمود بر سقف آسم
و ستونی بر آنند که فرو نريزند، شما بايد آنها را بدون     
ران                  وده و در ق چون و چرا بپذيريد، چون کلام خدا ب

ا نشان           .   نوشته شده است   حتی اگر با هواپيما هم به شم
را رد             د آن ي وان دهند که چنين چيزی صحت ندارد، نميت

ه            .   نمائيد ی ک ان اگر غير از اين بود تروريستهای مسلم
ا               ج ان م د، ه با هواپيما به برجهای نيويورک حمله کردن
در آسمان و در مسير راه مرتد شده، راه خود را کج                 

ان        .   می کردند  ي بنابراين، می بينيد که هيچ رابطه ای م
علم بر پايه تجربه، تعقل، و      .   مذهب با علم وجود ندارد    

ه ی يک                 وران ورک استدلال و مذهب بر اساس قبول ک
اقض           .   مشت خزعبلات قرار دارد    ن دو ن از اينرو، اي

طق و                  .   يکديگرند ن ا م ی ب ن ع م ي ل اگر شما با اسلحه ع
تجريه سراغ مذهب برويد در همان قدم اول تمامی آن        
ا سلاح                 ی ب فرو ميريزد، و اگر هم با سلاح مذهب يعن
اه آن                     ه درگ ا ب اس د، اس روي ايمان کور به سراغ علم ب

د          زديک شوي اقض مذهب و             .   حتی نميتوانيد ن م ن ل ع
ه       .   مذهب ناقض علم است    مذهب جائيست که در آن هم

د،              خزعبلاتی که به عقل و خرد انسان جور در نمی آي
راج،                        ع امت، م ي ان در روز ق ردگ مانند زنده شدن م

ان و          ول       . . . .   داستانهای مربوط به جنها و پري ب ل ق اب ق
ا                           ه ن ه در آن ت يست ک ائ م ج ل ميگردند، در حاليکه ع
می                        رار ن م ق ررسی ه ی ب چيزی که قابل قبول و حت

ه است             اي م   .   گيرد همين خزعبلات و ادعاهای بی پ ل ع
ق                    ه انسان از طري ولان ق ع محصول تلاش هدفمند و م
ا و                ق تفکر، تجريه و کوشش و خطا در مبارزه برای ب
رای           پيشرفت بشريت است، در حاليکه مذهب مکتبی ب
ا                 اره ردن ک بی عملی و توکل به خدا و مشيت او و سپ
کری بشر                        ود ف ال و جم ع ف بدست وی و در نتيجه ان

 . است

ان                          ي ی م اقض ذات ن ه ت وان ب ت ي م م از جهت ديگری ه
ه                .  مذهب و علم پی برد  م دا ه ه اگر خ ظر ک از اين ن

علوم را در اختيار دارد، چرا آنرا در اختيار بشر نمی           
گذارد و زحمت او را کم نمی کند؟ البته، مسلمانان می           
د                       اي ا ب ر است و م ت ت گويند که همه علوم در قران مس

ن يک دروغ       .   زحمت کشف انها را بکشيم  بايد گفت اي
دا موجودی                      ه خ م ک ري ذي پ بزرگ است، مگر اينکه ب
ج و مشقت                             ه از رن ی است ک ايت روان غ بيمار و ب

ن         .   ديگران لذت می برد    ي م حقيقت اينست که بخاطر ه
ه                  ازی بشر ب ي اعتقاد وجود همه علوم در قران و بی ن
ه             کسب آن بود مسلمانان از همان ابتدا، عقيده داشتند ک
کتابخانه ها بايد سوخته شوند و بفرمان عمر همين کار          
ال کردن                ب را هم کردند، و يا همواره ديگران را از دن
طق و             ن ه م علم برحذر ميداشتند، چون عقيده داشتند ک
ر                    ف ی و ک ان م علم بی ترديد ره به جايی جز ديار بی اي

وده است           .   نمی برد  ب م ن ا    .   اين خاص اسلام ه در اروپ
ان          نيز پس از تمدن يونان که اوج دانش بشری در زم
خود بود، با سلطه مسيحيت، علم يک توقف دو هزار         
ذهبی                    يش ضد م ان جن ساله می کند، و تنها در جري
ا                            د ب وان ت ي ه م د است  ک ع روشنگری در دوهزاره ب
ه                         اره ب ذهب، دوب ن م گي دهای سن ن رهاندن خود از ب

وم         .   حرکت در آيد   ل بنابراين، می بينيد که چيزی بنام ع
ی اطلاع                   ن ب د جز در ذه وان ت ي م ا ن اس اسلامی اس

 

   

و ماهيت � علوم اسلامي�
 موهوم و متناقض آن

 سيامک ستوده

 
ماه گذشته شهر تورنتو شاهد برپائی نمايشگاهی تحت           

" کشف دوباره هزار سال دانش       :   سلاطين علم " عنوان  
اين نمايشگاه که   .   بود که تا دهم می ادامه خواهد داشت       

ابتدا در دوبی و سپس در آفريقای جنوبی برگزار شده، 
وم              ل اکنون پايش به تورنتو هم کشده شده و در مرکز ع

ه معرض      )   Ontario Science Center( اونتاريو    ب
ه      .   ديد علاقه مندان گذارده شده است      در مقدمه ای که ب

وم                    ل اه در سايت مرکز ع منظور معرفی اين نمايشگ
وم اسلامی          " اونتاريو آمده است از      ل " عصر طلائی ع

وم در حوزه و                     ل ی ع ائ نام برده شده است و بر شکوف
رون                      ان ق ي ه م اصل ا      8فرهنگ اسلامی در ف  18 ت

ذارده شده            د گ ي اک ه کسی              .   ميلادی ت عی است ک ي طب
ن دوره و در                      وم را در اي ل ر ع نميتواند رشد چشمگي
د                        اي م کار ن ه و ان ت رف ده گ ادي . امپراطوری اسلامی ن

ای            ه ت شرف ي بخصوص که علوم اين دوره بحق مبنای پ
قش                       ه، ن ت رف رار گ علمی اروپا در عصر رنسانس ق

آنچه که مرا به نوشتن اين    .   مهمی را در آن ايفا نمودند     
ه در       "   نامُحِقانه ای " مقاله ترغيب کرد، حقيقت      است ک

ه است            "   علوم اسلامی " عبارت   ت ف ه . در جمله ی بالا ن
ه           اي ه م ان اين همان عبارت غلط اندازی است که ناآگاه
مباهات و افتخار مسلمانان و مبلغين اسلامی در دوره          
ه                    ردد ک دلال می گ مزبور شده، اسباب دست اين است
ه                        چگون ي م و دانش بشری ه ل گويا اسلام نه تنها با ع
عيت                  ه واق طور ک ان دشمنی و عداوتی ندارد، بلکه هم

د، يک            "   عصر طلائی علوم اسلامی   "  ده ي نيز نشان م
رچم خود از                 دوره شکوفائی و رشد علم را نيز زير پ

 . سر گذرانده است

ه              اي اولين مطلبی که در اين مورد، يعنی در مورد بی پ
وهوم                         ا و ادعای م خار بی ج ت بودن اين غرور و اف
ه              انطباق علم با اسلام قابل ذکر است، تناقضی است ک

اجازه .   نهفته است "   علوم اسلامی " در خود اين عبارت     
ما همه .   بدهيد ابتدا به جنبه نظری اين تناقض بپردازيم       

ر می              ميدانيم که علوم اسلامی محدوده معينی را در ب
ه و                   ق ث، و ف گيرد که فراتر از علم کلام، تفسير، حدي

رود          ي از .   امثالهم و خلاصه مسائل مربوط به الهيات نم
ورد                   ه در م م اسلامی کسی است ک ال ن رو ع ي م ه
در                     اد، قضا و ق ع وت، م ب ت، ن موضوعاتی مانند خلق
الهی و اينطور مسائل موهوم و غير واقعی تحقيق می      
ه               ومی ک کند، و اساسا کاری به علوم طبيعی، يعنی عل
دارد         د ن ده ي . ماده و مشتقات آنرا مورد بررسی قرار م

ران،              ی ق منبع و تکيه گاه علوم اسلامی، کلام خدا، يعن
و اعمال و افکار فرد بی سوادی بنام محمد و اصحاب            
ل          او می باشد، در حاليکه علوم طبيعی بر تجريه و عق
ن راه زحمت                 و تلاش افراد دانشمندی که سالها در اي

د              ن اش از .   کشيده و کسب دانش نموده اند، استوار می ب
اشد،                اينرو، علم به معنای رايج آن نميتواند اسلامی ب
می                      د عل وان ت ي م ز ن ي همانطور که هيچ چيز اسلامی ن
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ا و       ور    ( برخى نيز بر چهار پا      دوپ )  45ن
ران     ( ، و آدم را از خاك آفريديم   )  59آل عم

م              دي ري مؤمن   (   ، و به آامل ترين صورت آف
م             ، و روح خويش       )     64 دي ي ر او دم  را ب

راى                )   29حجر  (  ان را ب و چراغ هاى آسم
ا                 ان و دري اب ي راهنمائى او در تاريكی هاى ب

  7)97انعام (افروختيم 

ه  درك خطى                         از اين طريق  است آ
از تاريخ راه را براى ورود ماوراء الطبيعه ، 
خدا و آفريننده جهان و فرمانرواى آن به تفكر      

رد        حول                 .   انسان باز آ ن ت ه اي ا آ ج و از آن
دايش             ي ردان و پ ى م اب درت ي ا ق   مصادف ب

رد از         مردسالارى بود از اينرو خداى واحد م
ق خداى واحد ب           .     آب در آمد     ه بنابراين، خل

ه خود                  الىك ان در ح رواى جه عنوان فروان
ه               وب بيان قدرت يابى مرد در زمين بود ، به ن
در             خود نيز راه را براى جا انداختن ذهنيت پ
رواى                    ان رم ه ف رد را ب سالارانه آه در آن م

رد          ارت      .   خانه تبديل مى نمود باز ميك ه عب ب
ىِ خداى                   ع ي زاد  طب ديگر ، خداى آسمان هم
ر          ى ب ه اول خانه يعنى پدر بود آه همانطور آ
ر                    ز ب ي رد ، دومى ن جهان حكمروائى می آ

 . خانه پادشاهى داشت ...قلمرو 

ديشه                   ىِ ان ان زم يب ، هم رت به اين ت
خ ، در                  اري ه ت ن رد در صح د م داى واح خ

 خانواده   از ميلاد، با پيدايش  هزاران سال پيش  
اقى و                  ف ان ات ن زم ي و نظام مردسالار در هم

  . بدون دليل نبود

ه                   ى لازم دائ ك خ ب ت ذاه م
ه                     د آ ودن درسالارى ب ظام  پ وژيك ن ايدوئول

 و شكل گيرى نظام پدر         آنها به پيدايش     پيدايش
رار داشت               سالار آه خانواده  در مرآز آن ق

رد    ك ي ك م م ذاهب            .   آ ه م ود آ ب ل ن ي ى دل ب
دى         مردسالار تقريبا همه و تماما مذاهب توحي

 نظام پدر سالارى      بودند آه همزمان با پيدايش    
و به منظور توجيه و تكميل ايدئولوژيك آن به         

ه ظهور                 .   وجود آمده بودند      ا آ ن ع ن م ه اي ب
ه جاى                ا ب ه مذاهب توحيدى و قرار گرفتن آن
دايش                  ي د پ ى از رون   مذاهب چند خدائى جزئ

 . نظام مردسالارى و خانواده پدرسالار بود 

 ، سوره انـعـام      32 ، سوره زخرف آيه      5سوره نساء آيه      -1
 ، و سوره هاى ديگر ، نقل از          6 ، سوره اسراء آيه      165آيه  

 ، مقدمه اى در اسلام شناسى جلد اول ،          على ميرفطروس 
  12، چا پ 48 صفحه 

 براى اطلاع بيشتر به دكتر مهدى فرشاد، تاريخ علم در  -2
 ، مراجعه   1366 ،   596و     595ايران ، جلد دوم ، صفحات       

 .نماييد
 ايده آل بشر، تجزيه و تحليل افكار زرتشت مزديسنا و        -3

-150 جلال الدين آشتيانى، صفحـات          حكومت، مهندس 
 . 1371، چاپ ششم، بهار 151

 ايده آل بشر، تجزيه و تحليل افكار زرتشت مزديسنا و        -4
، 151 جلال الدين آشتيانى، صـفـحـه            حكومت، مهندس 
  .1371چاپ ششم، بهار 

 239شجاع الدين شفا ، تولدى ديگر ، صفحه  -5

ا             طرف شخص بانفوذی مانند ايشان که هر روز صده
ر می            نفر به گفتارهای وی گوش فرا داده و از آن تاثي
م           گيرند، ميتواند باعث گمراهی بسياری از زنان در فه
ان                علت وابستگی های خود به مردان شده به تلاش آن

د                   زن ه ب طم ری و آزادی ل راب ه     .   برای کسب ب چرا ک
عيت                        وق که   م نظريه قدرت عضلانی ايشان جز آن
ر                       طه خود ب مردان را در امر توجيه سرکوب و سل
زنان تقويت می نمايد،   ابدی کردن اين سلطه و چاره          

 . ناپذيری آن را نيز توجيه می نمايد

واقعی اينست که همانطور که من در نوشته های خود          
ان از                          ر زن ردان ب ط م ح داده ام، تسل وضي مفصلا ت
ت                      ي ک ال ش م داي ي ال پ ب دن ه ب د ک روع ش ی ش ان زم
ردان                    خ بشر، م اري ار در ت ن ب خصوصی، برای اولي

د              ان شدن د زن ا رواج    .   صاحب ثروت و قادر به خري ب
ا                          ان ب زم ی هم ن ع ل ي ب زن خری که در شش هزار ق
ار          پيدايش مالکيت خصوصی بوجود آمد، برای اولين ب
رار                       رل آو ق ت ن زن به مايملک مرد در آمد و تحت ک

ه زن صاحب                    .   گرفت ا ک ه هرج برای همين است ک
استقلال و قدرت اقتصادی شده است، توانسته  خود ار          

 . از سلطه ی مرد خارج سازد

ا            ا ب ه ن بنابراين، می بينيم که نظريه آقای هلاکوئی نه ت
ه                 ق ب ل ع ت ه م ظري واقعيات تاريخی نمی خواند، بلکه ن
ه                       ال ه زب ا رد شده و ب ه دويست سال قبل است که مدت

ه شده است           ت ن             .   دانی تاريخ ريخ ي ن ه چ چرا ايشان ب
 !   مسئله واضح و بديهی واقف نيستند، من نميدانم

ر زن       اينست که اگر قدرت عضلانی علت تسلط مرد ب
ن                 ه اي ی ک بوده است، پس چرا طی يک دوران طولان
وده،             م ب برتری عضلانی حتی بيشتر از حال حاضر ه
م                   ری ه شت ي رام ب مرد بر زن سلطه که نداشته، از احت

 . برخوردار بوده است

ه      دومين سؤالی که بايد از آقای هلاکوئی کرد اينست ک
ر               رد ب بنظر شما علت اصلی برتری و سلطه ی يک ف
فرد ديگر چيست؟ قدرت عضلانی يا قدرت اقتصادی؟      
ر                       ا ب وره ات ت ک ان و دي ه داران، شاه آيا قدرت سرماي
ديگران ناشی از قدرت عضلانی شان بوده است؟ مثلا         
ناپلئون يا آقا محمد خان قاجار با آن قد کوتاه و جثه ی               
ازو                 زور ب گران را ب کوچک چگونه ميتوانسته اند دي
زور ارتش و               تابع خود گردانند؟ ممکن است بگوئيد ب

درت                  .   قدرت نظامی  م و ق ي ا زر و س آيا شاهان قديم ب
رده،      اقتصادی نبوده است که برای خود سرباز اجير ک

د           ی داده ان ل م ي ک ازان      .   ارتش تش رب وق س ق ر ح اگ
ن                 ي رام م ف آمريکائی پرداخت نگردد، آيا يک لحظه ه
م                   ي ن ي پنتاگون را اجرا می کنند؟ پس در اينجا هم می ب
وده و                 که قدرت نظامی هم ناشی از قدرت اقتصادی ب

ه صاحب آن                  .   هست ه ب اين قدرت اقتصادی است ک
اجازه می دهد نيروی عضلانی ديگران را نيز به خود          
ملحق ساخته و با خريد و تابع کردن ديگران بر قدرت           

 .خود الی غير النهايه بيافزايد

ه               نکته ديگر ايشان هم در اين مورد که زن گل است ک
ات                              ي ع ا واق عدی آن ب ج ب اي ت ه و ن ت رو رف در خاک ف

م           . تاريخی نمی خواند  ي س ق ن ت ي درست است که در اول
ان            کار اجتماعی که تقسيم کاری جنسی بوده است، زن
به دليل مشکل زايمان و بچه داری قادر به شرکت در        
اهی             امر شکار نبوده و به کار جمع آوری دانه های گي
ظر                      ر خلاف ن ار ب م ک ي اشتغال می يابند، اما اين تقس
ان          آقای هلاکوئی نه تنها باعث اين نميشود که مردان ن
که                ل د، ب ردن ان گ آور خانه و از اينطريق مسلط بر زن
عيت              بالعکس باعث برتری نقش  زنان در توليد و موق

ه های            .   بالاتر آنان در جامعه می شود         م دان چرا سه
م گوشت                       ر از سه شت ي ه ب گياهی در تامين غذای قبيل
ان آور                  ردان ن يش از م ناشی از شکار بوده و زنان ب

ار        .   قبيله بوده اند   بايد توجه داشت که در دورانهای بسي
زار              د، اب اوليه، هنگاميکه اين تقسيم کار بوجود می آي
اهی شکار يک                   که گ شکار بسيار ابتدائی بوده، چنان
حيوان بزرگ  ماهها طول می کشيده و لذا شکار نقش       
ه است                 ت اهی داش ي . کمتری از جمع آوری دانه های گ

ر در                   شت ي حتی بعدا هم که زنان با کشف کشاورزی ب
خاک فرو رفته وابسته به زمين و محل سکونت خود              
می شوند، اين امر برخلاف نظر آقای هلاکوئی نه تنها 
منجر به سلطه مردان بر زنان نميگردد، بلکه موقعيت         
ه اوج خود                    د را ب ي اجتماعی زنان و نقش آنان در تول

چنانکه ستايش الاهه های زن به همين دوران . می برد
 . مربوط می گردد

می بينيد که از هر طرف که به مسئله نگاه کنيد نظريه 
به نظر می رسد که     .   آقای هلاکوئی ره بجائی نمی برد     

ه                   ت ی در رش ن ع ورد ي ن م ه در اي ک ن دون اي ايشان ب
ار            آنتروپولوژی مطالعه ای داشته باشند، به چنين اظه

ه    .   نظرهای مغشوش و گمراه کننده ای پرداخته اند    ت ب ال
يست                 همی ن ه م ئل ا     .   اين امر بخودی خود مس چون ب

رد             وسعتی که دامنه دانش بخود گرفته، بهرحال، هر ف
م                ال ظار ع تنها در رشته ای توان تخصص يافته، و انت

ه   .   جامع بودن از کسی درست نيست      ئل با اين وجود مس
عضی                         راز ب ه اب د ک ن دا می ک تنها در اينجا اشکال پي
وسط                  ه ت ره ای ک ارزه روزم ب نظرات بلافاصله در م
ه آن             گروه های اجتماعی جريان دارد تاثير گذارده و ب

ی از                  .   زيان می رساند  ات ظري ن ن ي ن راز چ ه اب از جمل

دکتر هلاکوئی و تئوری 
 عضلانی سلطه مرد بر زن

 سيامک ستوده 

ن                  که حي ي ال واخر ماه گذشته در يکی از روزها در ح
ه                 ت خ ري کار پيچ راديو را باز گذاشته بودم و جسته و گ
ای                  ی از آق ب طل به مطالب آن گوش می دادم، ناگهان م
ه در جای خود خشگم زد                       دم ک ي ن . دکتر هلاکوئی ش

رد                       ظر من ف ه در ن راستش را بخواهيد، از ايشان ک
ه زدودن           است ب بهرحال منورالفکری ميباشند که ساله
ان خارج                ي ران عادات و سنن کهنه از رفتار و اذهان اي
ج در                     ه سطح راي ان ب از کشور و ارتقاء اجتماعی آن
راز                    د، اب ن ت ه مشغول هس ت کشورهای غربی و پيشرف
ه را                 ردسالاران ه و م نظريه ای چنين غير علمی، کهن

ه                .   انتظار نداشتم  ام رن ه در ب ود ک داستان از اينقرار ب
رسش را               ن پ راديوئی ايشان يکی از شنوندگان زن اي
ان در طول                   ر زن ردان ب مطرح کرد که علت تسلط م
ه علت                         وده است، و ايشان جواب داد ک تاريخ چه ب
. سلطه و کنترل مردان بر زنان در دو چيز بوده است            

اول قدرت عضلانی و جسمی مردان، و ديگری مسئله      
ارداری و                     خاطر ب ه ب ان ک حاملگی و عدم تحرک زن
نگهداری از کودکان نميتوانسته اند از محل خود دور            

ی                    .  شوند ل ه گ اسخ خود زن را ب ح پ ايشان در توضي
ه شده               ت تشبيه کرد که در خاک محل سکونت خود کاش
ه                    د ک ردان ان ن م و فرو رفته است، و بهمين خاطر اي
بخاط تحرک و عدم وابستگی شان به خاک و خانه نان           

 . آور خانه و کاشانه می باشند

ن             ري حقيقت اش را بخواهيد اين يکی از دست راستی ت
ظه              اف ح ل م استدلالاتی است که همواره از جانب محاف
رای حفظ                      ا، ب ه ن آن ري ارت کار، و در واقع محافظه ک
ده می شده است، و                               ي يش کش ر زن پ رد ب طه م سل
رای من                 همانطور که گفتم طرح آن از جانب ايشان ب

اجازه بدهيد ابتدا   .   بسيار تعجب آور و حيران کننده بود      
ا            غيرعلمی و غير واقعی بودن اين نظريه را برای شم

 . شرح بدهم

خ بشر می                   اري اول اينکه از يک ميليون سال که از ت
ردان                 ه م ر است ک گذرد فقط در شش هزار سال اخي

ا  .   توانسته اند بر زنان مسلط گردند    اين حقيقت در اروپ
ن         19در قرون     و اوائل بيست که دانشمندان برای اولي

ل                 ب اق بار با اقوامی مواجه شدند که هنوز به شيوه ی م
تاريخ ميزيسته و در ميان آنها زن و مرد برابر بوده و          
هيچ سلطه ای از جانب مردان بر زنان وجود نداشت،           

ه بشری              .   کشف شد  ع ام تا آن موقع دانشمندان و کل ج
ی              وئ در اين مورد همانطور فکر ميکرد که اقای هلاک

ا        .   امروزه فکر می کند    يعنی چون دانشمندان تا کنون ب
واده                  ان ج خ ه راي ون م گری جز ن ه ی دي ون م چ ن ي ه
ود         ن ب پدرسالار آشنائی نداشتند، از اينرو تصور بر اي
که هميشه از روز ازل مرد نان آور خانه بوده و بدليل       
ط و                   ر زن حق تسل ی ب لائ ی و عق ری عضلان رت ب

ا و          .   نگهبانی داشته است   دان اروپ ن تقريبا تمامی دانشم
ل                    ب اق ه و م ي جهان تا قبل از کشف اين نوع جوامع اول

د       کردن دی               .   تاريخ اينطور فکر مي ده اب ي ق ن ع ي م ا ه م
ز می                  ي ران ن سروری مرد بر زن را در سوره های ق

ل            .   يابيم ب اق ولی با کشف جديد مطالعه در مورد اقوام م
ه             تاريخ شروع شده و برای اولين بار معلوم ميگردد ک
ه                چه ک بشر تاريخ ناشناخته ی بس طولانی تری از آن
تاکنون فکر می شده است و منجمله دوره هائی که در            
ی عمل می                   اوت ف آن بر اساس قوانين و سننن کاملا مت

ی               .   کرده است  وئ ای هلاک بنابراين، اولين سؤال از آق
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احمدي نـژاد    :   هاشمي رفسنجاني 
 نظام را به سقوط مـي كشـانـد         

ی در          -اختصاصی شميم عدالت    جان هاشمی رفسن
ان اصلاح          ا زن دار ب را و              دي گ ول ب و اص ل ط

ت          ف م گ ت س هش ل ج ون م ي ان ا    :   روح ه ب ان ف أس ت م
ه احمدی        ها و روش    سياست يش           هايی ک ژاد در پ ن

ه           گرفته، زحمات امام و بزرگان و خونهای شهدا ب
ت            د رف واه در خ ه               .   ه ام را ب ظ ان ن  ايش
د         ان د کش ن ه خاطرنشان           . سقوط خواه وی در ادام

تصادی       :   کرد وضع کشور از جهات فرهنگی و اق
اخ             در آستانه بحران است و با حضور اوباما در ک

ا می            ذرد     سفيد هم همان رويه گذشته بر کشور م گ
ران اوضاع            و شايد هم با تحريم     ه اي های شديد علي

د      می       وی  .تر شود    نامناسب زاي ن دوران      :   اف در اي
رد می           د کشور را           بحث اين نيست که کدام ف وان ت
ا احمدی                ه ب م ک گی           اداره کند ما ه درکشت ژاد پ ن

م داري وده است           .   ن ن ب ت م دار دول ان ت ان اس  .ايش
د     هاشمی در ادامه خاطرنشان می     ن اشمی       :   ک ا ه ام

رد       ار ک ه اظه ه         :   در ادام ی ب ت روه دو دس ن گ اي
ان گروهی                 صندلی قدرت چسبيده   ان هم ن اند و اي
د      طلب می   هستند که ما را قدرت     دن ا مگر      .   خوان م

ده              ي م زحمت کش ه حال           برای اين انقلاب ک م ک اي
ه                .   ايم    طلب شده     قدرت رادی ک ی اف ل ع در حالت ف

اند، طرد و       برای انقلاب و نظام زحماتی را کشيده      
اند و اين گروه فعلی در حال طرد             نشين شده   گوشه

ام است              ظ تکش ن ه و زحم ق اب اس راد ب ردن اف  ک
 تحليلي اصولگرايان عدالتخواه ايگاه خبريپ    

  ) 10( ادامه از صفحة   ...... 
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 شادباش می گوئيم
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 سال گـذشـتـه بـه       ٢٠٠فکری است که در  
ــده اســــت                ــيــ ــر رســ ــر بشــ ــکــ  . فــ

 
به استثنای انجيل احـتـمـالا هـيـچ کـتـاب                

ی بـوجـود آمـدن           در باره « دیگری به اندازه    
تاثير بيشتری بر اندیشه در جـهـان          »   انواع

و باید گـفـت کـه چـه           .   غرب نداشته است  
بسا از هيچ محقق علوم طبيـعـی دیـگـری            

ی    هرگز چنين نقش ماندگاری بر یک رشته      
علمی بسيار گسترده برجای نخواهد مانـد       
که ما مشابه آن را در مورد داروین نسـبـت            

 . کـنـيـم      به زیست شناسی مشاهده مـی      
 

توان ادعا کرد کـه       در باره داروین به حق می     
او در حد یک کوپرنيک در زیست شناسـی،         
یک نيوتون برای گياهان و یا یک آینشـتـایـن           

چـالـرز   .   های جانوری بوده اسـت       برای گونه 
بدون تردید او نـه      .   ها بود   داروین تمامی این  

فقط یک محقق بسيار پرشور و مـتـفـکـری            
اصيل بلکه بيش از هرچيز دیـگـر یـکـی از               
درخشان ترین و خلاق ترین انـدیشـمـنـدان          

هایش تا امروز همچنان قـابـل         بود که نظریه  
 . بحث و بررسی باقی مانده است

  برگرفته از ايران امروز

 سال پيش شخصاً تجـربـه کـرده بـود             ٢٠٠
مورد پذیرش قرار دادن یک نظریه در مـيـان         
مردم بسيار دشوارتر از ابـداع آن نـظـریـه               

هـای     نظریه داروین تحقيقـات نسـل      .   است
بسياری از محققين را در خود خلاصه کـرده         
است و به عنوان یکی از قابل توجـه تـریـن             

شـود    های فرهنگ غربی تلقی می      اندیشه
« که در آن تصویری از جهان ما زیر عـنـوان             

با .   فراهم آمده است»   جهان بينی تکاملی    
این وجود هيچ محقق علوم طبيعی دیگـری        
به اندازه داروین مـورد سـوء تـفـاهـم قـرار               

نظریه داروین اغلب در فرمول     .   نگرفته است 
ای که از هربرت اسـپـنـسـر بـه وام                 ساده

بـقـای   :   شـود  گرفته شده است خلاصه می   
ی    چيزی که هست این که نـظـریـه        .     اصلح

ــنــــشــــی دارویــــن            ــزیــ  Darwins( گــ
Selektionstheorie   (   به هيچ وجه منـاسـب

های اجـتـمـاعـی        انتقال و استفاده در نظام    
نه مطابق بـا ایـن نـظـریـه             .   انسان نيست 

توان جایگاه بخصوصی برای انسـان در           می
جهان تعين کرد و نه آن گونه کـه بـعـضـی               
پيروان هربرت اسپنسر مـعـتـقـد هسـتـنـد             

توان با نظـریـه تـکـامـلـی دارویـن بـی                   می
عدالتی اجتماعـی را بـه عـنـوان مـوردی               

ما به هيچ وجه نباید از . طبيعی توجيه نمود
گذرد به نتایجی نسبت      آنچه در طبيعت می   

ها و هنجارهای انسانی برسيم در  به ارزش
واقع همان طبيعی ترین استنباط اشتباه در      

طبيعت در این باره که ما چـگـونـه           .   گذشته
باید با یکدیگر رفتار کنيـم دسـتـوری صـادر             

داروین یکبار به دوستـش     .   کند  نکرده و نمی  
خواهد بيـسـت سـال         نوشت که دلش می   

دیگر نيز زنده بماند تا بتواند نظریـه خـود را             
الـبـتـه بـرای ایـن          .   تکميل و بهبود بخـشـد     

به گـفـتـه     .    سال مدت کافی نبود    20منظور  
نظریه من سرآغازی اسـت کـه         «   :   خودش

ایــن .   در هــر حــال ارزش خــودش را دارد            
هـا     ای طولانی خواهد بود کـه مـدت          مبارزه

 .»   پس از مرگ ما نيز ادامه خـواهـد یـافـت            
 

هـای عـلـمـی          نظریه تکاملی او که بر داده     
مبتنی بود در قرن بيستم موفق گردید کـه          
در محافل وسيعی از جهان غرب جای پایی      

ما امروزه از نظریه تکاملـی دارویـن     .   باز کند 
ــرکــيــب جــدیــدش را                آن بــه اصــطــلاح ت

شناسيم، یعنی آن نظریه اصلاح شـده         می
و توسعه یافته در باره تکامل را که با دانش          
دیرینه شناسی، ژنتيک و سيـسـتـمـاتـيـک           

 قرن گذشـتـه     ۴٠ و   ٣٠های    زیستی از دهه  
ــت                ــده اســــ ــز شــــ ــهــــ ــجــــ  . مــــ

 
نظریه تکاملـی دارویـن در ایـن بـرداشـت               
مدرنش تمامی علوم مرتبط با زندگی را بـا          

کـنـد، در واقـع تـمـامـی                هم ترکيـب مـی     
های زیست شـنـاسـی بـه اضـافـه                رشته

به قول تئودوسيوس دوبژانسکـی     .   پزشکی
 )Theodosius Dobzhansky   (      فقط تـکـامـل

تـوانـد بـه دانـش زیسـت               است کـه مـی     
 . ای بـبـخـشـد         شناسی مفهوم خردمندانه  

 
با توجه به تـمـامـی آنـچـه مـا از طـریـق                     

های علمی بدسـت آورده ایـم بـایـد               روش
امروز به این نتيجه گيری برسيم که زندگی        
بر روی زمـيـن بـطـور مسـتـقـل و بـدون                     
مساعدت اضـافـی خـداونـد بـوجـود آمـده               

این همان پيام ساده و ميراث چارلـز        .   است
از ایـن روسـت کـه نـظـریـه              .   داروین است 

تکاملی موجود که اساسش به او بـازمـی          
گردد مقتدرترین و دامنه دار ترین ساختمان       

دهـنـد     تصميم گيری برای آن که ترجيح می      
محصول ابلهی کور به نام طبيعت باشنـد        «   

یا فرزندان خداوندگاری همه چيزدان و بـی         
به شدت بـرانـگـيـخـتـه          »   اندازه خيراندیش   

ــی ــد               مـــــــــــ ــونـــــــــــ  .شـــــــــــ
 

در کشورهای وابسته به فـرهـنـگ غـربـی            
ها به  هنوز هم یک چهارم تا نيمی از انسان 

آفرینش معتقد هستند یا به عبارتی به این        
که یا خداوند موجودات عـالـم و از جـملـه               
انسان را به طور مستقيم آفریده و یـا ایـن             
که تکامل موجودات را در جهان به طریـقـی          

چارلز دارویـن در مـی         .   هدایت کرده است  
در اعماق وجود خـود  « :    چنين نوشت  ١٨۶٠ 

کنم که کل موضوع برای قـوه          احساس می 
. ای بسيار دشوار است     درک انسان مسئله  

تواند به همان خـوبـی در          یک سگ هم می   
باره روح نيوتون به حدس و گمان مـتـوسـل           

بگذاریم که هـر انسـانـی        .   شود که خود ما   
خواهد ایمان و      برای خودش به هرآنچه می    

ــد              ــاشـــ ــه بـــ ــتـــ ــد داشـــ ــيـــ  ». امـــ
 

امروز همواره با روشـنـی بـيـشـتـری پـی               
بریم که مسئله به هيچ وجه این گـونـه            می

نيست که باید تصميم بگيریم کـه آیـا جـد              
بزرگ ما یک ميمـون بـوده و ایـن کـه آیـا                    

هـای دیـنـی        داستان آفرینشی که در کتاب    
. آمده حقيقتاً زمانی به انجام رسيده اسـت       

های بيشتـری در ایـن          بلکه پيوسته انسان  
ها به هيچ وجـه        شوند که این    باره قانع می  
هایی که متساوی الـحـقـوق          امکان انتخاب 

ــد             ــنـــ ــتـــ ــســـ ــيـــ ــد نـــ ــنـــ ــاشـــ  . بـــ
 

تـوانـنـد مسـئلـه وجـود             علوم طبيعی نمی  
خداوند را مورد قضاوت قرار دهند، زیـرا ایـن           

. یـابـد    موضوعی است که به دین ارتباط می      
توان   به کمک روشهای علوم طبيعی نه می      
به .   وجود خدا را به اثبات رساند و نه رد کرد         

توان باور داشت، هـرچـنـد          خداوند فقط می  
که در قلمروی تحقيقات علمی دیـگـر خـدا           
جایی ندارد و البته برای این قلمرو مـوضـوع          

 . آیـد    جالب توجهی نيز بـه حسـاب نـمـی            
 

از آنجا که نظریه تکاملی داروین بخشی از         
تحقيقات علوم طبيعی است، بنابراین فقـط       

تواند در محدوده مـرزهـای خـود مـورد               می
قضاوت قرار گيرد، حتی به عنوان یک نظریه        

دیـن و عـلـم دو          :   به دیگر سـخـن    .   علمی
تا هرزمان کـه    .   جهان جدا از یکدیگر هستند    

مراکز دینـی هـمـچـنـان هـمـان داسـتـان                 
آفرینشی را که در انجيل آمـده اسـت بـه              
عنوان مبدا جهان اصل قـرار دهـنـد، بـایـد               

هـای     ها و نـظـریـه      بپذیرند که آنها را با داده 
مبتنی بر علوم طبيعی نيز مورد سـنـجـش           
 . قــرار داده و بــا آنــهــا ســازگــار ســازنــد              

 
زیست شناسان تکاملی اما به هيـچ وجـه          

ای به یک چنين سازگارکردنـی        علاقه حرفه 
ندارند، زیرا برای آنها ایمان دیـنـی نـوعـی             

های علمی آنـهـا       نگرش است که از دیدگاه    
بنابراین در بـحـث      .   باشد  بسيار متفاوت می  

در باره نظریه تکاملی نباید برای ما بيش از          
داروین در بـرابـر       «   این تناقض فرضی ميان     

زیرا در بـحـث بـوجـود           .   مطرح باشد »   خدا  
آمدن موجودات مطابق با نظریـه تـکـامـلـی            
داروین دیگر نيازی به وجود یـک آفـریـدگـار             
ــيــــــــــســــــــــت             . درکــــــــــار نــــــــ

 
البته همانگونه که ژان باپتيست لامارک نيز       

چارلز رابرت داروين در برابر 
 خدا؟

محمـد    علی:   برگردان/   ماتياس گلاوبرشت   
 طباطبایی

 
ی بوجـود آمـدن        در باره « اثر مشهور داروین    

هـا از خـود          تصویری را کـه انسـان       »   انواع
داشتند به طور موثـر و مـداوم بـه شـدت                

عـلـت آن ایـن        .   تحت تاثير قرار داده اسـت      
است که زیست شناسی تکاملـی مـقـام          
گونه هومو ساپين را به یک ميـمـون تـنـزل             
داده، و ایـن آن چـيـزی اسـت کـه بـرای                   

ها در حـکـم بـزرگـتـریـن              بسياری از انسان  
شود، زیرا به ایـن تـوهـم            توهين تلقی می  

متکبرانه که انسـان تصـویـری از خـداونـد               
 . است برای هميشه خـاتـمـه داده اسـت            

 
بحث در باره داروین از زیسـت شـنـاسـی             

ورد، زیرا نظـریـه او         تکاملی بسيار فراتر می   
تصور انسان از خودش را از هرچيز دیـگـری           
که قرن نوزدهم بوجود آورده شدیدتر دچـار         

به همين دليل اسـت      .   تردید ساخته است  
که بعضی داروین را یـکـی از مـهـمـتـریـن                 

ی عطف کوپرنيـکـی       ایجادکنندگان یک نقطه  
 . دانـنـد     هـا مـی       در جهـان بـيـنـی انسـان          

 
 ثابت کـرد کـه       ١۵۴٣نيکولاوس کوپرنيک در    

زمين نه مرکز منظومه شمسی ما است و        
داروین نيز بـه سـهـم خـود           .   نه مرکز جهان  

نشان داد که انسان نه مرکز آفرینش است        
با این وجـود دارویـن از ایـن          .  و نه هدف آن 

جهت که انسان را از نسل ميمون دانستـه         
مورد نکوهش بسيار قرار گرفته اسـت زیـرا          
به باور بعضی این ادعا در حکم بـزرگـتـریـن            

فـرویـد در     .   توهين نسبت به انسان اسـت      
توهـم  «   باره او نوشته بود که نظریه داروین   

از .   ما را نابود کـرده اسـت      » خودشيفتگی  
رسـد ایـن ادعـای          زمان داروین به نظر می    

بی جا که انسان از روی تصـویـر خـداونـد               
زیرا .   آفریده شده است توهمی بيش نبوده     

ای را بـرای         توانيم جایگاه ویـژه      چگونه می 
انسان در طبيعت مورد پذیرش قرار دهـيـم          
آنهم هنگامی که از اجداد شبيه به ميمـون         
بوجود آمده است و هنگامی که قرار اسـت         
انسان نتيجه یک جریان تکاملی بدون هدف 
ــد؟                 ــاشـــ ــه بـــ ــتـــ ــواســـ ــاخـــ  و نـــ

 
البته داروین فقط در زیست شناسی نـبـود         

دگرگونی در جـهـان       .   که انقلابی به پا کرد    
ها دارای تـاثـيـرات بـی انـدازه              بينی انسان 

تا به امروز نـظـریـه او در            .   فلسفی نيز بود  
حکم توضيحی پذیرفتنی و عـلـمـی بـرای            
تنوع زیست شناختی موجودات در طبيعـت       

اما .   آید  وجایگاه انسان در آن به حساب می      
این قبيل سخنان تنها در انگـلـسـتـان دوره            
ویکتوریا نبود که به عنوان کفرگویی تـلـقـی          

شد و به همين دليـل نـيـز دارویـن تـا                  می
همين امروز همچنان بـاعـث جـریـحـه دار              

ــردم مــی            . شــود   شــدن احســاســات م
 

واقعيت این است که در اینجا مـوضـوع بـر             
سر خودبينی انسان است و البته در ایـن           

کـنـد کـه مـا           مورد که چه کسی تعين می     
مـراجـع   :   کدام جهانی بينی را باید بپذیـریـم   

دینی یا دانشمندان؟ هنوز هم در روزگار مـا        
های بسيـاری وجـود دارنـد کـه در                انسان

 
  قديم به رفيق فرزاد کمانگر
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 آقا معلم
 دوباره دلم گرفته توی اين کلاس خالی

 منو همکلاسيامو يه معلم خيالی
 واسه تنبيه وجريمه ات دل بچه ها چه تنگه
 نميدونم توی زندون دنيای شما چه رنگه

آق معلم درس مانيست بابا نون داد بابا آب 
 داد

 درس ما يعنی شجاعت يعنی جنگيدن با بيداد
 آق معلم ديگه نيستی ولی اسمت توی ليسته

 توی درس مهربونی نمره بچه ها بيسته
 دوس دارم سر کلاست باز بگم آقا اجازه 
 ما بريم يه کمی زودتر راهمون دورودرازه
 آق معلم تو نگاهت هنوزم شادی وشوره
 اما اين روباه مکار نميبينه کور کوره

 اون پرنده غريبه فقط اين شعرو ميخونه
 چرا اين گرگ درنده هنوزم تشنه خونه
 تو ميگفتی آدمکها جای آدما نشستن

 هر صدايی رو بريدن دهن مردمو بستن
 ديگه از زوزه گرگا توی شبها نميترسيم
 ديگه از آدم بزرگا اين سوال و نميپرسيم

 که چرا آقا معلم رفته وبرنميگرده
آخه جرم اون چی بوده؟مگه اون گناهی 

 کرده؟
 نميذاريم که سياهی همه دنيا رو بگيره
 گل سرخ مهربونی توی اين سرما بميره
 دوباره دلم گرفته توی اين کلاس خالی

 منو همکلاسيامو يه معلم خيالی
  

 زنده باد آزادی وبرابری
  مهدی محمدی
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ه، زن              ت مهري راي پرداخ وهر ب اتواني ش ن
ردن از             ا صرف نظر ک د ب ي توان ان م کماک

  .مهريه، از همسر خود جدا شود دريافت 
ا             انم ه شاري خ ستلزم پاف راه حل فوق، البته م
راي متقاعد کردن همسر             در هنگام ازدواج ب

د            وق است      آينده به امضاي شرط ضمن عق ف
ود            د ب ا ممکن نخواه ي  .   که همواره آسان ي ول

تران در               وارد دخ سياري از م اً، در ب قطع
چ         لحظه ازدواج، و در       وز هي ه هن هنگامي ک

مشکلي ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجي        
ي آن حق طلاق                ا در پ نيز صورت نگرفته ت

تفاده از            از دختر    ا اس گرفته شود، مي توانند ب
راي           داقل را ب ي ح ده، حقوق روش توصيه ش

  .خود تأمين نمايند
در اينجا، البته سؤالي مهم جلوه گر مي شود             
ه                سبت ب د درصد از دختران ن و آن اينکه چن

ه               ده در قبال اد ش ک ايج ير کوچ اي   تغي ه
يوه           ير و ش ن تغي زرگ اي ات ب ازدواج، تبع
ن درصد،           اً اي د؟ منطق مقابله با آن آگاهي دارن

  .خيلي بزرگ نيست
بنابراين، به نظر مي رسد گذشته از فعاليت             
ه مي                ان، ک وق زن الان حق هاي درازمدت فع

ررات        وانين و مق يز در       کوشند با ق تبعيض آم
ه هر زن                د، لازم است ک بعد کلان مقابله کنن

بي          (  ري طل رد براب تلاش خود    )  و البته هر م
اه       راي آگ ران از       را ب ردن ديگ ک

ه             ه در لحظ دي ک رايط جدي ش
ازدواج بر دختران تحميل مي شود، و        

اي      يز راه ه ن
ا     ه ب مقابل

  .جديد، به کار گيرد تضييعات 
ت             شنهاد و درخواس اط، پي ن ارتب در همي
ن نوشته             مشخص من اين است که هر کس اي

ج زن از          ستگان    را مي خواند آن را براي پن ب
بياييد هر کدام از .  و آشنايان خود توضيح دهد 

ي           ج زن ايران راي پن داقل ب يم ح ا، بکوش م
ه        ه در قبال م ک اي ازدواج، چه     توضيح دهي ه

تغييري ايجاد شده، اين تغيير مي تواند پس از     
اورد، و              ر سر دختران بي ازدواج چه بلايي ب

  .توان تأثير آن را باطل کرد چگونه مي 
دام             ل اق ه در مقاب اري است ک داقل ک ن، ح اي
ري         صمم براب خت و م ان سرس د مخالف جدي

ه                ساني ک ده ک رد، از عه وق زن و م ه   حق ب
سرنوشت خود يا دختران و خواهران خود و          

 ديگران اهميت مي دهند، قابل انجام است

از   زناني که به دلايل مختلف مايل به شکايت       
ن               ا از اي د ي ه نبودن همسر براي دريافت مهري
ايي از                راي ره ي ب يدند، راه حل کار مي ترس

. محسوب نمي شد     يک زندگي مشترک سخت  
راي بخش             اما در هر حال، روش ذکر شده ب
دگي مشترک            قابل توجهي از زناني که از زن

ا              خود ناراضي     د، تنه د حق طلاق بودن و فاق
راه ممکن براي رها شدن از همسر محسوب          

د  اده،     .  مي ش ان س ه بي ه"ب ودن "  عندالمطالب ب
ي                  ان م ه زن ود ک اني ب ا امک ه، تنه مهري

دا              راي ج لاق، ب ق ط دان ح ستند، در فق توان
  .دهند شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار 

اي               ه ه يراً در قبال ه اخ يري ک فانه، تغي متأس
دک           ان و حق ان ن امک ده، همي ازدواج داده ش

رده است           لب ک ان س يز از زن ه   در  .  را ن قبال
ه، ذکر                 يزان مهري د، پس از ذکر م هاي جدي

ه  "  (عندالاستطاعه "مي شود که اين مهريه،        ب
لاً    "   عندالمطالبه" جاي   از  (وجود داشت     که قب

دان   .  سوي مرد به زن پرداخت مي شود       اين ب
ه           ابق ک ر خلاف س ه شوهر، ب ني است ک مع

بايد مهريه او "  زن مي خواست  هر زمان که    " 
هر زمان که امکانش     " را مي داد، اکنون بايد      

اگر   يعني  .  مهريه را پرداخت نمايد   "   را داشت 
ه      زني از همسر خود متنفر بوده و امکان ادام
ا از حق           زندگي با وي را نداشته باشد، نه تنه

نخواهد بود، که حتي      طلاق گرفتن برخوردار    
ز      با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود ني

ت            د داش وهر را نخواه دايي از ش ان ج . امک
ه     را ک وان            چ اه عن ه دادگ د ب ي توان وهر م ش

ه             ا امکان پرداخت مهري نمايد که استطاعت ي
ه          .   را ندارد  اين شيوه، به ويژه در شرايطي ک

ه           يعي از جامع شار وس صادي اق وضعيت اقت
ا                  د ب ي توانن ردان م ثر م ت و اک وار اس دش

ا               د ي ات کنن ل مختلف اثب مدعي    استناد به دلاي
ه همسر خود              رداختن مهري شوند که امکان پ
ردان             راي م ي را ب ده آل ان اي د، امک را ندارن

ه         د ک راهم مي کن درفتاري ف ه زور     ب د ب مايلن
ي              ه زندگ ه ادام ور ب ده را مجب سر درمان هم

  .مشترک نمايند
ان             راي زن با توجه به سخت تر شدن شرايط ب
ه شرح داده شد،               بي ک پس از ازدواج به ترتي

دان         ان        آيا تمام آنچه گفته شد ب ه زن معناست ک
ه        ه در قبال ايراني، در پي تغيير هدف داري ک
ز             ر هرگ ده ديگ ود آم ه وج اي ازدواج ب ه

تفاده از        ان اس رم     امک ه"اه راي "  مهري ب
  دستيابي به حق طلاق را نخواهند داشت؟ 

ن              املاً از بي وز ک ن امکان، هن بايد گفت که اي
سيار دشوار               تفاده از آن، ب نرفته، اگر چه اس

ه هر     .  تر از گذشته شده است        ي      ب دير، حت تق
ام ازدواج          تران در هنگ د، دخ رايط جدي در ش
ر                 شاري ب ياري و پاف ا هوش د ب ي توانن م

رفتن حداقل امکانات     حقوقشان، جلوي از بين     
د       ار،      .  خود براي طلاق را بگيرن ن ک راي اي ب

لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج،        
ه اي               خواستار   ا جمل ه آنه ه در قبال آن شوند ک

ه تصريح          به صورت دستنويس اضافه شود ک
د        ه زن باي د مهري ه"کن ه وي  "  عندالمطالب ب

د در     .   پرداخت گردد    درج اين شرط ضمن عق
ن امکان            قباله و امضاي آن توسط زوجين، اي

ه              د ک راهم مي کن راي زن ف در صورت    را ب
ا                سر، ب ا هم دگي ب ه زن ه ادام ودن ب ادر نب ق
مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از       

ن ترتيب در صورت         به .   سوي همسر شود   اي

 
فريب دادن  

زنان در � قانوني
�هنگام ازدواج  
 شيرين عبادي

 
ل لايحه موسوم           مقاومت زنان ايراني در مقاب

ه    انواده    "ب ت از خ سبي     "  حماي امي ن و ناک
از      محافظه کاران در تحميل محدوديت        هاي ب

ان پس از           ر آن شتر ب م بي دافعان  ازه دواج، م
دي          رفتن ترفن قوانين ضد زن را به در پيش گ

ت       وق داده اس د س د   .  جدي ارت     ترفن د عب جدي
ده در           ن کنن ی تعيي ير کوچک ول است از تغي

ا     ه ه ا عوض کردن يک             .   عقد نام ار ب ن ک اي
با يک کلمه عربي  )   عند المطالبه ( کلمه عربي   

ر   د  (ديگ تطاعه  عن ندهاي ازدواج    )  الاس در س
الاً            ه احتم رايطي ک ه، در ش ورت گرفت ص
ا متوجه          ه تنه اکثريت بسيار بالاي دختران، ن

ه در صورت متوجه           اين   تغيير نمي شوند، ک
ه               نگين کلم ي س ات حقوق يز از الزام دن ن ش

سياري از               ايد ب ستند، و ش اه ني د آگ ان   جدي آن
  .اساساً معني کلمه فوق را نيز ندانند

ه از حدود               سال   70لازم به توضيح است ک
يزان           ران، م پيش، در قباله هاي ازدواج در اي

ه"مشخص   د     "  مهري ر و تأکي ه     ذک ده ک مي ش
ه،      ن مهري ه"اي ت    "  عندالمطالب ل پرداخ قاب

يعني، هر زمان که عروس مهريه خود  .  است
بلافاصله پس از ازدواج،      را مطالبه کند، ولو    

ت                ه وي پرداخ ت آن را ب ف اس اد موظ دام
د ه ازدواج و              .  نماي د در قبال ن بن ود اي وج

ه    راي         امضاي قبال اد، ب توسط عروس و دام
ود      م ب سيار مه ان ب ه در صورت      .  زن را ک چ

اني          ان امک راي آن ودن ازدواج، ب اموفق ب  –ن
و   ي    ول ه زندگي         -جزئ ان دادن ب راي پاي را ب

  . مشترک فراهم مي آورد
ا          مي دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق ب
اي               ورت تقاض ت و زن، در ص رد اس م

دشوار براي    جدايي، جز با طي مراحل بسيار   
ودن           لا ب ا مبت سر ي ديد هم درفتاري ش ات ب اثب
وي به مشکلات مهم رواني يا جسمي، امکان       

وهرخود      دايي از ش دارد   ج ه   .  را ن ي ک مراحل
سيار     طي آنها به قدري سخت است که بخش ب
ا شوهر             دگي ب بزرگي از زناني که قادربه زن

ود   ا            خ وند ت ي ش ور م ار مجب ه ناچ ستند، ب ني
ه زندگي           ر، ب ساليان دراز و بلکه تا پايان عم

د             ه دهن ازگار ادام سر ناس ا هم خت ب در .  س
ا               يزي، تنه ض آم ي تبعي رايط حقوق ن ش چني

ان             سياري از زن راي ب اکنون ب ه ت اني ک امک
وجود   براي رهايي از زندگي مشترک دشوار  

ه خود            ه مهري وده از مطالب ارت ب ته، عب . داش
ه          ه "بدين معني که زن، با توجه ب " عندالمطالب
اي             ه ه ه در قبال ودن مهري ي     ب ازدواج، م

ه       توانست براي الزام شوهر به پرداخت مهري
ه           خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتي ک

ن        ود در             وي قادر به اي ادر ب ود، زن ق ار نب ک
ه،          ردن از دريافت مهري ال صرف نظر ک قب
د               لاق کن ه ط ور ب ا مجب وهر را راضي ي ش

"). مهرم حلال، جانم آزاد   :   " معروف  عبارت  ( 
سياري از              راي ب م، ب يوه ه ن ش تي اي ه ح البت

ان را          د خودت دنبال من باسواد آمديد ونرفتيد يکی به مانن
د    سرتان نگرفتي رای پ ی         .  ب وت ب ه ثب ه مثاب ذکر ب ن ت اي

ا داشت کتک                   ا ج ده ، ت حيائی دختر باسواد به شمار آم
اين وضعيت نه يک روز ويا دو روز بلکه بار    .   خوردم

ا می           "   شوهرم " بار تکرا می شد،         ه گوي ا داشت ک ادع
ن حالت     . خواهد من را آدم بسازد  حدود يک سال با همي

ردم او        .   سپری شد  يکی دوبار که برای مادرم شکايت ک
ت               وده گف وت نم ل دع بر وتحم ه ص را ب دايت :    م ص

د کشت              را خواه درنيايد که بابت خبر نشود اگر نه هم ت
م من را   ده ای       .  وه زی اش ش رو ري ه باعث آب م .  ک گفت

ال     ک س دود ي ۀ           .  ح ر لحظ نی ه ان ک تش را پرس راس
ود            رن عذاب ب د يک ق ه مانن ه ب دگی در آن خان ه .  زن ب

خصوص تمکين برای آن مردی که تمام بدنم از دستش         
او .  کبود بود، کاری نبود که از عهده اش بر امده بتوانم   

که بر اساس دستورات اسلامی بر من حق تملک کامل          
را ادعا داشت نمی توانست بفهمد که چرا از وی نفرت        

ايم است، او       .   دارم او نمی توانست بفهمد که قاتل رؤياه
تر از            ا وی ، کم نمی توانست بفهمد که هر بار نزدکی ب
ده             ير کنن رايم درد آور وتحق سی مجدد ب يک تجاوز جن
تی من را از صبح              نيست، او نمی توانست بفهمد که وق
را                 د انتظار آن د نباي تا شام فحش می دهد وکتک می زن

ايم          راهم نم ن    .داشته با شد تا برايش بستر گرمی ف در اي
ه  .  گير ودار دخترکم چشم به دنيا کشود     خوشحال بودم ک

و شهوت                  ه عنف آن دي بعد از زايمان مدتی از تجاوز ب
د              .   نجات خواهم يافت     ه مانن ا ، ب ن آرزوه ام اي مگر تم

او به استناد آيات    .  آرزوهای گذشته حبابی بود روی آب   
رام می خواست از من                    د وک ای جي وای علم رآن  وفت ق

چ يک             .  بهره ببرد ورفع نياز نمايد     ه هي م ک ا ه امبر ه پي
ه                    د ک ند وبفهمن اخبر باش ان ب ا از درد دل زن زن نبوده ت

کسی  .  نمی توان با زن هرچه دلشان خواست همان کنند  
شبيه آن         هم برايشان توضيح نداده که زن انسان است وت

ه يک    ام و       "  خورجين"ب ه مق ترين اهانت است ب بزرگ
گفتم که چند روزی از تولد دخترم نگذشته . موقعيت زن

ی                بود که بازهم به جانم افتاد تا کامی از من بگيرد وقت
وش               ترم را در آغ ات دخ اطر نج ه خ ودم وب اع نم امتن
نگهداشتم، با قساوتی که فقط يک مرد پرورش يافته در          
در فرهنگ ضد انسانی مرد سالار می تواندآنطور عمل 

ديگر ندانستم چه    .  نمايد، دختر را به سوئی پرتاب نمود     
نه .  شد، اولين چيزی که به دستم رسيد، زدم توی سرش   
 . يک بار نه دوباربلکه بار بارتا آرام وخاموش شد

ده ،              ادرش پشت درب آم مانند هميشه بعد از آرامش، م
ده می سازی،              :  صدا زد  پسرم حيفت نکرده خوده  مان

ردا                   ه ف دارد، بخواب ک ا ن ده حي دختره مکتبی چشم دري
ت    ار اس ال             .  روز ک ک س ام ي ا انتق ردم ت از ک در را ب

م           ۀ دخترک شکنجه را از آن زن نيز بگيرم که صدای نال
ود      . مرا متوجه خود ساخت  وی ب احساس مادری چنان ق

ه طرف              تم ، ب که با تمام نفرتی که از مادر شوهرم داش
د           ی  .  نوزاد برگشته اورا گذاشتم تا به داخل نگاه نماي وقت

ل              رس خودش داخ د، از ت ون دي سرش راغرق در خ پ
ز    .  نشده بقيه اعضای فاميل را به کمک خواست      ا ني آنه

وم            رمن هج شه ب د همي ی خواست مانن شان م د دل هرچن
ا را هراسان            آورند مگر فکر می کنم، آن حالت من آنه

د       ن نمودن وليس تلف ه پ اخته ب ه       .  س ه ای را ک آن جمل
تم چون          خواندی بعد از رسيدن به اداره پوليس بيان داش

خ    .  واقعاً احساس نمودم که ديگر آزاد شده ام     از آن تاري
تا امروز در زندان به سر می برم اعدام گرفته ام وزير     
رف                ه از ط سخيری ک ل ت ايم وکي ی نم دگی م م زن حک
ت، از                  رد اس ک م ت، ي ده اس اب ش رايم انتخ ت ب دول
عکس اش می توان فهميد که هر روز ادامۀ زنگی من          

ده        .   برايش مصيبتيست غير قابل تحمل     ا حال او را ندي ت
ر             .  ام اری مهمت ا ک د ام قرار بود در محکمه حضور ياب

سه                    ده ، در جل رايش پيش آم اچيز يک زن ب از حيات ن
ست  دم          .  شرکت نتوان ا ع ته اش حضور وي ر نوش ا ب بن

ی                 م نم ی حک أثيری در چگونگ دام ت ضور وی ک ح
ته باشد      زد خودم            .  توانست داش سه سال اول دخترکم ن

ادرم از من       .  بود، اکنون نزد خواهرم می باشد        در وم پ
ران                 زد ديگ ا را ن را آنه ه چ د ک ور ان دلخ

23ادامه در صفحة    
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جماعت مسجد امام علی زير علم امام حسين 
سينه ميزند و در عين حال بساط پالوده 

خوری او نيز در کلوپهای شبانه فراماسونری 
کافی است نام نوژن عماد را کنار   .برپاست

واژه تورنتو فراماسون در گوگل وارد 
چشم و دل جمهوری اسلامی و امام  .کنيد

 . جماعت مسجد امام علی روشن
عضويت اين فرد در تشکيلات فراماسونری  

چيزی است که علنا همراه با عکس بر روی 
ال و -ام-دی-اينترنت قرار دارد و فايلهای اچ

اف آن به آسانی قابل جستجو -دی-پی
محض اطلاع به لينکهای . بازبينی است  و

اگرچه اينگونه عضويتها . زير مراجعه نماييد
در غرب عادی است ولی برای عنصری که 
اين روزها تسبيح آب می کشد، قسم حضرت 

لابلای عبا و قبای امام   عباس می خورد،
و   جماعت مسجد امام علی جا خوش کرده

زير دست و پای طرفداران با نام و بی نام 
ولايت می رود، همچون دم خروسی است که 

بعدها خواهيد دانست که اين . بيرون زده باشد
 . شياد به دنبال چيست

 .آری شب دراز است و قلندر بيدار
 امضا محفوظ. پايدار باشيد

http://www.grandlodge.on.ca/
GuestBookLogs/1Mar07.htm 
 Name: Nojan Emad 
Email: nojan_emad@yahoo.com  
Lodge: Kilwinning 565 
Location: Richmond Hill, ON 
Remote Name: 64.119.101.43 
http://www.west-gatelodge.com/
assets/summonses/
s2007_06_june.pdf 
 http://www.gtamasons.ca/php/
Lodge.php?LodgeNo=565 
 http://torontofreemasons.com/
index2.php?
op-
tion=com_docman&task=doc_vie
w&gid=32&Itemid=54 
http://torontofreemasons.com/
index2.php?
op-
tion=com_docman&task=doc_vie
w&gid=31&Itemid=54 
 

 جناب آقای سيامک ستوده
 با درود

 
سرمقاله روشنگرانه شما تحت عنوان 

روضه خوانی يک مسلمان در مراسم ياد "
مندرج در شماره فوريه " بود يک بی خدا

احساس . نشريه روشنگر را ملاحظه نمودم
مسئوليت روشنفکرانه شما و ساير دوستان 

زنده ياد ايرج عماد که هر يک از منظری به 
بررسی و تحليل موشکافانه اين ظلم 

نابخشودنی که از سوی خانواده وی و ساير 
تعزيه گردانان و به تعبير شما با لعابی از 

توسط پسر فرد " تظاهرات مذهبی تهوع آور"
متوفی در حق آن روزنامه نگار مبارز روا 

به حق . داشته شد، قابل ستايش و تقدير است
با همين ) که هست(اگر ايرج عماد زنده بود 

کلمات و تعابير فرياد اعتراض خود را بلند 
 .ميکرد

ايرج عماد در مجموع زندگی سالم و بی  
. وی انسانی آزاده و قانع بود. پيرايه ای داشت

آنان که او را از دور و نزديک می   به علاوه
شناسند ميدانند که وی تا چه حد با خرافات و 
جهل و استحمار دينی و مبلغان آن در ستيز 

وی به قطع استحقاق آن را داشت که . بود
حداقل هنگام مرگ و در محيط آزاد کانادا با 

جسد بی جانش آنگونه رفتار شود که در 
تناسب با افکار و عقايد و آرزويش 

متاسفانه پسر وی به وصيت پدر عمل   .باشد
!! نکرد و در راستای منافع شخصی و صنفی

سنتها و   خود، کفن و دفن او را به مجريان
سپرد که ايرج تمامی عمر و تا   روشهايی

آنها در ستيز   لحظه مرگ از آنها بيزار و با
اين سرپيچی از وصيت را چيزی جز . بود

توهين به مقام آزادی و آزادگی، و استهزا آرا 
مقام پدر   و عقايد او از يک سو و توهين به
ايرج اما در . از سوی ديگر نمی توان خواند

عين حال به سهم و مسووليت خود در تربيت 
اين فرزند ناباب اذعان داشت و بعضی وقتها 

به شرايطی که او را مجبور کرد با ترک خانه 
دوری   و کاشانه از همسر و فرزند خود

او تا آخرين لحظه زندگی . گزيند اشاره ميکرد
با افکار مذبذب مابانه پسرش که هر روز به 
يک قالب و رنگ در می آمد به شدت درگير 

بود و افزون بر آن درشت گوييها و 
فرزند را نيز با صبر و سکوت   دشنامهای

اما با تمامی اينها آنگونه که از . فرو می برد
يک پدر انتظار ميرود با نگرانی تمام برای 

واهمه . فرزندش از اين جهان رخت بربست
پدر از آن بود که تنها فرزندش هنگامی به 

ای کاش تنها . خود آيد که ديگر دير شده باشد
 . فرزندش همين يک نکته را به نيکی در يابد

تظاهر، دروغ و "متاسفانه سه خصيصه 
. سه نماد شخصيتی اين فرزند است" خيانت

نمی . او به هيچ ارزش اخلاقی پايبند نيست
بر اين موضوع بايد خنديد يا گريست،  دانم 

بايد از سر تعجب نگريست يا خير که چگونه 
چنين شخصی با چنان مشخصه هايی اکنون 

کاتوليک تر از پاپ و مسلمان تر از امام 

 سلام آقای ستوده 
. خوب بود ولی کافی نبود ... بحث کوروش را شنيدم 
بعضی از اين مردم هم که بحث را . درواقع خيلی کوتاه بود 
 .به بيراهه می کشاندند

 آيا شما قصد نداريد کتابی درهمين رابطه بنويسيد؟
من آدمی سياسی . بازهم مرا در جريان مقالاتتان بگذاريد 
 . نيستم ولی مشتاقم اين مطالب را بدانم

و سی دی  مکانی هست که بتوانم کتب) تهران(راستی اينجا 
 هايتان را بخرم ؟

در آخرهم می خواهم بدانم که اين ارتباط من از طريق 
  اينترنت آيا مشکلی برايم ايجاد خواهد کرد ؟يا خير؟

 .مرسی
 سياوش

سياوش عزيز، بله من در حال نوشتن کتابی در مورد 
کورش هستم، چون همانطور که تشخيص داده ايد، 

ديديوی روی سايت من در مورد کورش ويديوی 
کتابهای مرا می توانيد از . يکساعته کوتاهی است

مقابل دستفروشی های جلوی دانشگاه تهران بطور 
سی دی ها را فقط از . غيرقانونی خريداری نمائيد

 می com.siamacsotudeh.www روی سايت من 
ارتباط اينترنتی شما با من اشکالی . توانيد دانلود کنيد

. نه اينکه رژيم نميتواند آنها را پيدا و کنترل کند. ندارد
ولی برای اينکار بايد نيروی زيادی بگذارد که در 

ولی . حال حاضر خارج از صرفه برايش می باشد
 با تشکر   سيامک ستوده.    اگر بخواهد می تواند

—————————- 

 جلد از کتابهای 18من تاکنون . با سلام آقای ستوده
را در " تروريسم اسلامی"و " تاريخ گفته نشده اسلام"

البته، . داخل ايران چاپ، صحافی و توزيع کرده ام
زن و "بزودی کتاب . قبلا از شما اجازه گرفته بودم

با تشکر از شما              .    را نيز آغاز خواهم کرد" سکس
 زنده باد کمونيسم   از ايران

 

دوست عزيز، با تشکر از زحماتتان، کوششهای شما و 
هواخواهان ديگری که با جسارت و از خودگذشتگی 

به نشر عقايد ضد مذهبی و انقلابی در جهت آگاه 
کردن مردم می پردازند، برای من و همه کارکنان و 
خوانندگان روشنگر بسيار دلگرم کننده و اميد بخش 

کسان ديگری هم بطور جداگانه به چاپ . است
زيرزمينی اين کتابها در داخل اقدام کرده و بمن اطلاع 

داده اند که اين خود نيز مايه اميدواری و دلگرمی ما 
ياران ديگری هم در داخل به تکثير . می باشد

که در (کفتارهای تلويزيونی من در مورد مذهب 
روی سی دی و پخش ) سايت من موجود می باشند

آنها اقدام کرده اند که اميدوارم همراه با دوستانی که 
نسخه های روشنگر را نيز در داخل چاپ و توزيع 

می کنند، با گزارش فعاليت های خود برای ما، بيش 
از پيش ما را از اثرات کار خود مطلع ساخته، باعث 

رغبت و دلگرمی بيشتر ما به کاری که در جهت 
با درودهای بی .     آگاهی مردم انجام ميدهيم گردند

 پايان   سيامک ستوده 

 

سردبير 
محترم 
 روشنگر

خوش بود 
گر محک 
تجربه آيد 

 بميان

برای روشنگر در مدت کوتاه 
انتشارش محک تجربه توسط 

خوانندگان آن بميان آورده شده 
در انگليسی ضرب . است

المثلی است که ميگويد قلب 
شما آنجايی است که دسته چک 

به عبارت ديگر هر وقت برای چيزی . شما می باشد
. پول خرج کردی معلوم می شود برايت ارزش دارد

تا زمانی که بقيه نشريه ها مجانی است همه سردبيران 
می توانند ادعا کنند که خواننده دارند اما اگر قرار 
بشود برای آن نشريات ديگر حتی يک دلار قيمت 

تعبيه کنند، آيا بازهم ايرانيان تورونتو دسته دسته مجله 
 بر خواهند داشت؟

روشنگر تنها نشريه ايست که خوانندگانش برای آن 
ارزش قايلند، چرا ارزش قايلند؟ برای آنکه در طی 
همين مدت کوتاه روشنگر نشان داده است که برای 

خود من يکی از آن . فهم خوانندگانش ارزش قايل است
نشريات را که خيلی روی مطالبشان حساب می کنند، 

کنار می گذارم، اما " تيتر خوانی"بعد از پانزده دقيقه 
گاهی مطالب روشنگر را دو و يا حتی سه بار خوانده 

 . هام

اجازه می خواهم مثالی از آن قديمی ترين مجله برای 
سردبير آن نشريه برای آنچه . مقايسه با روشنگر بزنم

که خودش دوست دارد مطلب چاپ می کند، اما 
روشنگر در اغلب مقالاتش فرض را بر اين مبنا قرار 

می دهد که خواننده فارسی زبان برای خودش فهم 
من تا . دارد و حتی مخالف مخالف را چاپ می کند

بحال هرگز در نشريات تورونتو نديده ام که به 
 . خواننده اجازه بدهند با عقيده ابراز شده مخالفت کند

مردم برای ادامه روشنگر کمک مالی می کنند، اما آيا 
اگر مجلات ديگر پولی بودند، آيا برای هيچ يک از 
اين نشريات، مثل مجلات انگليسی، يک يا دو دلار 

 می دادند؟

بازار مطبوعات فارسی زبان تورونتو از هم اکنون 
به زودی ديگر از . وارد فاز حذف شدن شده است

آگهی های انواع کالا و خدمات چيز زيادی باقی 
نخواهد ماند و فقط آن مقدار قليل آگهی که باقی خواهد 

ماند به نشرياتی خواهد رسيد که خودشان را اصلاح 
خسته نباشيد     حميد .   کنند و کمی کيفيت پيدا کنند

 رضا اباذری 

————————————————- 

.روشنگر متعلق به شماست  
.با پشتيباني مالي خود به ادامة انتشار آن ياري رسانيد  

 تقاضاي همكاري با روشنگر

روشنگر برای پيشبرد و گسترش فعاليت هايش به همکاری کليه کسانی که داوطلب انجام کارهای مختلفه مربوط به تايپ، 
توزيع، ای ميل، فعاليتها هنری، ترجمه، کارهای تحقيقی و جستوی در سايتها، برگزاری و سازماندهی برنامه های هنری،       

اگر داوطلب . سخنرانی، و موسيقی  و هر نوع فعاليت ديگری هستند، می باشد و از همکاری آنها استقبال می کند
 .  همکاری با ما هستيد با تلفن يا ای ميل روشنگر تماس بگيريد
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لام” سانی  “  ک ر”ان ت؟     “  موّخ ود خداس ر وج ب
دا              ه خ د، ب وب و ب ی، از خ ه آدم س هرآنچ پ

د     سبت ده وق       ”ن صفتی است از صفات مخل
د     :   جان کلام اينکه    .   “ او دا  « :   آنکه می گوي خ

چرا که هر کس   .  کفر گفته است»   عادل است 
ر                  ا ب ود و بن نی خ ائی ذه يزان و توان در م
موقعيت خود عدل خدائی را تصوير و ترسيم       

ا     .می کند  به مثل، عدلی که حاکم می خواهد ب
چرا .  عدلی که رعيت می خواهد، يکی نيست      

ه   ابودی رعيت و          «ک ه راه ن اکم عدل را ب ح
اکم               ا ح ه ب رای معارض دل را ب ت ع » رعي

ه    .   خواستار است  ديگر اينکه از نادانی باشد ک
د   ال است، و          « :   خلايق گوين ادرِ متع د ق خداون

د آن شود         ه       »هر آنچه او خواه ه راستی ک ، ب
ود    »   ترين خدايان   چنين خدائی پست  «  د ب خواه
راه      «و   ه گم دائی است ک ان خ ق    هم دۀ خل کنن

اگر که خداوند آفريدگار بندگان است، !   » است
ر             « ال حاض ه ح ر ذره و در هم س در ه پ

ت ه   .  »اس لام اينک ان ک حاب  «:  ج ای اص
د        ا خيزي ه پ ران ب تمديدۀ اي ه راه    !  »س شم ب چ

شينيد          يد، نن ی شناس ه نم دائی ک ] 55. [خ
ه از                  روه ک ود را از آن گ د و داد خ برخيزي

ستانيد         يده ب درت رس ه ق ما ب ترنج ش . دس
 ]56 [»!برنصرت خود قيام کنيد«

: در تبعيت از باب يکی از هوادارانش نوشت        
نِ                 «  ا نخست از م بايسته اينکه هر يک از م

ذرد          اد .  خويش و از عواطف خويش درگ جه
يرد      ا      …  را عليه خود به کار گ و در پيکار ب

ۀ خدائی               خويشتن نگاه خود را از هرچه جنب
د    ر گردان دارد، ب ی از     ]57 [»ن اب در يک ب

ت             لام، نوش ای اس ه علم اب ب واحش خط : ال
ساز  “  معجزات ”مردمان را نتوان با    “ ارشاد” 

رد ه           .  ک ن رو ک م از اي ی    «ه زه يعن معج
سانی         شان ضعف ان وانگهی  .  »جادوگری و ن

ام             «  ه ام امبر، ن ه پي د، ن ه خدائي جان  !   » شما ن
ت             ه دس ان ب تگاری مردم ه رس لام اينک ک

 .خودشان است و بس
د       ی گوي گ م اظم بي اب از        :  ک ه ب ار ک ر ب ه
سخن “  های جامعه   لايه”ستمبارگی حکومت بر  

د        نيده .  می راند، مريدان گرد می آمدن ا را     ش ه
د و           ی خريدن ان م ه ج غ  ”ب ی دري از او  “  ب

د      ی کردن شتيبانی م م        .  پ گ ه ا فرهن ان ب زن
زيرا که باب ستمهای رفته بر     .   مديونش بودند 

ه          .  زنان را از ياد نبرد    د ک ع چادر برآم ه من ب
ه   :  خطاب به زنان گفت .   تازگی داشت  د ک  باي

ه  «از ميان شما برخيزد، حتی اگر  “  حجاب” ب
يد       .  »نازکی برگ درخت باشد   ا رس ه اينج تا ب

ار         که شوی را اين حق نباشد که چندزنی اختي
. »يک جانبه از همسرش جدا شود       « کند و يا    

زود  يز اف ه   :  ن د از آزادی     «در جامع ان باي زن
ند    بهره   ه          .   » ور باش م داد ک درز را ه ن ان  :اي

د           « را خداون د زي ت بداري ان را دوس دخترانت
ت               سرانش دوس شتر از پ ان را بي آن

ه        ]  58. [»دارد ود ک واه ب م گ ولاک ه تر پ دک
ان را آزاد   ” باب   در بخش   ] 59. [خواست “   زن

ديگر خواهيم ديد که در زمينۀ کشف حجاب،     
 .قرةالعين سنگ تمام گذاشت

داری و           اب در زمين ولاک، ب تر پ ه گفت دک ب
ام             ک ع لاک را مل وال و ام ت، ام مالکي

ت تا         .خواس ن راس لاحات در   ”در اي اص
ه صادی       زمين اعی و اقت ای اجتم را “  ه

ده           « ی ش ان ايران يعيان و راهزن اه ش جايگ
ت ساجد           ]  «. [46اس ارت م ه غ ه ب س ن پ

 هزار   ٩شيعيان برآمد، بلکه به گفت فرنگيان    
شتگان    . ايرانی را به کشتن داد  برخی شمار ک

د    ٥٠٠٠را   م زده ان اه     . رق د ش رانجام محم س
ان         ی خ يرزا تق دی     (م ير بع ير کب ا   )  ام را ب

ن   .  عنوان وزير مختار به منطقه فرستاد      در اي
اظم رشتی درگذشت          يد ک ريم خان    .  ميان س ک

ا رشتی را                 ه نجيب پاش کرمانی مدعی شد ک
ود              ت ب ه نادرس ه البت رد ک سموم ک ] 47. [م

اريخ   «:   نيکلا به طنز نوشت    سی    اينهم از ت نوي
ان ه         !  »ايراني ست ک تر آوری برآن در «پي
آئی بغداد بود که بابيان به طور رسمی         گردهم

ماً اعلام         جدائی دين خود را از دين اسلام رس
صمانه     ع خ رده، موض ت      ک ه روحاني ای علي

 ].« [48گرفتند
راه            ١٨٤٤در   اب هم  به دنبال مرگ رشتی ب

ش                ه را درپي شرويه راه مک سين ب لا ح ا م ب
ت ت           ]  49] .گرف ن اقام ون اي د و چ از چن

ه در    .  آگاهی چندانی نداريم  گوبينو بر آنست ک
ستند         وان ني ناد همخ ه اس ن زمين ل،   .  اي ه مث ب

اب                ه ب د ک ر آن بودن ار ب مورخان رسمی درب
ود      برخی ديگر آورده     .  هرگز به مکه نرفته ب

“ مهدی ”اند که باب در سفر مکه به خود لقب   
ه در آن              .  داد ت ک وان گف دس ت ه ح ه ب هرآين

د      ه     .  سفر باب از اسلام دوری گزي نی ک در مت
سه آورده،             ه فران ی ب لا از فارس ونس نيک آلف
ی                   ه فارس و ب م از ن طور ه ن س دۀ اي نگارن

ت     ده ام، در يادداش ه      برگردان فر مک ای س ه
ه است            . آشکارا به طرد دين اسلام اشاره رفت

ن روال    ان        «:  در اي ر درخت ه زي ه ب در مک
ستاده ام و                ای زرد دارد، اي بزکه برگه س

ه     م ک ی ده ست :  گواهی م دا ني ا  !  خ دا همان خ
  ]« [50.انسان است

ابی برخی        در ربط باب و انسان     خدائی، ارزي
شه         ه اندي های او،     از پژوهشگران اين است ک

ه    ه فرق ه            ب وفيان مولوي شان و ص ای دروي ه
سان      .   نزديک بود  ا ان چنانکه مولانا خود باره

  :و سرود]51] را به صفت خدائی آراست
  !آنان که طلبکار خدائيد، خدائيد

  !بيرون ز شما نيست شمائيد، شمائيد
زاده دارشکوه        ١٧و يا در سدۀ       ميلادی، شاه

ه               د ک ن فرزند شاه جهان، از سلسلۀ مغولان ه
  :، سرود]52] از صوفيان فرقۀ قادريه بود

  ای آنکه خدای را بجوئی همه جا
  تو عين خدائی، نه جدائی ز خدا

  :بابيان هم می سرودند
  کاری که با خداست، ميسر نمی شود

  تو ما خود خدا شويم و برآريم کار خويش
]53[  

ناس                  ردی ناش ه ف م ک دی ه الا بلن ۀ ب در نام
ه       د رفت خطاب به صبح ازل نوشت، يکجا تأکي

ه      اب ب ه ب سان”ک دائی  ان تين  “  خ ان راس ايم
ان    ]  54. [داشت گفته اند که اين نظريه را بابي

سان      .  از مسيحيت گرفتند   اب ان زيرا در آئين ب
ارادۀ .  مظهر خداست و خدا همانا انسان است   

ت      م ارادۀ خداس ی ه ه       .  آدم از ب ه ني ر چ ديگ
ه             “ عجز ”مباشر و رسول که خود اعتراف ب

دا       ”.  خداست صور خ دا، وصف و ت ای خ “ ثن
وچ     ود پيش از          .   سخنی است پ د ب را خداون زي
ر چه            .   آنکه آدمی باشد     ن صفات را ب پس اي

ه اينکه                د؟ مگر ن ه ان بنيادی ساخته و پرداخت

ران را همراهی می             سوی در اي رژيمان فران
ود        ه ب ه او گفت رد، ب سی     «:  ک ان ب ما يوناني ش

همه را برادر خود می      .  تر از ما هستيد  انسان
ن سگها           .   خوانيد ا (و حال آنکه اي شما  )  ملاه

د    ه          .  را نجس می دانن سلمانم، ب ا اينکه م من ب
ستم     ده ني ن عقي ه     ]  «. [39اي ن گفت ای   اي ه

شان    .  ناهماهنگ خود گويای حال بود     گرچه ن
ه           ه گون ا ب ی داد، ام اهی نم اب    از آگ ای بازت
 .بيزاری مردم بود از وضع موجود

ه کسب و      .   برگرديم به باب   بارها نوشته اند ک
تد از راه شيراز و                 اب داد و س انوادۀ ب کار خ

ود  هر ب ه را در      ]40. [بوش او تحصيلات اولي
داد و            مکتب گذراند و ادامۀ تحصيل را در بغ

رد          ن   .  داد و ستد را از بوشهر آغاز ک در همي
ن     . بندر به ادامۀ تحصيل برآمد  می دانيم که اي

ژه انگليس           ه وي ان ب ه      شهر پايگاه اروپائي ا ب ه
ار، بوشهر يکی          .شمار می رفت   تبريز به کن

مآب ايران به حساب می       از شهرهای فرنگی    
سوی،        آمد، با جمعيتی مرکب از مسلمان و عي

ان    ژه ارمني ه وي هر     .  ب ت بوش سا اقام ه ب چ
اب از فرنگ و           ه ب ود ک صويری ب ستين ت نخ

ت   ی داش داد       ٢٣در  .  فرنگ ی بغ الگی راه  س
ار ملا حسين             .  شد چند سالی در کربلا در کن

بشرويه يکی از رهبران سرشناس اين جنبش       
 .سرکرد

ا              اب را ب داد، ب فر بغ ات”س ا “  تنظيم ي
ه               ود و ب لطان محم ه س ی ک لاحات عرف اص

 ١٨٤٢ تا   ١٨٣٩دنبالش سلطان عبدالمجيد از     
رد     نا ک ران         .   آراستند، آش ن دو حکم ل اي ه مث ب

ا         گونه ای جدائی دين از دولت را برپا کردند ت
ه اکثريت جمعيت           دل اقوام غير مسلمان را ک

د          ه دست آرن اختند، ب ی س انی را م ن .  عثم اي
ات لاحات و          تنظيم شرفت و اص ۀ پي ر پاي  ب

رزمين             وام آن س ه اق وق هم ری حق براب
ان           ]  41. [استوارشد تد ايراني ه داد و س حتی ب

يز رونق بخشيد          انی ن گرچه  ]   42. [مقيم عثم
اير             تر از س ان کم ديل ترک ير و تب ن تغي از اي

د    ره بردن وام به ه        .  اق ن رو ک ی از اي يک
ود              دک ب ايرين ان ا س اس ب ان در قي . شمارش

ان در          ه بيشترش ر اينک ی   ”ديگ پاه ين س
ری  ه در             ]43“ [چ دند و ن ه ش ار گرفت ه ک ب

ن        .   حکومت بديهی است که در شرايطی از اي
شبرد            ه راه پي انی ب ای عثم ت نوپ ت، دول دس
ه             ه، ک يری از تجزي لاحات و جلوگ اص
ان،             ه ناچار ارمني تند، ب اروپائيان در سر داش

ت       ان و اقلي ان و يهودي ر را      يوناني ای ديگ ه
د         ه در اکثريت بودن ن     .   برکشيد ک ر اي در براب

ه اسلام           سياست تبعيض بود که ترکان روی ب
ره          دان به ه چن ای از دانش      آوردند، به ويژه ک

های دولتی     نداشتند، تجارت به کنار، روزنامه    
د            ی کردن شر م ان منت م ارمني س در   .  را ه پ

روه     سين گ ان جوان   ” سالهای پ حکومت  “  ترک
ۀ سياسی خود               د و برنام عرف را طرد کردن

د         لام آفريدن ام اس ۀ احک ر پاي فر ]44. [را ب س
اب          بغداد و برپائی اصلاحات در عثمانی در ب

الها راهی       .  مؤثر افتاد  به ويژه که در همان س
انی در شمار                 ه جزو خاک عثم عتبات شد ک

 به  ١٨٤١يک سالی در کربلا ماند و در   .بود
 ]45. [شيراز بازگشت

داد          ١٨٤٣در   اکم بغ ا ح ب پاش لادی، نجي  مي
ر             ی و ديگ ان ايران ه بازرگان ه ب تور حمل دس

ربلا داد      م ک ان مقي لا     .  ايراني ه کرب ه اينک بهان

ه واژۀ          ی است ک ن ت ف گ
ی از                رخ اب در ب ب

ان          رساله ي های صوف
ار، در           اج دوران ق

ان       ] 32 [آمده است   “   درويش” مفهوم ي و در م
د   علی  کهمی دانيم   .   “ در” بابيان در مفهوم     محم

ه        باب به زمانۀ محمد شاه سر برآورد و آزادان
د         رآم و            .   به تبليغ مرام خود ب ن ي وب ه گفت گ ب

ه                         «  سوی، ن ه عي ود، ن ان ب م ل ه مس د ن محم
يهودی، بلکه مظهر خدا را در نزد اهل خرد           

تا جائی که خود او و وزيرش ] .« [33می ديد 
ه             روي ن بش ي لا حس ه م ه            ب م ال ک ه م ای ب

در باۀ ميرزا آقاسی هم گواهی      ]   34. [نشستند
ران                      ادانی اي ه راه آب ر ب ن وزي می داد که اي

د  ي وش ای           « .   ک اه ت ران روس ه راف ت در اط
اه و      ]   «. [35بسياری برپا کرد   ديگر اينکه ش

ان و             خي وزيرش هرگز به ستيز با الحادی شي
ه                  .   بابيان برنخاستند  ام ه ن اه ب ه ش ی ک تا جائ

نگاری با باب هم برآمد و بعدها باب خود دو             
 .نسخه از کتاب بيان را به او تقديم کرد

اب     می دانيم که علی  ه ب محمد شيرازی ملّقب ب
، خود از شاگردان و مريدان   )١٨٢٠-١٨٥٠( 

کاظم بيک که شرح حال او        . فرقۀ شيخی بود 
را به تفصيل نقل کرده گواهی می داد که باب 

ود      ی ب يما  ”جوان وش س ه   ”و  “  خ ير  گوش . “گ
وادارنش او را         ن رو ه ذوب”ازهمي ی “  مج م

د ن        ]  36. [خواندن يخيان در اي ا ش اوت او ب تف
د                 يخ احم ار ش ه از تب ران آن فرق ه س ود ک ب
م              وز از عال تی هن اظم رش يد ک سائی و س اح

دی د            مه ه دور نبودن ان ب ری و عرف ا .   گ ب
تند         ار نداش و حال   .  سياست هم چندان سر و ک

ه               ن فرق ان همي ه از مي اب گرچ ه ب آنک
سائل اجتماعی          ه م برخاست، اما رويکردش ب

ه         .   بود و حکومت عرف    ود ک تا ب ن راس در اي
اعی و              شرفت اجتم د راه پي لام را س اب اس ب

ه             .   فرهنگی می ديد   ود ک ا نب دان معن ن ب ا اي ام
ند؛            ان او باش يرو آرم مارش پ ی ش دان ب مري

ی            پيوستن توده  وم نف های مردم به باب در مفه
وه         ه جل ود، بلک لام نب ود از         اس ای ب

ه صوَر              ناخرسندی ل و ب ه عل های اجتماعی ب
اگون ا          .گون ان ي تائی زنج ه آن روس ورن

ان          اصفهان که بهره   ای از سواد نداشت، بيگم
ی از     واحبوئ ود        ال برده ب م ن اب ه ن .   ب اي

ه              ی ارزد ک ل م ه نق ون ب انم لمبت ابی خ ارزي
وده    :نوشت ی       انگيزۀ گرويدن ت ه عل ا ب د    ه محم

ود و   “  ستمديدگی و محروميت    ” باب از بهر     ب
نی است       ]  37. [نه از روی اعتقاد    م گفت اين ه

ان           اه برخی از روحاني ن دوره گهگ ه در اي ک
تند              ر می داش . هم به دور از جادۀ اسلام گام ب

ی          ان، محمدعل د بابي ا برآم ان ب ه همزم چنانک
رآورد و         نامی که مجتهد زنجان هم بود، سر ب

ه         وا داد ک ! » شراب حرام نيست     « سرخود فت
نه در قرآن آمده است و    «زيرا که اين تحريم     

ث    ه در احادي وريدند     .  »ن ر او ش ا ب . علم
گرفتندش و به کلانتر شهر زنجان محمد خان       

و ]38. [آزاد که شد به بابيان پيوست  .  سپردند
 ميلادی يعنی در سرآغاز جنبش  ١٨٤٥يا در   

اروان آموزشگر           ه ک بابيان، ملا علی آخوند ک

 1828-1909 :                                                   روحانيت از پراكندگي تا قدرت
 برآمد بابيان

 هما ناطق 
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ر        ان تغيي ختانه خواه شيد و سرس برک
 ]60. [شد“ قوانين مالياتی”

انبرداری از             ا فرم در ربط با اهل دين، نه تنه
ه       د، بلک رام خوان ان را ح ان را  ” روحاني ملاي

سرانجام  ]   61. [برشمرد “   بزرگترين دشمنان  
ادت و            ج و عب ريم ح ه تح رآن  ”ب ت ق  “قرائ

 :برآمد و اعلام داشت
س        ن پ از و روزه   ”از اي ت،   “  نم رام اس ح

هر دستور و هر حکم     ”.  حرام است“  ماليات” 
ت            ل اس نی باط ضه دي ر فري ز ]  62 [و ه ني

سوخ            ”  ه من ارت کعب سلمانان و زي “ آئين حج م
ت تی    .اس دس        ”ح اع مق ام بق ب تم تخري

ه          ۀ کعب تی خان سلمانان ح ه    “  م ک وظيف ي
 ]63. [است

ه مسيحيت               اب ب اظم بيک، افکار ب به گفتِ ک
ک   لام          نزدي ه اس ا ب ود ت ر ب ياحان ]64. [ت س

تند           ن نظر را داش م همي الی می    .   فرنگی ه مث
در طبيعت   «:  در دين مسيح آمده است    :   آوريم

ارت را       » هيچ چيز ناپاک نيست    ن عب ، باب اي
ه     .  گرفت و دگرگون کرد  در «از اين دست ک
اک     ا      .  است »  آفرينش همه چيز پ ن راه ب از اي

ه در يهوديت و      “  نجس و غير نجس     ” پديدۀ   ک
اد     برخی از   ]  65. [اسلام مرسوم است، درافت

دن                ران دي الها از اي ه در آن س فرنگيانی هم ک
سی             ن عي اب از دي ه ب د ک ر آن بودن د، ب کردن

 .نکاتی چند به عاريت گرفته بود
م              ش ه ل دان ش و اه ه دان اب ب رد ب از رويک

د      رده ان شنويم         .   بارها ياد ک ان خود او ب از زب
ره           « :   که گفته بود   وم به شما تا از دانش و عل

يرجهل        د و اس ان گمراهاني د، بيگم   [»نگيري
ه]66 سندگان           نکت انگردان و نوي ه جه ای ک

د        برده ان اد ن م از ي ی ه از   .فرنگ ه ب چنانک
ان       :  گوبينو گواهی داد   دانش را از مي باب مري

خودش  ]67 [»افراد با فرهنگ بر می گزيد    « 
م می رفت           ال اهل عل ه دنب م ب کاظم ]  68 [ه

ان از او              ه مردم بيک هم می گفت هنگامی ک
يدند   ی پرس ست؟       :  م ش چي رض از دان غ

ه      ود ک سجام اخلاقی      « :   پاسخش اين ب دانش ان
رَد است     د خ ه در    »  در معب ان  ”و ن اوت مي تف

ورات    رآن و ت دان           “ق د از مي ر دو باي ه ه ، ک
 !برخيزند

م اعلام داشت           در زمينه  مستی  :  های ديگر ه
ت    ع اس ن       .  من ه همچني يز ب اک ن ا .  تري ام

]69[»آور مجاز است  های مستی  ساخت مِی « 
ود            . برخی ديگر از احکام باب غريب می نم

ان    شی       ”ازآن مي ع بارک واری و من ع گاوس من
او  ن             .  “روی گ اب اي سا ب ه ب ه چ د ک ه ان گفت

مقررات را از هند گرفته باشد و يا از برخی          
گاو را گرامی  «های صوفی خراسان که   فرقه

اين هم گفتنی است که باب   ]  70 [». می دارند 
ود       وروز را   .  گوشه چشمی هم به ايرانيت نم ن

اد اسلامی      “   عيد مذهبی ايرانيان  ”  خواند و اعي
ان او         .را مطرود دانست   ان از زب حتی فرنگي

ه    د ک شن       «:  آورده ان ان ج می بابي د رس عي
ه روزهای      ]71 [» . نوروز است  ديگر اينکه ب

يد، آن           ر خورش ازگزاردن ب ه نم ر «آدين پيک
ف             رم لطي اک و آن ج ريف و تابن را از  »  ش

ۀ دانش    ]   72 [واجبات برشمرد   ی    در زمين طلب
در شيراز،   «:  بابيان، باز دکتر پولاک نوشت  

ی          ان پيروان تان و زنج دران، اردس مازن
برخاستند که بسياری از آنان از شمار سادات        

شان   .  »های مملکت بودند    يعنی باسواد  در ميان
 . پا هم يافت می شد يکی دو آخوند خرده

رد              اد ب شايد از ي از محمد شاه و وزيرش هم ن

 :در افکار و آثار دارا شکوه، نک] 52[  ) 21( ادامه از صفحة   ...... 
Bikrama Jit Hasrat : Dara Shikuh, Life 
and Works, Visvabharati, Allahabad, 
The Indian Press Ltd, 1953, p. 148. 

سخه     ]  53[ ت در ن ن بي ی          اي ۀ خط ر لوح ه ای درس س
ران           مکتوب ه در ته  ميرزا آقاخان کرمانی درج شده ک

ۀ                   ه کتابخان ق ب ود و متعل يده ب از پدرم به دست من رس
ده       .  پدرش ميرزا جواد ناطق بود     م ندي در جای ديگر ه

ه بابی                   .   ام يرزا آقاخان باشد ک سا سرودۀ خود م چه ب
 .مسلک بود

 صفحه، نويسندۀ اين نامۀ بالابلند  ٠٢نامۀ خطی، ]  54[ 
 .اسناد خطی آلفونس نيکلا .را نشناختيم

 .لواح باب، ياد شده] 55[
 .مانجا] 56[

]57  [A.Nicolas : Seyyed Ali Mohamad, 
dit le Bab, Paris, Ernest Leroux, 1905, 
p. 170. 

 .٩٩٣ و ٩٨٣. کاظم بيک، ص]58[
 .٤٠٢. پولاک، ياد شده، ص]59[
 .٢٤٢ تا ٤٠٢. پولاک، ياد شده، ص]60[

]61  [Souhart : “Le babysme actuel en 
Perse”, Téhéran 17 Février 1883, doc. 
n° 6 (Perse, correspondance politique, 
tome 39 ; M.A.E.F.) 
]62  [E.G. Browne: A traveler’s Narrtive 
Written to Illustrate the Episide of the 
Bab, Cambridge, 1891, volume II, p. 
27. 

واح]  63[ شاهی  .  ال يز ف رون       :ن ش ق رين جنب آخ
 .، ياد شدهوسطائی

 .٩٩٣. کاظم بيک، ياد شده، ص]64[
 .٩٧٣. همانجا، ص] 65[
 .الواح] 66[

]67  [Gobineau : Sur l’état actuel de la 
Perse, op. cit. 

 .١٤٣. کاظم بيک، ياد شده، ص]68[
]69 [Huart, op. cit, p. 61. 
]70 [Ibid, p. 63. 
]71 [Ibid, pp. 61 et 62. 

رون وسطائی        :شاهی] 72[  اد شده،     آخرين جنبش ق ، ي
 . ١١١-١١٢. ص

 “.برآمد بابيان”، بخش ايران در راهيابی :نک]73[
وری   ]  74[ عادت ن سين س ی   ”:  ح يرزا آقاس اجی م ، “ح

روردين      ١٣٤٢، مرداد   يغما ا ف  ٤،  ١٧، سال    ١٣٤٦ ت
 .١٧١. ، ص١٣٤٣تير 

ق   که باب را در قلعۀ        ان     شيخ چهري اکو پنه  م
اب          .   کردند سخه از کت ان او نيز دو ن ه    بي  را ب

ه         رد و در نام ديم ک اه تق د ش ايش او را     محم ه
ه گواهی سعادت      ]  73 [خواند“   اهل حقيقت ”  ب

تی       اب ح وری، ب ی     «ن رای حاج ی ب الواح
 ]74[».ميرزا آقاسی و محمد شاه نوشت

دون            تی فري اب، ح صيت ب نجش شخ در س
ر            ه امي راوانش ب ستگی ف م دلب ه رغ ت ب آدمي
شتن داد، او را                  ه ک ان را ب ه بابي ير، ک کب

س    ” ک نف ردی ني زود   “  م د و اف در «:  خوان
ود             تيزگی نب ش او س وی و من ا از   …  خ ام

ه   …  دستگاه شريعت انتقاد می نمود      ملايان ک
منی                 ر دش د، س ر ديدن ود را در خط ام خ مق

 ]75[».برداشتند
ذکرة مرآت الفصاحه، شيراز،        :   شيخ مفيد داور  [32]  ت

 .(زير واژۀ باب: نک )، ١٣٧١انتشارات نويد، 
]33  [Gobineau, Comte Joseph Arthur 
de : Les religions et les philosophies 
dans l’Asie Centrale, Œuvres, Paris, 
Bibliothèque de la Pléiade, volume II, 
1983, p. 519. 
]34 [Ibid, p. 521. 
]35 [Ibid. 
]36  [Mirza Kazem Beg : “Bab et les 
Babis ou le soulèvement politique et 
religieux en Perse 1845-1853”, Jour-
nal Asiatique, avril à septembre 1866. 
]37   [Limbton, A.K.S: Qajar Persia, 
London, L.B. Tauris & Co. Ltd. 1987, 
p. 28. 

 .٨١٢-٩١٢. کاظم بيک، ياد شده، ص]38[
]39   [J.P. Ferrier : Voyages et 
aventures en Perse, Paris, Ed. Dentu 
1870, p. 9. 

درش را از دست داد          ]40[  ه پ پس  .  باب نُه ساله بود ک
داری        از مرگ پدر، دائی    ی نگه اش حاج ميرزا سيد عل

ۀ بابی                    ه فرق دها خود او ب او را بر عهده شناخت و بع
 . ساله بود که شغل پدر را دنبال کرد١٥. پيوست

]41   [Duckette, W.A : La Turquie 
Pittoresque, Histoire, moeurs, descrip-
tion, Paris, Victor Lecou Editeur 1855. 

های خالی بازار ايرانيان در    هنوز بازماندۀ غرفه]  42[ 
 .استانبول برجاست و ديدنی است

ارت  ]  43[ نی چری عب انی در        ي ی عثم ان ترک  در زب
 .استسپاه نو و يا چريک نومفهوم 

انی را            ] 44[  ان عثم اه ارمني شرح آن تنظيمات و جايگ
ارا   در   شريه بخ ماره  ١٣٧٨،  ن ای     در ش ه   ٦ و   ٥ه ، ب

 .تفصيل به دست داده ام
ام    ٢٨٤١در ]45[   به اصرار خانوادۀ شاه، دختری به ن

ت     م گرف ه بيگ گفت .خديج ان        ش ه در مي يز اينک انگ
 .پژوهشگران اين دوره، کمتر از اين زن نام برده اند

]46   [Alphonse Denis : “Affaire de 
Kérbéla”, Revue de l’Orient, cahier IV, 
tome 1, 1843, p. 138. 
]47   [Nicolas, Alphonse : Seyyèd 
Kazem Rechti, Paris, Librairie Paul 
Geuthner, 1914, p. 31. 

ران    :پيتر آوری]  48[  د     تاريخ معاصر اي ۀ محم ، ترجم
رفيعی مهرآبادی، تهران، موسسۀ مطبوعاتی عطائی،        

 .١٣. ، ص١٣٦٣چاپخانۀ صفا، 
واريخ  الملک سپهر در    لسان]   49[  ، حتی سفر     ناسخ الت

م گواهی       .  باب به مکه را تکذيب کرد      اما کاظم بيک ه
اره خلاف واقعيت                   ن ب می داد که سخنان سپهر در اي

 .تاريخی است
شگاه   اسناد آلفونس نيکلا به نقل از مجموعه ]  50[  ، دان

ی           ات ايران سۀ مطالع د، موس وربن جدي لا در   .  س نيک
ود   . رشت زاده شد  سه ب در  .مترجم رسمی سفارت فران

د         ١٩٠٦ ز ش سه در تبري سول فران ن .   سرکون مهمتري
د         .   کارشناس جنبش بابی بود    ی گرائي ن ازل ه دي . خود ب

ر جای گذاشت       م ب ائی ه ناد گرانبه ۀ او،  .  اس درکارنام
ارا   ،  “اسناد آلفونس نيکلا   ”  هما ناطق   :   نک شريه بخ ، ن

 .٢٨٠-٢٨٧. ، ص١٣٧٧شمارۀ دوم، مهر و آبان 
]51  [Abbas Amanat: Resurection and 
Renewal, The Making of the Babi 
Movement in Iran, 1844-1850, Cornell 
University Press, 1989. 

 .  انقلابشان کنند

د         ولی پس از مدتی آقايان به اين موضوع پی بردن
ردم              که ورزش چندان هم بد نيست و تمام وقت  م
ر             اعت پ را هم نمی توان با سينه زنی و نماز جم
رای                 غ ب ي ل کرد و می توان از آن به عنوان يک تب
ارزشهای اسلامی در جامعه و حکومت اسلامی           

رد        اده ک ف ت ان اس ه ق        .   در ج وي ای تش ه ج پس ب
ذاری در                   ه گ اي ه سرم ورزش در همه ابعاد آن ب
رچم و                      وانست پ ه می ت چند رشته بخصوص ک
د                 ن د ک ن ل ی ب سرود حکومتشان را در ميادين جهان

ده را         .   پرداختند قهرمانان شستشوی مغزی داده ش
ه               د ک ن به مسابقات می فرستند و از آنان می خواه
د             ن ويس ن روی پيراهنشان يا ابوالفضل و يا حسين ب
ه                       م ه ائ وسل ب ه ت د ک ن گوي و يا در مصاحبه ها ب

 !اطهار سبب شده که مدال بگيرند

اجازه بدهيد باز گرديم به فوتبال، چند سالی است           
ده است و                           ه ای ش ران حرف ال اي ب وت که ليگ ف

ا         .   ميلياردها تومان هزينه آن می کنند      ه ت س ي ال ب وت ف
ون               ي ل ي د صد م ن ای چ رارداده د کلان و ق درآم

ه      .   تومانی دريافت می کنند    مطبوعات صفحه ها ب
ا           فوتبال اختصاص می دهند و صدا و سيما ساعته

ری و     .   صرف بازيها و حواشی آنها می کند       ي درگ
واد              اب م رت زد و خورد تماشاگران و بازيکنان، پ

اهات داوری و           ورد        . . .   آتش زا، اشتب ا م ه ت ساع
اب               ازت بحث قرار می گيرد انگار که عمدی در ب
ان وجود                 رژی جوان اينها برای گرفتن وقت و ان

ه           .   دارد البته در اين ميان اتفاقاتی هم می افتد که ب
 :آنها اشاره ای نمی شود

کن                            ازي وان ب ه عن روز ب ا دي ه ت ی را ک کن بازي
عرفی                              يت م داح اهل ب رآن و م اری ق اخلاق، ق

می کردند، ناگهان فيلمی از وی در موبايلها پخش         
احشه و                        د ف ن راه چ م ه ه لا ب می شود در يک وي

م در            !   مشروب ي و دوباره مدتی بعد وی را می بين
ای             گاهه ن نقش بازيگر تبليغات تلويزيونی برای ب

 .معاملات املاک در دوبی

م                   ي کن ت ازي ا ب  گزارشگری بعد از يک مسابقه ب
ه                      ايش را ب وه ه م د وی ک ن برنده مصاحبه می ک
رای           سبک غربی درست کرده و البته بند سبزی ب
زارشگر            تبرک به مچ دستش انداخته در جواب گ
ود؟ می                       ا چه ب روزی شم ي که می پرسد علت پ

م            !   گويد خدا کمک کرد    ي شان ت ل اب انگار که تيم مق
 .شيطان بوده است

خاب وی       مربی تيم ملی در يک مصاحبه علت انت
ر                  اي ر س ح وی ب برای مربيگری تيم ملی و ترجي
ا               ه ه آن رقيبان را اين گونه توضيح می دهد که هم
ی  و                ی لاب لابی و پارتی در فدراسيون داشتند ول

 ! است) خدا(پارتی من خود اون بالايی 

ه و                ع ام ان ج در حقيقت ويروس دين و مذهب چن
اد                    ع امی اب م ه ت ان ب افراد آن را آلوده کرده و چن
وذ                ف ا آن ن فعاليتهای اجتماعی به ظاهر بی ربط ب

 .کرده که تصور آن هم دشوار است

 

         
 زنده باد آزادی و برابری

         
 بی نام از ايران

 
 عاشق فوتبال

 

قلاب از                         ل ان ه اواي ه ای را ک ف طي شايد شما آن ل
ن                –دهان آيت االله منتظری      ري جع ت رت کی از م ي

قلاب و               ل ان بنيانگذاران حکومت اسلامی در اواي
ه             -! مرجع تقليد روشنفکر امروز    د را ب رون آم ي ب

ياد داشته باشيد که فرمودند اين چه کاری است که           
 نفر دنبال يک توپ در زمين می دوند، خوب         22

د              ي ده وپ ب ظر از       !   به هر کدامشان يک ت ن صرف
ان                       ن خ ت س ن دس ی در اي ده ول ن وي ت گ اق م ح
ای                  ه ال ل س سردمداران حکومت اسلامی در اواي

ا حکومت        . انقلاب حقيقتی نهفته است  ه در آن سال
ح و                             ري ف ه ت رد ک ن سعی خود را می ک ري بيشت
ا                   ا ب ار را ي ن ک ورزش را در جامعه کم کند و اي
ام               ج ج ان ممنوعيت مستقيم مانند موسيقی و شطرن
مسخر                 ان ت می داد و يا بطور غير مستقيم با سخن
حات و                  ري ف واع ت ودن ان ی ب آميز و گلايه از غرب
ا سعی می                   ه ورزشها و عدم پشتيبانی مالی از آن

د              ن در آن   .   کرد نقش آنها را در جامعه کم رنگ ک
ات خود                ام اوق م موقع بهتر می دانستند که مردم ت
را صرف شرکت در تظاهرات به نفع حکومت و           
ا، شرکت              يا مراسم مذهبی در مساجد و حسينيه ه
ا                     ا و ي ه ه ه ب ه ج ی ب ان در جنگ و کمک رس
کان ضد              زدي خبرچينی و جاسوسی همسايه ها و ن



 

 

 Rowshangar  Volume. 2   No. 24  April . 2009  23 

 آدرسهای تماس با روشنگر
  چک کمک مالی خود را به نام روشنگر 

 . و به آدرس های زير ارسال نمائيد
و يا از شماره حسابهای زير برای واريز 

 .کمک مالی خود استفاده نمائيد
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به  -خرج چاپ$ 1100($ 1196مخارج ماه گذشته 
صندوق $ 16 ، - صفحه اضافه شد4اين شماره 

خرج $ 42+ بانک$ 10و } گرانتر شده$ 1{پستی 
جعبه $ 28+ ساليانه هوستينگ سايت روشنگر 

کمک مالی $ 792بوده که با توجه به ) کمکهای مالی
با محاسبه بدهی از .  کسری داشتيم$ 404دريافتی 

$ 2339=1935+404گذشته، کل بدهی بالغ بر 
می شود که اميدواريم به همت خوانندگان روشنگر 

در آخرين لحظه کمک . بدهی مزبور پرداخت گردد
 دلاری يکی از مبارزين هنرمند شهر که 500

همواره مددکار فعاليتهای اجتماعی و مبارزاتی است 
 تقليل 1839به کمک ما آمد و بدهی روشنگر را به 

ضمن تشکر فراوان از ايشان اميد است که با . داد
همت ديگر افراد متمکن و فرهنگ دوست ايرانيان 
ساکن کانادا اين بار نيز از دوش روشنگر برداشته 

در ضمن نصب صندوق کمکهای مالی در . شود
فروشگاه ها در محل توزيع روزنامه ها آغاز شده که 

اميدواريم اين امر نيز جمع آوری کمکهای مالی را 
 .تسهيل نمايد

 ليست كمك ها و گزارش مالي اين ماه 

 
 کانادا
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” 
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 دلار 762جمع 

ه               .  دارد اکم در جامع بات ح ا مناس د ب ه ميدان سی چ ک
 عاقبت آن دختر کوچولو به کجا خواهد کشيد

م         "  معصومه"عکس   -4 ل اش ه که وکيل داشت و وکي
ی بی   "با تمام قوا کوشيد تا وی را نجات دهد،            و "  زرب

دن        آن وکيل تسخيری که کوچکترين تمايلی به زنده مان
ضيه                ن دوق مان بي ا آس ن ت دارد، از زمي ود ن ل خ مؤک

 .تفاوت به وجود می آورد

ه      -5 صومه"در حاليک ن      "  مع دريغ والدي ت بي از حماي
ود،      ستفيد ب ود م ی "خ ی ب سی را     "  زرب چ ک وم هي مظل

ل               اس جه ه براس دری ک د، پ ارش باش دد گ ا م دارد ت ن
وز         ونادانی خود آتش برخرمن هستی دخترش زده وهن
روز             ه دي ه ن ادری ک هم چيزی طلبگار نيز می باشد، م
به حمايت از دخترش پا به ميدان گذاشت واز حق وی          
ر رسم                  ا ب ن جرأت را دارد ت دفاع نمود ونه امروز اي
ورواج های حاکم مردسالارانه وزن ستيز پا گذاشته به   

 .دفاع ازدخترش برخيزد

ر حاکميت             -6 از لحاظ اجتماعی هرچند هر دو در زي
ی در کشور خود                د، مگر اول آخند ها زندگی می نماين
ا              ه اهانت نمی شد، ام زندگی می نمود وبه مثابه بيگان

 چه؟ افغان پدرسوخته چه؟" زربی بی"

وانم وضعيت                ه بت تم ک اين مميزات را به خاطری نوش
 .آن هموطن را بيشتر روشن نمايم

 !عزيز" معروفی"خانم 

ال اعدام                  ر انگيزی در قب خودت به صورت احترام ب
ی   " ه چه صومه قلع ه       "  مع وده از هم يری نم موضع گ

د           آن .  خواستی تا به دفاع از فرزندان شان همت گمارن
تان زندگی                    ا داس ن جرأت را داد ت نوشته ات به من اي

را برايت بنويسم واز تو بخواهم، " زربی بی"رنج آور 
ان                وطن م ک هم ه کم شتاز ب ک زن پي ه ي ه مثاب ب

 . برخاسته ديگران را دراين مبارزه دخيل سازيد

ه                     ه ب ه ک رار گرفت ورد سؤال ق ی م ات زن ا حي در اينج
ل شوهر                  ام قت ه اته ه تحصيل وآزادی وب جرم عشق ب
قرار است ريسمان سخت گلوی نازکش را بفشارد ودر 

 .عنفوان جوانی گل اميدش را بارديگر پرپر نمايد

در اينجا زنی در انتظار تطبيق حکم در انتظار مرگ             
ه                دام درب مرگ ب است ونمی داند که چه وقت واز ک
اره                     ه طرف او اش ا ب ام دست ه د، تم سراغ اش می آي

ی بی   " می نمايد که     چ کسی نمی          "  زرب ل است، هي قات
را             ائی چ از کلاس رهنم ه شاگرد ممت د ک د بپرس خواه
ر                   اگردان س اير ش ار  س ه  در کن ه عوض آنک د ب باي
دان                 کلاس در مدرسه نظری حاضر باشد، سر از زن

ند    .بيرون می کند آنهم به اتهام قتل شوهر      آنها نمی پرس
انواده        چون خود به خوبی ميدانند که قاتل هر دو نفر خ

ه است ومذهب است          الم      .   است، جامع راين مثلث س اگ
م                  ه ه ود ون ر خاک می ب ی  "می بود نه شوهر زي زرب

اب دار      "   بی تی مثلث خبيث      .  در انتظار مرگ وطن وق
شتر از               است، در پناه يک مثلث خبيث چه انتظاری بي

 .اين می توان داشت

ايت            شر در س ان ن ته امک ن نوش ا اي دوارم نتنه " امي
اع         "  آزاد افغانستان   -افغانستان آزاد  ه دف د بلکه ب را بياب

ا از                   ان درغربت ، دست ه از حق حيات يک زن افغ
ده ،    تين بدرش ی  "آس ی ب د   "  زرب ک نمائي ه .  را کم ادام

ات   ی "حي ی ب ال وی در         "  زرب رد س ودک خ ده ک و آين
 .گرو حمايت ما قرار دارد

    

 

 

 

 

رد     " .   توانند دخالت کنند   اين جمله را م
ود و               اده ب ت ميانسالی که کنار من ايس
ت                   ف را، گ اج ر م اره گ ظ  .ن

ان وارد                  اب ي چند زن از آن طرف خ
وی                  ل د و زن را از ج دن ان ش ري ج
د                دن ي ار کش ن ودرو ک  .خ
داشت                دن ن . زن ديگر نيرويی در ب

گ              م رن ز ه ي ش ن ورت گ ص رن
ود              ده ب رخ ش ری اش ، س از .   روس

و خودرو             ميان زنانی که او را از جل
: کنار کشيده بودن،د کسی می گفت            

ده است            "  ب ش ل پش ق ار ت  " .زن دچ
ا           او را به يک خودرو تکيه دادند و ام
ه              ود ک ظامی ب اين خودرو نيروی انت
ا                   ان اش ب ح صاحب ت ه از ف مغروران
ان          چراغ های قرمز و بوق زنان به آن
ی                   ر م خ د ، ف ودن ر ب اره گ ظ ه ن ک
ا               وشت ن ا سرن فروخت و می رفت ت
گر          معلومی را برای دختر بيمار و دي
چ و               ي سرنشينان باز داشت شده در پ
ا،                 ری ه ت خم راهرو های سرد کلان

    از سايت تريبون آزاد.رقم زند

يک قدم تا مداخله برای آزادی 
 دختر

 
رد               . زن با صدای بلند التماس می ک

ه    17 _16اما ماموران دخترک      ال س
ن                     ي وت دن پ ي وش رم پ ه ج اش را ب
د و              ه ان داخت زمستانی داخل ماشين ان
ه                  ز حاضر ب ي تحت هيچ شرايطی ن

د      ن ت ان سال         . . . . خروج او نيس ب زنی م
اه           ي بارويی گندمی و مانتو و شلوار س
ز                        رم ری ق  .و روس

زن بيشتر التماس می کرد و مردم که        
اد              ري د ف ودن ان ب « نظاره گر اين جري

د    »   ولش کنيد  ه    .   را سر می دادن زن ک
ود                  ی ش م وران ن ام ف م ري د ح دي
ری             ت ه کلان خواست همراه دخترش ب

تلاش کرد از در خودرو وارد          .برود
شود که ماموران مرد بلافاصله او را        
ا شدت                  د و در را ب به عقب هل دادن

د     ن ردم         .   هرچه تمام بست گر م حالا دي
اد       .آرام نبودند    از ميان جمع زنی فري

ی                :   " زد م ت ن ت اس دال ن ع ر اي اگ
م ي واه ت       " . خ ف ز گ ي ردی ن در : " م

ن                   اع ک ق ات دف رح راب  " .ب
زن آرام و قرار نداشت فرياد می زد          
وران دخترش را             ام و نمی گذاشت م

د         رن ب ری ب ت ر           .   به کلان شت ي هر چه ب
ا زور             وران ب ام مقاومت می کرد ، م
ودرو             ری او را از اطراف خ شت ي ب

وران زن       .   دورمی کردند  ام يکی از م
، با شدت زن را به ميله های اطراف          
د، روسری از سر زن                   ي وب دان ک ي م

ه می             .   برداشته شد  ري قط گ حالا او ف
رد  .ک

اد دست             زن با مامور زن گشت ارش
د     ه ش ق ه ي کی از         .   ب ان ي ي ن م در اي

شست و             ن ماموران مرد نيز بی کار ن
د            ه      .   به کمک همکارش آم زن را ب

ز                ي عقب پرت کرد و همکارش را ن
اده               رد و خودرو آم سوار خودرو ک

د    را         .   حرکت ش اج ان م اي ن پ ا اي ام
از ، خودش را          .   نبود   زن با دستان ب

داخت و اجازه                  وی خودرو ان به جل
ی داد                     م ت ن رک  .ح

حالا ديگرعلاوه بر پياده ها ، سواره          
ی عصر               دان ول ي های ضلع غربی م
ان                 ايشان خواه ن ه اشي نيز با بوق م
د                ودن را ب اج ان م اي  .پ

تعدادی از مردان به ياری زن شتافتند       
و تلاش کردند خودرو را متوقف کنند       

ن     . ، اما نمی شد    مردم که نظاره گر اي
ماجرا بودند عملکرد نيروی انتظامی       

ا           د    "   هو " با اين زن را ب  .جواب دادن
می                     " د و ن ن رس ا می ت رده ر م بيشت

                                                            

                                                                

اخته ام     سته س ه       .  سرشک زم ک نی عزي ی بي ی "م زرب
ی ات             "ب سانها را نج ان ان دن وج در عوض پزشک ش

ا     .   سالگی قاتل شوهرش شد15دادن در    دان ب محيط زن
ه      تمام دلگيری آن بزرگترين امتياز را در مقايسه با خان

وهر دارد   ن               .  ش د م ه مانن د ک دانيان ان ا زن ا ي در اينج
ان            دان بان م زن ا  .  قربانی جامعه ويا خانواده اند ويا ه آنه

م انتظار                  وان ه ستند ونمی ت خواهر ومادر هيچ کس ني
ت      شان داش ه         .  خاصی از اي وهر، چ ۀ ش ر در خان مگ

ازند          م س ر مته ه کف را ب م م ويم می ترس ه می  .  بگ ورن
ود ودر                 :   گفتم   اه زن می ب دتی کوت رای م دا ب ايکاش خ

زه                    ا م ود، ت دگی می نم ه شوهرم زن خانه ای چون خان
ود           م      .  رنج زن بودن را خودر درک می نم از ه مگر ب

رده نمی            ائی ک خوب شد که زن نبود واين تجربه را کم
اير                   ار س ه در دوزخ در کن وم ک ا معل تواند ورنه از کج
عذاب ها برای يک قاتل ، اجبار زندگی با مادر شوهر         

ه از             . "   را نيز می افزود    تم ک ته نگاش ن نوش در آغاز اي
ه             "   معروفی" خانم ا ب اطعيتی پ ان ق ا چن سپاسگزارم که ب

ان آورد             ه تک ه را ب دان هم ته و وج دان گذاش ر .  مي مگ
سه می               دکی مقاي اکنون با اجازه شان اين دوقضيه را ان
ه چرا                      ر من خورده نگيرد ک د است کسی ب نمايم، امي

 :چنين کرده ام

نی          -1 ه هر دو يع ن درست ک ی "و"  معصومه"اي زرب
ه       "   بی دکرد ک " معصومه "زن بودند، مگر فراموش نباي

ست                    ن بي ه س وده ب ی ب ل زن جوان اب عم ن ارتک حي
ست و دو    ر  .  وبي ی  "مگ ی ب داد آن     "  زرب ان رخ در زم

وده           ۀ ب تر بچ ضيه دخ ک        15ق ت ي اله اسيردردس  س
 ديوشهوت

وده باشد،            "  معصومه "-2 در شکنجه را تحمل نم هر ق
سی              اوز جن ر وی، تج ای وارده ب ست  شکنجه ه در لي

ته است       ا             .   وجود نداش ل اش ت تۀ وکي ر اساس نوش او ب
داده است،                سی ن تفاده جن ه اس آخر مقاومت نموده وتن ب

د      "  زربی بی" مگر قضيه  ه   .  از اساس تفاوت می کن او ب
ر چنگال های               علاوۀ آنکه هرشب چون گنجشکی زي
ز                  ی ني اظ روان ت، از لح ر زده اس خور پرپ ک لاش ي
ه چيزی                 وده است ک ا را تحمل نم بزرگترين شکنجه ه

 .نيست به غير از تحقير همخوابگی ناخواسته

از          "  زربی بی  "-3 ه وی ني يک مادر است و دخترش ب

 ناصر
م.وحيد   

 کاميار
 سيامک
 مشرف
 رضا
 شيراوند
 علی
 پندار
 نادر
 يار روشنگر 
 دارلينگ
 ناشناس  
 رستم

50 
50 
20 
20 
20 
20 
90 
62 
60 
50 

100 
50 

100 
100 



 

 


